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 اسلامی منابع در خودمهارگری ها و سازوکارهایمؤلفه یابی و شناساییمعادل

  / شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيدكتري روانعبدالاحد اسلامي eslami.ahad@gmail.com 

  m.r.ahmadi313@gmail.comشناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينياستاديار گروه روانمحمدرضا احمدي / 

 mnowzari@rihu.ac.ir يار گروه علوم تربيتي پژوهشگاه حوزه و دانشگاهانشدمحمود نوذري / 

  bashiri@qabas.netشناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينياستاديار گروه روانابوالقاسم بشيري / 

 23/04/1398ـ پذيرش:  16/12/1397دريافت: 

 چكيده

در  يخودمهارگر يها وسازوكارهامؤلفه ييو شناسا يشناسمفهوم ،يابيپژوهش، با هدف معادلاين 
 پژوهي: در مرحله اول، بعد از مفهوممحتوا در دو مرحله انجام گرفته است ليبا روش تحلو  ،يمنابع اسلام

ديني بهره گرفته كارشناس  25يابي واژه خودمهارگري در منابع اسلامي، از نظر واژگاني، براي معادل
ها و سازوكارهاي خودمهارگري، شد. در مرحله دوم، براي بررسي روايي محتوايي مستندات ديني، مؤلفه

 8اسلامي، از نظر  متون در مفهومي هايمؤلفه و استخراج معادل واژه معنايي، حوزه پس از تشکيل
حتواي متني و آمار توصيفي مثل ها از تحليل مكارشناس علوم ديني استفاده گرديد و در تحليل داده

واژه مرتبط با خودمهارگري در  10دهد كه از ميان ها نشان ميفراواني و ميانگين بهره گرفته شد. يافته
توان الف( مؤلفه شناختي ترين معادل براي خودمهارگري است. همچنين، مينزديك« تقوا»منابع ديني، 

زم، عبرت و تجربه؛ ب( مؤلفه عاطفي ـ هيجاني، با گري، حشناسي، خودنظارتبا سازوكارهاي هدف
سازوكار خوف، رجا، محبت، كرامت و حيا؛ ج( مؤلفه رفتاري، با سازوكار صبر و شکر را براي خودمهارگري 

 با رويکرد ديني لحاظ كرد.

 .يمنابع اسلام ،يشناسمفهوم ي، تقوا،خودمهارگر ها:كليدواژه
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 مقدمه

مان را هدايت كنيم تا بتوانيم با ابراز علاقه دهد ما چطور زندگياي است كه نشان ميخودمهارگري مفهوم مهم و ويژه

شناسي براي (. در روان18، ص 2018تر در يك نقطه زماني ديرتر، ارضا را به تعويق بيندازيم )امُارا، به يك پاداش بزرگ

تر آني جاي پاداش كوچكترِ با تأخير بهت؛ از جمله: انتخاب پاداش بزرگخودمهارگري تعاريف مختلفي ارائه شده اس

( و توانايي پايداري در برابـر وسوسه )مـاگن 2004هاي شديد )واس و باميستر، (؛ توانايي غلبه بر واكنش2004)بـاركلي، 

(، 504، ص 2، ج1386ان، )دادست «يخودمهارگر»، معادل self controlواژه  يپژوهش برا نيدر ا(. 2010و گراس، 

 ياز سو يو خوددار يخودبازدار ،يخودگردان ،يدارشتنيهمچون خو زين يگريد يهاهرچند ترجمه د؛يانتخاب گرد

 (.467، ص 1381 ،يشده است )ر.ك: صاحب انيب يرانيشناسان اروان

گرايان اين ، كنششناسي طي كرده است. در آغازخودمهارگري حدود يك قرن فراز و نشيب را در حوزه روان

هاي خود قرار دادند؛ اما در اوج استقرار رفتارگرايان، موضوع مهار و اراده، به اتهام غيرعلمي بودن مفهوم را محور بحث

(. در رويکرد 99، ص 2004هاي سطحي از آن بـه ميان آمد )ميشل و آيدوك، به كناري نهاده شد يا تحليل

، مهار خويشتنِ خويش، از سوي پايگاه فرويدايگاهي ويژه دارد و در نظريه تحليلگري، موضوع مهار خويشتن جروان

، توانمندي براي مهار خويشتن در قالب تحول اراده و اخلاق خودپيرو پياژهشود. در رويکرد شناختي انجام مي« من»

 ـاجتماعي در كودكان و مسئله هماهنگ نيز در بيان موضوع  ابندورسازي اجتماعي قابل تبيين است و رويکرد شناختي 

هاي اخير تواند پلي ارتباطي بين نظرات تحليلي درباره اراده و نظرات نوين خودمهارگري در سالبخشي، ميخودنظم

 (.123ـ122و  73ـ72، ص 1395هنر، شمار آيد )رفيعيبه

و ديگران،  شناختي و اجتماعي كمك شاياني كرده است )اونگرهاي علمي روانخودمهارگري به رواج پژوهش

بخشي، زمام زندگي توانند با يادگيري خودنظمدهد كه افراد ميها نشان مياي از پژوهشفزاينده مجموعه (.2016

شناختي عنوان يك متغير روانمطالعات اخير، خودمهارگري را به (.27، ص 1384 خود را در اختيار گيرند )فرانکن،

(. براساس اظهارات 2016كند )اونگر و ديگران، اند كه به تبيين مسائل گوناگون كمك ميحياتي توصيف كرده

يج تواند نتااند كه خودمهارگري مي( فرض كرده2004و همکاران ) تانجنيهاي قبلي، هاي پژوهششده و يافتهبيان

هاي قبلي در شش حيطه مهم زندگي، هاي پژوهشوجود آورد. آنها به يافتهمثبت گوناگوني در زندگي روزمره به 

(، سازگاري )فابز و 1991(، كنترل تکانه )هيترتون و باميستر، 1995شامل پيشرفت و انجام تکاليف )ولف و جانسون، 

( و ديگر 1991(، هيجانات اخلاقي )تانجني، 2000ان، فردي )كوچانسکا و همکار(، روابط ميان1999همکاران، 

اند، افرادي كه خودمهارگري بالايي دارند، نمرات بيني كردهاند. آنها پيشهاي مرتبط با شخصيت اشاره كردهجنبه

فردي بالاتري تر دارند. همچنين داراي عزت نفس و روابط ميانبه دانشجويان با ظرفيت شخصي پايين بهتري نسبت

كه افرادِ تري دارند، درحالي(. افرادِ با خودمهارگري بالا، زندگي شادتر و سالم2004ستند )ر.ك: تانجني و همکاران، ه

 (.2016كنند )اونگر و همکاران، تر، پيامدهاي منفي بيشتري را تجربه ميداراي خودمهارگري پايين
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ردها و قواعد روشن و واضح به افراد، خودمهارگري اند كه مذهب از طريق ارائه استاندابرخي مطالعات نشان داده

توانند موجب پرورش و ارتقاي خودمهارگري كند. باورهاي مذهبي و اعمال مذهبي مانند نماز و دعا، ميرا تسهيل مي

در افراد شوند و با ايجاد انگيزه، اميد و آرامش، به حفظ رفتارهاي بافضيلت در فرد كمك كنند؛ حتي در زماني كه 

 ويلوگبايو  مك كالخ(. 2007؛ باميستر و ديگران، 2009جام اين رفتارها مشکل باشند )مك كالخ و ويلوگباي، ان

تواند در زمينة خودمهارگري بسيار مؤثر باشد؛ مانند: اند كه مي( چندين جنبه خاص از دين را مشخص كرده2009)

هايي براي تمرين آگاهانه ارت بر خود؛ ارائه فرصتدهند؛ تشويق نظها و اهدافي كه رفتار را جهت ميارائه ارزش

خودمهارگري )همچون روزه و مطالعه مذهبي(؛ و آموزش راهبردهاي مؤثر خودنظارتي )مانند نماز، مراقبه، تصويرسازي 

 (.217، ص 1396نيا و ديگران، و بازتنظيم شناختي( )پژوهي

ست، ضروري است كه در مطالعه خودمهارگري به با توجه به اينکه التزام به دين در خودمهارگري مؤثر ا

شود، توجه ها و اصول و مباني نوع دين و شريعتي كه مطالعه مورد نظر بر پايه آن انجام ميساختارها، مؤلفه

ها و هاي ديني به ويژگي( بر اين باور است كه تحول سازهMacGregor, C. A.( ،)2008) گريگورمكشود. 

 احکام بين ( معتقد است كه اگرچه1384) گلايريني وابسته است. از سوي ديگر، ساختارهاي فرهنگي و دي

 به عملكه اىگونهبه نيست؛ آنها بودن سطح يك معناىبه اين اما دارد، وجود اشتراكاتى ديگر اديان و اسلام

 است؛ ثانياً داده پيشين خبر اديان شدن منسوخ از آسمانى، دينعنوان به اسلام زيرا: اولاً باشد؛ كافى هريك

 ازكه اىگونه. بهاندشده تحريف دچار پيشين اديان نيست؛ ثالثاً اجرا قابل هادوره همه براى اديان آن احکام

 آشکار قدرآن هاكتاب اين در انسان دخالت و نمانده نام جز چيزى انجيل و تورات چون ايآسمانى هاىكتاب

 كافى پيشين هاىامت دستور طبق احکام انجام دارند؛ و اعتراف آن به مسيحيان و يهوديان حتى كه است

 براى الهى معتبر دين و تنها نموده نسخ را گذشته اديان آسمانى، دين آخرينعنوان به نيز اسلام نيست. دين

 برابر در تسليم و) اسلام جز كس هر»فرمايد: مي« عمرانآل»سورة  85خداي متعال در آيه  .است اعصار تمام

الله آيت« .است زيانکاران از آخرت در او و شد نخواهد پذيرفته او از كند، انتخاب خود براي آييني ،(حق فرمان
 گفتار، محور كه آنجا»است:  شرايع و مذاهب در ( بر اين باور است كه تفاوت اديان الهي،1373) جوادي آملي

هاي ديني اسلام با ساختارها، بنابراين، آموزه. «است نسخ و تغيير تبديل، تعدد، از سخن است، دين جزئى فروع

تواند منجر به تبيين ها و اصول و مباني ساير اديان از لحاظ محتوا و شکل متفاوت است و اين تفاوت ميمؤلفه

 متفاوت از خودمهارگري شود.

: ؛ طه28: شته است )كهفها را از پيروي از هواي نفس و وسوسه شيطاني برحذر داهمواره انسانخداوند در قرآن كريم 

(. در متون ديني نيز علماي اخلاق و مفسران قرآن 26داند )ص: و پيروي از هوا را در تعارض با هدايت در راه خدا مي( 16

اند با استفاده از آيات قرآن كريم، موانع تکامل انسان و عوامل سقوط وي را در هواي نفس، دنيا و شيطان خلاصه كرده

است. انسان « داري عقلانيخويشتن»(. نظريه دين در زمينه مهار نفس و تنظيم رفتار، 195، ص 1 ، ج1381)مصباح، 
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تواند نفس خود را مهار و رو ميدار، توان بازداري رفتارهاي ناشايست و واداري به رفتارهاي شايسته را دارد؛ ازاينخويشتن

به طغيان نفس اماره و تمايلات سركش خود اره بايد نسبت (. مؤمن همو35، ص 1389رفتارهايش را تنظيم كند )پسنديده، 

خائف باشد كه زمام را از كف عقل و ايمان نگيرد و به ذات خداوند اعتماد و اطمينان و اميدوارى داشته باشد كه همواره به 

ها، در مقابل وسوسههاي ديني، خودمهارگري (. بنابراين براساس آموزه691، ص 23، ج 1391او مدد خواهد رساند )مطهري، 

 ـكه انسان را از اهداف متعالي دور ميهاي لحظهها و لذتكشش  ـارزش و اهميت فراواني دارد. در يك جمعاي  بندي، كند 

شناسي هاي خودمهارگري در روانها و ساختارهاي فرهنگي و ديني، مبتني بودن يافتههاي ديني به ويژگيوابستگي سازه

شده در جوامع غربي و غيرديني، متأثر بودن آنها از مفاهيم ساير اديان، و سرانجام، ضرورت توجه به هاي انجامبر پژوهش

هايي كه در جامعه اسلامي وجود دارد، ضرورت بررسي خودمهارگري در منابع هاي ديني و نوع آموزشخصوصيات آموزه

 كند.ناپذير ميديني را اجتناب

توان مشاهده ديني در زمينه خودمهارگري، چند پژوهش مهم را مي هايي با رويکردبا نگاهي به پژوهش

بررسي كرده و بر اين  پژوهي حديثياخلاق داري اخلاقي را در كتاب( ساختار خويشتن1389) پسنديدهكرد. 

شناسي درآمدي بر روان( در كتاب 1388) شجاعيداري اخلاقي، عقل است. باور است كه عامل اصلي خويشتن

براساس ( 1390) هنررفيعي، اصول و قواعد تنظيم رفتار را تبيين كرده است. رفتار، با رويكرد اسلاميتنظيم 

( الگوي مفهومي خودمهارگري اسلامي 1395همچنين خود او )مطالعه نظري، مقياس خودمهارگري ساخته و 

 عباسيخودمهارگري هستند. يهاي اصلرا ارائه كرده است. شناخت و بازدارندگي، از نگاه اين پژوهشگر، مؤلفه

« آوريتاب»و « مهارگري»داري ارائه كرده و دو مؤلفه اصلي آن را ( نيز الگويي براي خويشتن1396) پسنديدهو 

 قرار داده است.

 بابيدهد، شناسي تشکيل ميشناختي را مفهومبا توجه به اينکه بخش مهمي از مطالعات واژگاني هر سازه روان

وسيله واژگان بيان واسطه استخراج نشانگرها و ابعاد مفهوم عرضه كرده است كه بهشناسي را به( فرايند مفهوم2011)

هاي خوبي صورت شده با رويکرد ديني، تلاشهاي انجام(. در پژوهش11، ص 1396شود )عباسي و پسنديده، مي

يابي مبتني بر نظرسنجي از كارشناسان انجام ؛ ولي معادليابي براساس منابع ديني انجام شده استپذيرفته و معادل

هاي ها پرداخته شده؛ ولي به سازوكارهاي مؤلفههاي قبلي به بررسي مؤلفهنگرفته است. همچنين در پژوهش

 طور كامل پرداخته نشده است.خودمهارگري با نگاه به منابع اسلامي به

ها مطمئن براي تربيتي شايسته از انسان است و شناخت اين آموزه هاي تربيتي در متن دين، ابزاريهمچنين آموزه

اگر خودمهارگري با رويکرد اسلامي توصيف و تبيين شود و بررسي گردد،  باشد.بخشي به آنها، از امور لازم ميو نظام

ها و گيريهاي علميه، در تصميممتوليان امور تربيتي و فرهنگي، خصوصاً آموزش و پرورش و مبلغان ديني حوزه

بنابراين، هدف پژوهش آن است كه ابتدا با ها استفاده خواهند كرد. شناسي، از اين توصيف و تبيينمخاطب

هاي نزديك به خودمهارگري را از منابع ديني استخراج كند و در ادامه براساس نظر پژوهي واژگان، معادلمفهوم
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ها و دست آورد و در نهايت، مؤلفهنابع اسلامي را بهدر م ترين معادل خودمهارگريكارشناسان ديني، نزديك

تحليل نمايد. با توجه به اين اهداف،  و اسلامي را مشخص كند و آن را تعريف رويکرد با خودمهارگري سازوكارهاي

 سؤالات اساسي زير مطرح است:

 الف( معادل مفهوم خودمهارگري در منابع اسلامي چيست؟

 اسلامي كدام است؟ منابع در سازوكارهاي خودمهارگريدهنده و هاي تشکيلب( مؤلفه

 روش پژوهش

روش اين پژوهش، معناشناسي زباني و تحليل محتواست. از روش معناشناسي زباني براي يافتن معادل مفهومي 

ات ها و سازوكارها از منابع اسلامي استفاده شد. اين روش كه براي فهم معنا در مطالعخودمهارگري و استخراج مؤلفه

(. 1393گرا استوار است )شجاعي و همکاران، اي و معناشناسي ساخترود، بر دو شيوه تحليل مؤلفهكار ميزباني به

ها و سازوكارهاي خودمهارگري در منابع اسلامي در جملات موجود در كتب لغت، اصطلاح و منظور تحليل مؤلفهبه

فاده شد. اين روش، شامل تحليل محتواي يك سخنراني، متون اسلامي )قرآن و حديث(، از روش تحليل محتوا است

(. به كمك اين روش، مفاهيم، اصول، 1387پيام، مقاله، عقايد، احساسات و نظرهاست )جعفري هرندي و همکاران، 

 توجه (. با204، ص 1380شود )شعباني، شده در قالب يك متن بررسي ميها، باورها و كليه اجزاي مطرحنگرش

 ها؛داده تلخيص( الف: شد انجام فعاليت سه در ها نيزداده تحليل و تنظيم ،(207 ص ،1387) ديگران و سرمدنظر به

 گيري.نتيجه( ج ها؛داده عرضه( ب

بر پايه اين روش معناشناسي زباني و تحليل محتوا، مفاهيم مرتبط با خودمهارگري از منابع اسلامي در چند مرحله مورد 

مرحله نخست، مفاهيم مرتبط گردآوري شد. براي نمونه، مفاهيم تقوا، حزم، حفظ، حلم، حيا، خوف، استفاده قرار گرفت. در 

 ـكه به اند ـ گردآوري شد. در آمد با مفهوم خودمهارگري مرتبطنظر ميردع، زهد، صبر، صيانت، عفت، عقل، نظارت و ورع 

شناسي و منابع اسلامي مشخص گرديد. در كتب اصطلاح ها ونامهمرحله دوم، معنا و تعريف هريك از اين مفاهيم از لغت

شده، در معرض نظر كارشناسان شناسان و مفاهيم گردآوريمرحله سوم، تعريف لغوي و اصطلاحي خودمهارگري از نگاه روان

مهارگري را شده با خودنظر خود را در مورد ميزان قرابت معنايي واژگان گردآوري 4تا  1ديني قرار گرفت تا در مقياسي از 

ها و سازوكارهاي واژه منتخب از منابع ديني )قرآن بيان كنند. بعد از انتخاب واژه معادل خودمهارگري در منابع اسلامي، مؤلفه

شناسي قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا نظر خود را و حديث( استخراج شد و در اختيار كارشناسان علوم حوزوي و روان

 ها و سازوكارها مشخص نمايند.ي مؤلفهدرباره روايي محتواي

يابي عبارت بودند از: تمامي كارشناسان علوم حوزوي در قم كه در زمينه جامعه آماري اين پژوهش براي معادل

معارف اسلامي تخصص داشتند. همچنين جامعه آماري روايي محتوايي نيز عبارت بودند از تمامي كارشناسان علوم 

شناسي، علوم تربيتي يا معارف اسلامي متخصص بودند. از اين دو جامعه، دو گروه نمونه، حوزوي كه در زمينه روان
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صورت ها و سازوكارهاي خودمهارگري، بهيکي براي انتخاب معادل خودمهارگري و ديگري روايي محتوايي مؤلفه

 ارائه شده است. 1شناختي كارشناسان در جدول هاي جمعيتهدفمند انتخاب شدند. ويژگي
 هاي نمونهشناختي گروهتهاي جمعيويژگي .1جدول 

 (n = 8گروه نمونه دوم ) ( = 25nگروه نمونه يكم ) مرحله

 % n متغير % n متغير 

 5/37 3 دكتري 0/40 10 دكتري سطح تحصيلي

 5/62 5 دانشحوي دكتري 0/60 15 دانشجوي دكتري 

يابي خودمهارگري در . فرم نظرخواهي مربوط به معادل1شد: ها، از دو فرم نظرخواهي استفاده براي گردآوري داده

 ها و سازوكارهاي خودمهارگري.بندي نظر كارشناسان براي روايي محتوايي مؤلفه. فرم درجه2منابع اسلامي؛ 

 ها و تعيين دوشناختي گروههاي جمعيتهاي آمار توصيفي براي بررسي ويژگيها، از مشخصهبراي تحليل داده

( بهره گرفته شد و از روش تحليل محتوا و CVI) محتوا روايي شاخص ( وCVR) محتوا روايي نسبي ضريب

 شناسي استفاده گرديد.معناشناسي زباني براي تحليل كيفي مفاهيم اسلامي و روان

 هاي پژوهشيافته

ود كه مفهوم معادل ها و سازوكارهاي خودمهارگري و يافتن پاسخ اين سؤال بهدف اين پژوهش دستيابي به مؤلفه

ترين معادل معناي لغوي و اصطلاحي خودمهارگري خودمهارگري در منابع اسلامي چيست؟ براي شناسايي نزديك

شناسي و كتب تفسيري، حديثي و اخلاقي هاي لغت و اصطلاحدر منابع ديني، واژگان مترادف اين سازه در فرهنگ

هنر، ؛ رفيعي1389؛ پسنديده، 1388هاي اخير )شجاعي، شوجو شد. همچنين واژگان مترادفي كه در پژوهجست

وجوي اوليه، چهارده واژه تقوا، حزم، حفظ، ( استخراج شدند، ملاحظه گشتند. در جست1396؛ عباسي، 1395و  1390

حلم، حيا، خوف، ردع، زهد، صبر، صيانت، عفت، عقل، نظارت و ورع شناسايي شدند. اين واژگان در مرحله بعد با 

 .ورع، عقل، عفت، صبر، زهد، خوف، ايح، حلم، حزم، تقواهاي بيشتر به ده واژه رسيدند: يبررس

براي اطمينان بيشتر دربارة تعيين معادل مفهومي متناسب براي خودمهارگري در منابع اسلامي، تعاريف لغوي و 

ر حوزه معارف اسلامي و نفر با تخصص د 25هاي پيشنهادي، در اختيار كارشناسان )مستندات لازم براي معادل

پوشاني داشتند؛ ولي براي اينکه شناسي( قرار گرفت. اين واژگان در بعضي موارد با هم تقارب معنايي و همروان

تر واژه معادل را انتخاب كنند، واژگان مترادف به شکل كامل حذف نشدند. اين كارشناسان بتوانند به شکل دقيق

شده، به كارشناسان علوم ديني و و در يك جدول تهيه شدند و فرم تکميل ترتيب حروف الفبا مرتبمفاهيم به

شناسي داده شد تا ميزان قرابت معنايي اين كلمات را با خودمهارگري مشخص كنند. ميزان قرابت معنايي روان

( تعيين 1ي كم )نمره (، خيل2(، تا حدي )نمره 3(، نسبتاً زياد )نمره 4هاي زياد )نمره شده، با عبارتهاي انتخابمعادل

 اند.قابل مشاهده 2واژه و تعاريف لغوي آن، در جدول  10شد. اين 
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 واژگان معادل خودمهارگري در منابع ديني .2جدول 

 تعريف لغوي نام مفهوم

 تقوا
منظور، )ابن« بغِيَرهِِ  شئٍَ عنَ شئٍَ دفَعِ». ق(1426)راغب اصفهاني، « المْحَظْورِ  بتِرَكِْ ذلكَِ وَ يؤثْمُِ عماّ النَّفسِْ حفِظَْ»

 ـپرهيز و ترس از خدا و احتراز، دوري كردن از عقوبت حق است، به1414  (.1377واسطه انجام طاعات حق )دهخدا، ق(. 

 حزم
ق(. دورانديشي 1414منظور، )ابن« ضبط الرجل امره و الحذر و الاخذ فيه بالثقه»ق(. 1404فارس، )ابن« شدّ الشيء و»

 (.1377)دهخدا، 

 حلم
فارس، )ابن« ترك العجلة»ق(. 1426)راغب اصفهاني، « ضبط النفس و الطبع عن هيجان الغضب»

 (.1377ق(. بردباري، طمأنينه هنگام شدت غضب )دهخدا، 1404

 حيا
ق(. شرم، گرفتگي نفس است از چيزي و 1414منظور، ق(. انقباض )ابن1404فارس، )ابن« ضد الوقاحة»

 (.1377سرزنش )دهخدا،  ترك آن چيز از ترس

 خوف
ترس، رعب . ق(1414منظور، ابن) فزع. ق(1426)راغب اصفهاني، « توقع مكروه عن امارة مظنونة او معلومة»

 .(1377)دهخدا، 

 زهد
رغبت ق(. بي1414منظور، )ابن« ضدالرغبة و الحرض علي الدنيا»ق(. 1404فارس، )ابن« قلة الشي»

 (.1377حلال و ترك زايد )دهخدا، شدن، گرفتن اقل كفايت از 

 صبر
ق(. 1426)راغب اصفهاني، « حبس النفس علي ما يقتضيه العقل و الشرع او عما يقتضيان حبسها عنه»

 (.1377ق(. شكيبايي )دهخدا، 1404فارس، )ابن« حبس»

 عفت
ق(. پاكدامني 1414منظور، )ابن« الكف عما لايحل و يجمل»ق(. 1404فارس، )ابن« الكف عما لاينبغي»

 (.1377)دهخدا، 

 عقل
ذوي . ق(1426ق؛ راغب اصفهاني، 1414منظور، ق؛  ابن1404فارس، )ابن« حبس، امساك، استمساك و كف»

 .(1377دارد )دهخدا، العقول را از عدول از راه راست بازمي

 ورع
هات است از ترس در وقوع در ق(. پرهيزگار شدن، اجتناب كردن از شب1404فارس، )ابن« الكف و الانقباض»

 (.1377محرمات )دهخدا، 

ترين معادل براي نزديك« تقوا»نفر، در نهايت مشخص گرديد كه در متون ديني، واژه  25بعد از گرفتن نظرات 

 شود.ديده مي 3خودمهارگري است. نتايج نظرات كارشناسان، در جدول 
 ترين معادل خودمهارگري در متون دينينتايج نظرات كارشناسان درباره نزديك .3جدول 

 وضعيت ميزان قرابت معنايي با خودمهارگري معدل 100جمع نمره از  مفهوم

 بين زياد و نسبتاً زياد 5/3 87 تقوا

 نسبتاً زياد 0/3 74 ورع

 نسبتاً زياد 9/2 73 عقل

 نسبتاً زياد 8/2 71 صبر

 بين نسبتاً زياد و تا حدي 5/2 63 عفت

 بين نسبتاً زياد و تا حدي 5/2 62 حلم

 تا حدي 2/2 55 حزم

 تا حدي 0/2 50 حيا

 تا حدي 8/1 46 زهد

 بين تا حدي و خيلي كم 4/1 36 خوف
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 اسلامي منابع اساس بر خودمهارگري الگوي مفهومي تدوين هاي مرحله دوم:يافته

ها و سازوكارهاي تقوا واژه تقوا معادل خودمهارگري انتخاب شد، در اين مرحله مؤلفه با توجه به اينکه در مرحله اول،

 و تعريف آن تبيين شد.

 هاي تقوا )خودمهارگري با رويكرد اسلامي(روايي محتوايي مؤلفه

 موردنياز بيشينه و كارشناس، سه مورد نياز، كمينه محتوا، روايي شاخص در كه دارند( اظهار مي2006) بك و پوليت

هاي مفهومي خودمهارگري ها، بررسي روايي محتوايي مؤلفهمنظور و براي افزايش اعتبار يافتهاست. بدين نفر ده

ها و سازوكارهاي آن، شده درباره مؤلفهاسلامي توسط هشت كارشناس انجام شد تا مشخص شود كه مستندات ارائه

ها و سازوكارها، بالاتر براي تمامي مؤلفه CVIمشاهده است،  قابل 3طور كه در جدول تا چه حد معتبر است. همان

ها و سازوكارها، نشانگر آن است كه استخراج و است. اين ميزان شاخص روايي محتوايي براي تمامي مؤلفه 80/0از 

شناسانِ هاي مفهومي و سازوكارهاي خودمهارگري براساس منابع اسلامي )تقوا(، با توجه به داوري كاراستنباط مؤلفه

نظر كارشناسان، وجود سه مؤلفه و سازوكارهاي آنها در خودمهارگري اسلامي اين موضوع، معتبر است. با توجه به

 ها نيز توسط كارشناسان به تأييد رسيد.تأييد شد و ارتباط مستندات قرآني و روايي مؤلفه
 ها و سازوكارهاي تقوا با مستندات دينينظر كارشناسان درباره ميزان مطابقت هريك از مؤلفه .4جدول 

 CV CVR مؤلفه / سازوكار CV CVR مؤلفه / سازوكار CV CVR مؤلفه / سازوكار

 مؤلفه شناختي 
 -مؤلفه عاطفي  00/1 00/1

 هيجاني

00/1 00/1 
 مؤلفه رفتاري

00/1 00/1 

 88/0 88/0 شكر 00/1 00/1 خوف 88/0 00/1 شناسيهدف

 88/0 88/0 صبر 00/1 00/1 رجا 88/0 88/0 گريخودنظارت

    00/1 00/1 حيا 88/0 00/1 تجربه

    88/0 00/1 محبت 00/1 00/1 عبرت

    88/0 88/0 كرامت 00/1 00/1 حزم

 هاي تقوا در منابع اسلاميمؤلفه

 شناسي تقوامفهوم

فارس، )ابن« دفع چيزي از چيزي به غير خودش»دانند. ايشان ماهيت تقوا را مي« و ق ي»ريشه شناسان تقوا را از لغت

منظور، )ابن« هاصيانت و پوشانندگي از آسيب»( و 541، ص 4ق، ج 1408(، منع )طريحي، 131، ص 6ق، ج 1404

مر كشاند و اين ابه گناه مى اند. تقوا در عرف شرع يعنى نگهدارى نفس از آنچه انسان را( دانسته378ق، ص 1414

و مشتقات آن « وقي»(. كاربرد ماده 545ق، ص 1426اصفهاني، گردد )راغب با ترك ممنوعات و محرمات ميسر مي

در جايي است كه اولاً امر ناگوار و ناپسندي ملحوظ باشد و ثانياً صيانت و حفظ در برابر آن صورت گيرد )صفري، 

 (.254، ص 1374
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جنبه ايجابي و سلبي تقوا اشاره شده است. بيشتر مفسران و مترجمان، تقوا را عبارت از انجام  در قرآن به دو

 ،5 ج ق،1417 طباطبائي،) خداوند نواهي  و اوامر رعايت (. تقوا260اند )همان، ص واجبات و ترك محرمات دانسته

؛ 823 ص ،2 ج ؛118 ص ،1 ج ق،1406 طبرسي،) است معصيت ترك و طاعت به عمل ديگر، تعبير به يا( 163 ص

 مأمورات همه آوردن جايبه و منهياّت همه از اجتناب به را تقوا اردبيلي مقدس(. 218 ص ،19ق، ج 1417طباطبائي، 

در واقع، انديشمندان اسلامي پرهيز )اجتناب( (. 52 ص ،16 ج ،1387 ديگران، و بجنوردي موسوي) است كرده تعريف

اند. تقوا همان مراقبت از اوامر و نواهي الهي است؛ به شکلي كه آوري )انتخاب( را جزو ماهيت تقوا دانستهو روي

فرمايد كه دستورهاي پيامبر خدا را بگيريد و از يك از آنها مورد غفلت واقع نشوند. از اين جهت، قرآن كريم ميهيچ

(. پيوستگي مفهوم 545، ص 21، ج 1390آملي، )جوادي (7 حشر:)ي او بپرهيزيد، تا چيزي از آن بر زمين نماند نه

(، امر به روزه )بقره: 31تقوا با امر به طاعت و نهي از معصيت، در آيات بسياري آشکار است؛ از جمله امر به نماز )روم: 

گيري، رويارويي (. در يك نتيجه278( و نهي از ربا )بقره: 134ـ133عمران: ؛ آل3ـ2(، امر به زكات )بقره: 187و183

ها و نواهي الهي، دو جنبه سلبي و ايجابي ها و اوامر الهي، و از سوي ديگر پرهيز و اجتناب از بديو انتخاب خوبي

 دهند.ماهيت تقوا را تشکيل مي

شناسي است. تقوا داراي سه ي در روانترين معادل سازه خودمهارگربراساس يافته اول پژوهش، تقوا نزديك

مؤلفه اصلي شناختي، عاطفي ـ هيجاني، و رفتاري است. هر مؤلفه، سازوكار يا نحوه عملکردي دارد كه تقواي الهي 

 ها و سازوكارهاي تقوا به قرار زير است:اندازد. مؤلفهكار ميبا آن سازوكارها در هر مؤلفه، روياوري و پرهيز را به

 شناختي و سازوكارهاي آن. مؤلفه 1

عامل شناختي نقش بسزايي در خودمهارگري دارد. نحوه تفکر انسان درباره خود و جهان، تأثير عميقي بر نحوه 

 صفات و خدا از خودمهارگر فرد كه است (. در واقع، مؤلفه شناختي دانشي88، ص 1384رفتار او دارد )فرانکن، 

 هايمحدوديت همه از رها و مجرد موجودي جهان، آفرينندهعنوان به خداوند. دارد قدرت، و علم قبيل از او،

 دليلبه همچنين. است برخوردار نامتناهي قدرتي از و آگاه آينده و گذشته بهنسبت  خداوند. است ماده عالم

 حيدري،) است خود بندگان رفتار جمله از چيز، همه بر ناظر و دارد حضور جاهمه در خود، نامحدود و مجرد وجود

 آمدي،تميمي) «شود دارخويشتن يابد، دست به معرفت كه هر»: فرمايندمي صادق (. امام74ـ73ص  ،1395

، «تجربه»، «گريخودنظارت»، «شناسيهدف». تقوا در مؤلفه شناختي، با پنج سازوكار (7645 ح ق،1408

 شود:به شرح ذيل عملياتي مي« حزم»و « عبرت»

 معاد و وحي(شناسي )مبدأ، الف( هدف

عنوان تنها ملاك توان آن را بهدهد و ميتقوا، هم اصول اخلاق اسلامي را دربردارد و هم جهت حركت را نشان مي

ارزش در افعال اختياري انسان مطرح كرد. در واقع، تقوا مقدماتي دارد كه نخستين آنها اعتقاد به خداست؛ چون در 
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خدا بدون شناخت و اعتقاد به او امکان ندارد. دومين آنها اعتقاد به قيامت  شود و ترس ازتقوا ترس از خدا اشراب مي

و كيفر و پاداش است؛ زيرا اگر كسي معتقد به خدا باشد، ولي فکر كند كه خداوند فقط رحمت دارد و هرگز گنهکاري 

رة آن كارها چيست، باكي ندارد. كند، طبعاً از انجام كارهاي دلخواه خود، بدون آنکه ببيند حکم خداوند دربارا كيفر نمي

، ايمان به مبدأ و معاد و نبوت نيز در زمره بقيه اوصاف متقين ذكر شده است؛ ولي بايد «بقره»سورة  4تا  2در آيات 

ها پايه تقوا را تشکيل شود؛ بلکه اين ايمانها ميتوجه داشته باشيم، در واقع منظور اين نيست كه تقوا منشأ اين ايمان

گانه )خدا، وحي (. ايمان به اصول سه83، ص 1، ج 1380و بدون ايمان، تقوا تحقق نخواهد يافت )مصباح،  دهندمي

، ص 2، ج 1381، از صفات متقين شمرده شده است )جوادي آملي، «بقره»سورة  4و3و رسالت و معاد( در آيات 

ت و بهشت و جهنم( ايمان دارند (. پرهيزگاران به همه مصاديق غيب )خداي سبحان، وحي، فرشتگان، قيام160

گذارد؛ ترتيب، در مکتب الهي توجه به اين مسير و هدف نهايي، آشکارا بر رفتار انسان اثر مي(. بدين164)همان، ص 

شود دارد و اين عمل صالح منبعي براي كمال و سعادت انسان ميكه فرد را به انجام دادن اعمال صالح واميايگونهبه

 (.245، ص 6ق، ج1417)طباطبائي، 

 گريب( خودنظارت

گري تأكيد شده است. در آيات قرآن و روايات اسلامي اشارات فراواني هاي ديني بر ضرورت خودنظارتدر آموزه

داند كه خدا او و اعمالش آيا انسان نمي»خوانيم: مي« علق»سورة  14به اين موضوع شده است؛ از جمله در آيه 

، هم به مراقبت پروردگار بر اعمال انسان اشاره شده و هم اينکه انسان خود بايد مراقب در اين آيه« بيند؟را مي

انسان بايد به طعام خويش بنگرد )و مراقب باشد كه آيا از طريق حلال آنها را »فرمايد: خويش باشد. قرآن مي

خدا رحمت »آمده است:  هاي اميرمؤمنان علي. در يکي از خطبه(24عبس: )« فراهم ساخته يا از طريق حرام(!

كند كسي را كه )در اعمال خويش( مراقب پروردگارش باشد و از گناه بپرهيزد و با هواي نفس خويش مبارزه 

(. در منابع ديني، همچنين به ثمرات 349، ص 74ق، ج 1404)مجلسي، « كند و آرزوهاي واهي را تکذيب نمايد

خوانيم: مي اشاره شده است. در حديثي از اميرمؤمنانگري و مضرات عدم اين نظارت و مراقبت خودنظارت

(. بنابراين، فرد خودمهارگر و 334ص 3ق، ج1408آمدي، )تميمي« ثمره محاسبه، اصلاح شدن نفس است»

سنجد و براساس معيارهايي كه گري، جوانب كار را ميمتقي، قبل از انجام عمل در سازوكارشناختي خودنظارت

 كند.وري يا پرهيز ميآدارد، اقدام به روي

 ج( توجه به تجربه

برد. روايات پيشوايان دين، تجربه را تجربه از امور مورد توجه دين است و فرد متقي از تجارب خود در گذشته بهره مي

كند داند. تجربه، هم نظرات انسان را پخته ميكند و آن را موجب تقويت عقل ميمنبعي براي دانايي و شناخت معرفي مي
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كند. در حقيقت، هر تجربه يك موعظه شود و رفتارهاي انسان را به صواب نزديك ميو هم موجب حسن انتخاب مي

 هاتجربه از كه كسي»: فرمايندمي اميرمؤمنان علي(. 95، ص 1389بوده و عاملي براي تربيت انسان است )پسنديده، 

از سوي ديگر، صرف وجود تجربه براي  (.8040 ح ق،1408 آمدي،تميمي) «است امان در هاآسيب از كند، استفاده خوب

فرمايد: ه ميبارايندر  كند؛ بلکه بايد آن را حفظ و از آن استفاده كرد. به همين دليل، اميرمؤمنانتنظيم رفتار كفايت نمي

(. در تجربه، تطبيق و بازخواني حافظه هم مهم 4916ق، ح 1408آمدي، )تميمي« ها، اساس عقل استحفظ تجربه»

درستي بررسي كند و سپس تشخيص دهد كه شود، بهرو مياست. عقل بايد مورد و جايي را كه با يك تجربه روبه

يشين است تا در صورت مثبت بودن آن تجربه، دوباره بدان مبادرت نورزد. هاي تجربيِ پيك از حافظهمصداق كدام

، تجربه، (. درواقع براساس فرموده اميرمؤمنان علي97، ص 1389شود )پسنديده، كننده ميبنابراين، نقش عقل تعيين

 (.1036ق، ح 1408علم و دانشي سودمند است )تميمي آمدي، 

 د( عبرت

رساند انسان را از شناخت چيزي كه ديده شده، به چيزي كه ديده نشده است، مي عبرت )گذار(، حالتي است كه

گيرد. عبرت حالتي است كه در آن، (. فرد متقي با نگاه به تجارب ديگران، از آنها عبرت مي15، ص 1388)شجاعي، 

ه امور گردد و انسان از امور مشهود بمعرفت ظاهري و محسوس سبب درك معرفت باطني و غيرمحسوس مي

كار و اعتبار را به« عبرت»(. قرآن كريم هفت بار كلمه 323ق، ص 1426اصفهاني، شود )راغب نامشهود منتقل مي

 آموزي شده است. اميرمؤمنانبرده و اهل بصيرت را به آن ترغيب كرده است. در روايات نيز تأكيد فراواني به عبرت

(؛ 789ق، ح 1408آمدي، )تميمي« هاستنيت از خطاها و لغزشآموزي از حوادث، مصوميوه عبرت»فرمايند: مي

بخشد برد؛ صراحت خاصي به مسائل ميزدايد؛ شبهات را از بين ميها، ابهام را از چهره امور ميچراكه فزوني عبرت

شود مي داريكند. در واقع، عبرت از آنچه مايه عبرت است، موجب برانگيخته شدن تقوا و خويشتنو آنها را شفاف مي

كسي كه از اعمال »فرمايد: در اين خصوص مي كند. اميرمؤمنان عليو از اين طريق، رفتارهاي انسان را تنظيم مي

« داردها بازميو كردار گذشتگان و عواقب سوء آنها عبرت گيرد، تقوا وي را از فرو رفتن در آن گونه بدبختي

اي سياحت و گردشگري در زمين سه هدف در نظر گرفته شده (. در دين بر30، ص 16، خطبه 1395البلاغه، )نهج

(. با تأمل در آيات 154ـ153، ص 1388است: شناخت خدا، باور كردن معاد و شناخت سرنوشت منحرفان )شجاعي، 

توان در نظر گرفت: مرحله اول، فراروَي )انتقال( شناختي، سه مرحله يا فرايند براي عبرت ميو روايات از لحاظ روان

صورت شناختي و پردازش ذهني يا انتقال مادي و جسماني باشد؛ مرحله دوم، تأمل و تفکر است؛ تواند بهست كه ميا

آموزي( است كه تغيير در ديدگاه ادراكي، تعقلي و عاطفي فعلي و جاي دادن آن در مرحله سوم، بازپردازي )عبرت

 (.166ـ158، ص 1388چارچوب تازه است )شجاعي، 
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 ه( حزم

دور هاي كار به)دورانديشي( يعني اينکه فرد كارش را تحت كنترل انجام دهد و با استوارانديشي، از آفتحزم 

هاي انسان اند. ويژگينيز همين معنا را بيان كرده طريحيو  اثيرابن(. 132، ص 12ق، ج 1414منظور، باشد )ابن

انديشي دارد. قرآن كريم ده از تدبير دورهايش، نقش مهمي در ميزان و چگونگي استفادر رسيدن به خواسته

كند؛ ها را طلب ميانسان )بر اثر شتابزدگي( بدي»فرمايد: كند و ميانسان را موجودي عجول معرفي مي

آيد (. از روايات برمي11)اسراء: « طلبد؛ و انسان هميشه عجول بوده استها را ميكه )در ظاهر( نيکيدرحالي

هاي خود را براساس كند و گامنده دارد و عاقبت امور را پيش از هر اقدامي بررسي ميكه حزم توجه خاصي به آي

 دورانديشي،»فرمايد: مي اميرمؤمنان علي(. 106، ص 1389كند )پسنديده، تأمين آينده، تنظيم مي

برانگيختن آنچه موجب (. 214 ح ق،1404 شعبه حراني،ابن) «است نفس با كردن مخالفت و خدا از برداريفرمان

شود، پيامدهاي مثبت يا منفي رفتار است. وقتي انسان از پيامد مثبت رفتاري آگاه شود، حزم در وجود انسان مي

شود؛ حتي اگر مخالف هواي نفس باشد. همچنين وقتي انسان از پيامد منفي به انجام آن برانگيخته مينسبت 

د؛ هرچند مطابق ميل و هوس او باشد. در حقيقت، اين شوبه ترك آن برانگيخته مي رفتاري آگاه شود، نسبت

، ص 1389شود )پسنديده، انگيختگي كه ريشه در حزم دارد، موجب مهار نفس و تصحيح و تنظيم رفتار مي

 عبارت «حزم» سازة اند كه مفهوم جامع( در پژوهشي نشان داده1396) هنررفيعيو  خاكبازانهمچنين  (.107

 رويدادها آينده پيامدهاي به حال و گذشته هايظرفيت از استفاده با فرد كه( كياست) شناختي مهارت: از است

 همچنين .آوردمي روي( آگاهانه اقدام)منطقي  اقدامات به آگاهانه حال، زمان در و كندمي توجه (زماني سير)

 عنوان با مقوله ده و «آگاهانه اقدام» و «زماني سير» ،«كياست» اصلي مؤلفة سه بر مشتمل مذكور سازة

 .هاستمؤلفهخرده

 هيجاني و سازوكارهاي آن –. مؤلفه عاطفي 2

 خوشحالي آرامش، مانند) خدا به ايمان از گرفتهنشئت هاياحساس نيز و دربارة خدا فرد احساس اين مؤلفه شامل

 و كردن صبحت قبيل از مواردي قالب در خدا با شدن صميمي اميد، ترس، شکرگزاري، و قدرداني به ميل معنوي،

...( و گناه، و شرمندگي احساس خدا، از رضايت احساس خدا، با بودن دوست و نزديکي احساس خدا، با كردن دل درد

 خودم خطاهاى به هرگاه»: فرمايدمى ابوحمزه معروف دعاى در سجاد (. امام79، ص 1395شود )حيدري، مي

 طوسي،) «كنممى پيدا اميدوارى افکنم،مى نظر تو جود و كرم به چون و گيرد؛مى مرا هراس و ترس شوم،مى متوجه

 (.رمضان شهر في السحر دعاء ،584ص ،2ج ق،1418

شود كه در تقوا در مؤلفه عاطفي ـ هيجاني با پنج سازوكار خوف، رجا، حيا، محبت و كرامت، عملياتي مي

 شود:ذيل به آنها اشاره مي
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 الف( خوف

هاي دنيوي را در آينده از ما سلب و ما را از اخت خدا به اين لحاظ كه قادر است نعمتخوف حالتي است ناشي از شن

دلالت تقوا بر خوف، يك دلالت التزامي است؛ چون (. 385، ص 1، ج 1380هاي اخروي محروم كند )مصباح، نعمت

نترسد، تقوا و حفظ نفس،  معناي خود را نگه داشتن است؛ ولي اين بديهي است كه تا انسان از چيزيبه« تقوا»اصل 

، ص 1، ج 1380، كند تا خويشتن را از خطر حفظ كند )مصباحكند؛ چراكه ترس، انسان را وادار ميمفهومي پيدا نمي

شود ـ در آيات و روايات مورد دليل خوف از خدا ـ كه باعث خودمهارگري ميحالت بازدارندگي و تنظيم رفتار به (.78

 ترسيد پروردگارش مقام از كه كسى اما و»: فرمايدمي «نازعات»سورة  41و40 آيات اوند دراشاره واقع شده است. خد

بهترين مانع در »فرمايند: نيز مي اميرمؤمنان علي. «اوست جايگاه بهشت شكبازداشت، بي هوس از را نفسش و

 (.3694ق، ح 1408آمدي، )تميمي« برابر گناه، ترس از خداوند است

 ب( رجا

شود و حالت انتظار براي يك چيز خوشايند وجود آمدن شادي ميمعناي گمان به آن چيزي است كه باعث به)اميد( بهرجا 

(. به بيان، ديگر، رجا حالتي است 346ق، ص 1426اصفهاني، گردد )راغباست كه از روي نشانه ظني يا آشکار معلوم مي

هاي دنيوي ادامه دهد؛ از نظر كميّ و نده نيز به اعطاي اين نعمتناشي از شناخت خدا به اين لحاظ كه قادر است در آي

(. انسان فطرتاً 385، ص 1، ج 1380، هاي بزرگ اخروي نيز برخوردار سازد )مصباحكيفي بر آن بيفزايد و ما را از نعمت

قرار داده شده است. كند. در نهاد او طمع و رجا نيز از ويژگي جلب منفعت برخوردار است و براي كسب سود تلاش مي

سوي منبع شود و بهلذا وقتي بداند انجام رفتاري خاص، پيامدهاي مثبتي براي او در پي دارد، اميد در او برانگيخته مي

شود كند. اين اقدام در عالم اخلاق به تصحيح و تنظيم رفتار منجر ميمنفعت حركت كرده، براي كسب آن اقدام، مي

 و شهوات از باشد، داشته بهشت اشتياق كه كسى» در اين زمينه فرمودند: اميرمؤمنان(. 132، ص 1389)پسنديده، 

 (.531 ص ،31 حکمت ،1395البلاغه، نهج) «رودمى كنار به سركش هاىهوس

 ج( حيا

ق، 1426اصفهاني، ها و ترك آن به همين دليل )زشت بودن( است )راغبمعناي انقباض نفس از زشتيحيا در لغت به

 آيد:دست ميهاي علماي اخلاق درباره حيا چند نکته به(. از مجموع تعريف270ص 

 دهد؛الف( حيا هنگام مواجه شدن با يك فعل قبيح رخ مي

 كند؛ب( در اين حالت، روان انسان حالت انکسار، انفعال، انقباض، انزجار و انحصار پيدا مي

عنوان كار است و هم موجب ترك يك كار؛ كه از آن با  ج( اين نوع برانگيختگي در عمل، هم موجب انجام دادن يك

 شود؛ياد مي« تنظيم رفتار»
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د( حيا زيرمجموعه ترس است؛ زيرا علت برانگيختگي هنگام مواجهه با يك كار زشت، يا ترس از سرزنش و نکوهش 

 مردم است يا ترس از ارتکاب آن؛

، ص 1389و آداب يك جامعه )پسنديده،  هـ( منشأ زشت دانستن يك عمل، يا شرع است يا عقل يا عرف

 (.143ـ142

وقتي افراد در مهيا شدن براي كارها، متوجه حضور و نظارت يك ناظر محترم، يعني خداوند متعال بر اعمالشان باشند، 

اي مهار اي قوي بردارند و اين خود انگيزهاز انجام امور قبيح يا ترك اعمالي كه از آنها خواسته شده است، خود را بازمي

هاي مختلف مهارگري، مانند مهار كلامي و مهار جنسي تأكيد هاي اسلام، بر نقش حيا در حوزهخويشتن است. در آموزه

(. براساس تعاليم آسماني اسلام، خداوند متعال بر تمام اعمال و رفتار و افکار آدمي 254، ص 1395هنر، شده است )رفيعي

او پنهان نيست. خداوند در آيات متعددي از قرآن كريم به اين معنا تصريح و بارها آن  يك از شئون آدمي ازآگاه است و هيچ

دانند كه خداوند از اسرار و سخنان درگوشي آنها آگاه است و او آيا نمي»فرمايد: را خاطرنشان كرده است؛ براي مثال مي

فرمود:  از خداوند متعال اشاره دارند. پيامبر اكرم. روايات نيز در اين زمينه به حياي فرد (78توبه: )« هاست؟داناي غيب

(. در روايتي بيان شده كه 333، ص19ق، ج1404)مجلسي، « شرم كنيد امروز از اينکه خداوند از تمام امور شما آگاه است»

 (.5414ق، ح 1408در زمينه مهار جنسي نيز تحقق يافتن عفت افراد، به ميزان حياي آنها بستگي دارد )تميمي آمدي، 

 د( محبت

 توان در سه قسمت بررسي كرد:محبت را مي

 شود؛جداگانه مطرح مي« كرامت»)در بحث . خوددوستي )محبت به خود( 1

كار بار به 94در قرآن كريم تنها يك بار آمده؛ اما مشتقات آن « محبت»واژه . خدادوستي )محبت به خدا(: 2

 خدا تا كنيد اطاعت( پيامبر) من از داريد،مي دوست را خدا اگر بگو:( كفار به) پيامبر!»فرمايد: رفته است. خدا مي

وارد شده و فروعي « بغض في الله»و « حب في الله»روايات متعددي نيز در  (.29: عمرانآل) «بدارد دوستتان

وادارنده به شکل گرفته است. عشق به خدا و اولياي او بازدارنده از نواهي الهي و « تبرّي»و « تولّي»مانند 

هر كه دوست دارد بداند منزلتش نزد خداوند چگونه است، بنگرد »فرمايند: مي اطاعت اوست. اميرمؤمنان علي

كه منزلت خدا نزد او چگونه است. هر كس بر سر دو راهى دنيا و آخرت قرار گيرد و كار آخرت را بر دنيا برگزيند، 

)شعيري، « دنيا را برگزيد، براى خدا منزلتى قائل نيستچنين شخصى خداوند را دوست دارد؛ اما كسى كه 

 (.1398، ح 505ق، ص 1418

است ـ  بيتدوستي نيز ـ كه اوج آن دوست داشتن اهلدرباره ديگر. ديگردوستي )محبت به ديگران(: 3

مرده شده برش بيتهاي فراوان وجود دارد. در يك روايت، ده اثر دنيوي و ده اثر اخروي براي محبت اهلتوصيه

 فرمايد:مي است. پيامبر خدا
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گمان به خير دنيا و آخرت رسيده است و در اينكه او اهل اش كند، بىبيت مرا روزيهر كه خداوند محبت اهل

آورد: ده تا در بار مىبيت من، بيست نتيجه بهبهشت است، احدى نبايد شك كند؛ زيرا دوست داشتن اهل

اند از: پارسايى در دين، حفظ اوامر و نواهى خداوند، دشمن نتايج آن در دنيا عبارتدنيا و ده تا در آخرت؛ اما 

 (.515ق، ص 1403بيت من )صدوق، داشتن دنيا و...؛ پس خوشا به حال دوستداران اهل

 هـ. كرامت

، تکريم «اسراء»شود، از آيات الهي قابل برداشت است. در سورة كرامت بالقوه انسان، كه از آن به كرامت ذاتي ياد مي

فرزندان آدم را حقيقتاً گرامي داشتيم و آنان را در »شود: ها بر بسياري از مخلوقات مطرح ميآدم و برتري آنخداوند از بني

اي گونههاي خود، آنان را بهخشکي و دريا برنشانديم و از چيزهاي پاك به ايشان روزي داديم و بر بسياري از آفريده

 فرمودند: (. كرامت انسان به برخورداري از تقوا و اخلاق عظيم است. اميرمؤمنان علي70)اسراء: « برجسته برتري داديم

 (.449 حکمت ،1395البلاغه، نهج) «گرديد خوار وى ديده در هايششهوت ديد، بزرگوار را خود كه هر»

 . مؤلفه رفتاري و سازوكارهاي آن3

 تعريف مؤلفه رفتاري

 ق،1404 مجلسي،) ايمان از عمل با تعابيري مثل جزءداده شده و « عمل»هاي ديني، اهميت خاصي به در آموزه

 اعتماد مورد و( 999 ح همان،) دائمي رفيق ،(408 ح ق،1408 آمدي،تميمي) مؤمن نشانه ،(18 ص ،69 ج

بعد ، ياد شده است. (4301 ح همان،) شودمي تعيين آن وسيلهبه انسان سرنوشت كه چيزي و( 957 ح همان،)

كار بست، نوبت به مقام هاي شناختي و عاطفي ـ هيجاني، سازوكارهاي لازم را بهاز اينکه فرد متقي در مؤلفه

شود، بايد بتواند بر رفتار رسد. در برابر امور خوشايند و ناخوشايندي كه روزانه مواجه ميعمل و حيطه رفتار مي

 تار مناسب از خود نشان دهد.خود مهار بزند و تنظيم رف

ها از ارزش قابل توجهي برخوردار شناسان، تنظيم رفتار در بهداشت رواني و درمان بيماريبه عقيده بسياري از روان

شود )شجاعي، شناسي محسوب ميعنوان يك موضوع اساسي و مهم در روانرو تنظيم رفتار، امروزه بهاست. ازاين

 شود.توان شکر و صبر دانست كه در اينجا شرح داده ميمؤلفه رفتاري تقوا را مي(. سازوكارهاي 16، ص 1388

 الف( شكر

در شکر، عامل برانگيختگي احسان و انعام وجود دارد. و نوعي جبران در آن نهفته است. فرد شاكر سعي دارد تا از اين 

بندگان شاكر »ه شکر اشاره شده است: (. در آيات قرآن مجيد ب158، ص 1389راه احسان را جبران كند )پسنديده، 

(. همچنين روايات ما را به اين مطلب 13)سبأ: « دليل غفلت و نداشتن ايمان به منعم استاند، و شکر نکردن بهاندك

شکر هر نعمتي »فرمايند: مي دهند كه شکر ملازم با ترك گناه و خودمهارگري است. اميرمؤمنان عليآگاهي مي

 (.11، ص 1ق، ج 1403)صدوق، « ان از آنچه خدا بر او حرام كرده است، دوري نمايددر اين است كه انس
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 ب( صبر

صبر نگهداري نفس است بر طبق مقتضاي عقل و شرع؛ يا نگهداري نفس از آن چيزهايي است كه عقل و 

(. به بيان ديگر، صبر يعني تحمل 474ق، ص 1426اصفهاني، كنند )راغب شرع به حبس نفس از آنها حکم مي

چيزي كه نفس انسان از آن كراهت دارد. اين معناي جامع، همه موارد صبر اعم از صبر، بر مصيبت و صبر در 

 اميرمؤمنان علي(. 169ـ168، ص 4، ج 1389آملي، طاعت و صبر در معصيت را شامل خواهد شد )جوادي 

رود؛ و آن هاى سركش به كنار مىكه به بهشت اشتياق داشته باشد، از شهوات و هوسكسى »فرمايند: مى

ها را گزيند؛ و كسى كه زهد بر دنيا داشته باشد، مصيبتكسى كه از آتش دوزخ بترسد، از محرمات دورى مى

البلاغه، )نهج« گيردشمرد؛ و كسى كه در انتظار سرانجام نيك باشد، براى انجام نيك سرعت مىناچيز مى

(. داشتن تقوا )اجتناب از گناهان( دشوار است؛ ولي صبر، اين دشواري را هموار 531، ص 31، حکمت 1395

هاي ترك گناه از بين برود. در نتيجه، صبر به استمرار گذارد حالت طمأنينه انسان در برابر دشواريكند و نميمي

، ص 1391کان دارد تقواي انسان پايدار نماند )اميري، كند. در واقع، بدون صبر امو حفظ حالت تقوا كمك مي

22.) 

بندي در حيطه رفتار و عمل، فرد خودمهارگر در هر سه حيطه مصيبت، معصيت و طاعت، هم در يك جمع

 شکرگزار خواهد بود و هم صبر پيشه خواهد كرد.
 الگوي مفهومي تقواي الهي )خودمهارگري با رويكرد اسلامي( .1شكل 
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 گيرينتيجه

« تقوا»كارشناس ديني واژه  25با توجه به پرسش اول پژوهش، معادل خودمهارگري در منابع اسلامي، از نظر 

و  عقل، عفت، صبر، زهد، خوف، ايح، حلم، حزمتشخيص داده شد. اين واژه از ميان واژگان مترادف ديگر، همچون، 

ها، سازوكارها و تعريف و تحليل خودمهارگري با رويکرد دست آمد. انتخاب واژه تقوا كار را براي تعيين مؤلفهبه ورع

هاي از عناصر لغوي و اصطلاحي در منابع اسلامي، در پژوهش« خودمهارگري»يابي براي اسلامي هموار كرد. معادل

دست آورده و به داري، تقوا و عقل را بههاي خويشتناژهشود كه و( مشاهده مي1396) عباسي( و 1395) هنررفيعي

 اند.تأييد كارشناسان رسانده

تراز خودمهارگري در منابع اسلامي، مشخص شد كه يابي واژه همبا توجه به پرسش دوم پژوهش، بعد از معادل

گيرد. تقوا در برابر آن صورت ميشناسي تقوا، اولاً امر ناگوار و ناپسندي ملحوظ است؛ ثانياً صيانت و حفظ در مفهوم

دهد: الف( پرهيز ها نشان داد كه ماهيت تقوا را دو چيز تشکيل ميدر قرآن و احاديث مورد كاوش قرار گرفت و يافته

ها و اوامر )انتخاب(. بيشتر مفسران و مترجمان قرآن، تقوا را عبارت ها و نواهي )اجتناب(؛ ب( روياوري به خوبياز بدي

اند. انديشمندان اسلامي تقوا را رعايت اوامر و نواهي خداوند )طباطبائي، واجبات و ترك محرمات دانسته از انجام

، ص 2؛ ج 118، ص 1ق، ج 1406اند )طبرسي، ( يا عمل به طاعت و ترك معصيت دانسته163، ص 5ق، ج 1417

 (.218، ص 19ق، ج 1417؛ طباطبائي، 823

هاي تقواي الهي )خودمهارگري بخشي به مفهوم تقوا در متون ديني، تلاش شد مؤلفهدر ادامه براي بررسي بيشتر و عمق

ترين توان تقواي الهي را كه نزديكآمده از پژوهش نشان داد كه ميدستهاي بهاسلامي( از متون ديني استخراج شود. يافته

خوبي توصيف كند. سه مؤلفه ين سازه را بهشناسي است، با سه مؤلفه تبيين كرد كه بتواند امعادل خودمهارگري در روان

و ديگران  بزرگيجانـ هيجاني، مؤلفه رفتاري. در تأييد اين يافته، اند از: مؤلفه شناختي، مؤلفه عاطفياصلي تقوا عبارت

هاي شناختي، هيجاني و رفتاري است و باعث تسهيل رشد اخلاق و دارند كه خودمهارگري داراي مؤلفه( بيان مي1391)

شود. به اين ترتيب، توانايي خودمهارگري بازتاب رشد خويشتن است. براي اينکه فردي بتواند رفتارش را وجدان اخلاقي مي

كنترل كند، بايد اين نکته را كه او عامل عليّ يك رفتار است، درك كند و متوجه باشد كه رفتار و پيامد آن، حاصل عملي 

ل داشته باشد. همچنين خودمهارگري بازتاب توانايي شناختي كودك براي ارزيابي تواند بر آن كنتراست كه او تا حدي مي

جويي و بازتابي از توانايي شده قبلي است و نهايتاً توانايي و ظرفيت خودنظمهاي يادگيرييك موقعيت و مقايسه آن با هدايت

 منظور كاهش شدت آنهاست.ها بهبيان يا هدايت تکانه

 گردد.يافته بررسي ميهاي انجامهاي پژوهش با پژوهشيافتهدر اين بخش، همخواني 

هاي شناسان انگيزش و هيجان همخواني دارد كه معتقدند انسان عقايد و نگرششناسي با نظر روانسازوكار هدف

اسب، هاي او همخواني و هماهنگي داشته باشد. از سوي ديگر، در شرايط مندهد كه با ارزشخود را به صورتي تغيير مي

(. همچنين 648، ص 1384شود )فرانکن، مي« توسعه راهکارها»و « تعيين جهت»، «پايداري»، «تلاش»هدف موجب 

 شناسي را مؤلفه سطح دوم در مهار خويشتن قلمداد كرده است.( هدف1395) هنررفيعي



24    ، 1400، تابستان 54سال چهاردهم، شماره دوم، پياپي 

ي دارد. ما در نظريه بخشي اشاره كرده است، همخوانكه به خودنظم بندوراگري نيز با نظر سازوكار خودنظارت

بخشيِ رفتار شامل سه فرايند است: الف( خودنگري گري هستيم. براساس نظر وي، خودنظمشاهد خودنظارت بندورا

 (.667، ص 1384)خودبازنگري(؛ ب( خودسنجي )خودداوري(؛ ج( خودواكنشي )خودمشوقي( )فرانکن، 

شناختي، مشاهدات هاي روانشده است. در پژوهش ها عنايتبه سازوكار عبرت و توجه به تجربه نيز در پژوهش

(. پژوهش 496، ص 1389دهد )ماسن و ديگران، داري را تغير مياندازد، سطح خويشتنالگويي كه ارضا را به تأخير مي

دهد كه عبرت و تجربه نقش مهمي در خودمهارگري انسان در ( در مورد تجربه و عبرت نشان مي1395) هنررفيعي

 روي خود دارد.پيش هايوسوسه

دهد كه دورانديشي شود. اين پژوهش نشان مي( تأييد مي1390) عباسياثر حزم در خودمهارگري با پژوهش 

هاي احتمالي شهوتراني طور نسبتاً ثابت به زيانجويي، با مهارگري رابطه مثبت دارد. كساني كه بهدر سبك لذت

دهند. همچنين در پژوهش توجه دارند، قدرت بيشتري در مهار كردن ارضاي اميال نامطلوب از خود نشان مي

عنوان يك عامل شناختي كه تقواي الهي را ( به حزم به1395) هنررفعيي(، 1388) شجاعي(، 1389) ديدهپسن

 شود، اشاره شده است.سبب مي

اند كه ترس يا اضطراب، ناشي از فعاليت دستگاه بازداري شناسان با توجه به سازوكار خوف نشان دادهروان

( نيز در پژوهش خود به بازدارندگي خوف در زمينة 1396) عباسي(. 461، ص 1384رفتاري است )فرانکن، 

 كنترل رفتار اشاره كرده است.

به افراد احساسي از پويايي و « اميد»شناسي بررسي شده است. هاي روانسازوكار رجا )اميد(، در پژوهش

آمدن يا كنترل  قدم شدن، پرداختن به رفتارهاي كناردهد. احساسي از پويايي تمايلي است براي پيشمسير مي

نامند. احساسي از مسير نيز عبارت است از آگاهي ( اين را خودمختاري مي1991) ريانو  دسيدست گرفتن. را به

ها عملي نبود، هميشه راه هاي مختلف زيادي براي رسيدن به هدف وجود دارد. اگر يکي از راهبه اينکه راه

 (.639، ص 1384ديگري وجود دارد )به نقل از فرانکن، 

( در بحث حيا، اين سازوكار عاطفي ـ هيجاني را عامل خودمهارگري عنوان 1389) پسنديدههاي پژوهش يافته

كنند، باور به وجود خدايي كه موقعيت را كنترل ( بيان مي2008و همکاران ) فوتولاكيسكه طوركرده است. همان

دهد. همچنين در تحقيقاتي كه در وقعيت را كاهش ميكند و ناظر بر بندگان است، تا حد زيادي اضطراب مرتبط با م

شود. پژوهشگران دريافتند كه رفتار فرد در حضور جمع و جايي شناسي اجتماعي انجام گرفت، اين يافته تأييد ميروان

روي كلي دو نوع تأثير طوربينند، با رفتار وي در خلوت، عمدتاً متفاوت است. حضور ديگران، بهكه ديگران او را مي

، ص 1388تواند داشته باشد: الف( تسهيل و بهبود كيفيت رفتار؛ ب( بازداري و كاهش رفتار )شجاعي، رفتار فرد مي

شود كه رفتار فرد تحت تأثير قرار گيرد و اين سازوكار (. پس حيا كه يك هيجان )شرم( است، باعث مي292ـ290

 شود.عاطفي باعث رفتار خودمهارگرانه مي
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هاي خود محبت به خدا و ( نيز در پژوهش1395) هنررفيعي( و 1396) عباسي(، 1389) پسنديده، (1388) شجاعي

 كه است مهمي شناختيروان هايسازه جمله از اند. ديگردوستي،اولياي الهي را از عوامل بازدارنده از گناهان عنوان كرده

، نياز به احترام و حرمت مزلوهمچنين در هرم نيازهاي  .گيردمي قرار ديگران، برابر در ويژهبه رفتار، تنظيم و كنترل مركز

شود. نياز به حرمت خود، نياز به احساس تسلط و قدرت و خود قرار دارد. نيازي كه به ارزشيابي و خودارزيابي مربوط مي

 (.515، ص 2012ير، گيرد )كارور و شياحساس درك همراه با تحسين از سوي ديگران را دربرمي

( نيز در پژوهش 1388) شجاعي. دارد همخواني( 1395) هنررفيعي و( 1389) پسنديده كار شکر با پژوهشسازو

خود بر اين باور است كه روحيه سپاسگزاري، چه در برابر خدا و چه در برابر ديگران، از عوامل اساسي و مهم تنظيم 

ت. با وجود اين خصلت، از بسياري از رفتارهاي فردي اسهاي مختلف اخلاقي، اعتقادي و روابط بينرفتار در زمينه

غيراخلاقي در ارتباط با پدر، مادر، دوستان، مسؤلان و نهادها و حتي در ارتباط با گرايش و باورهاي مربوط به خدا، 

 صورت سالم و مطلوب، تنظيم خواهد شد.ها بهشود و رفتار فرد در همه اين زمينهپيشگيري مي

 هتهديدكنند يطاشر يا سيبهاآ برابر در پذيرفعل متومقا فقط «آوريب»تا شناسيدر روان در زمينة سازوكار صبر،

 قابليتعبارت است از  آوريبتا ست.ا دخو مونياپير محيط ةندزسا و لفعاة كتكنندمشار آوربتا دفر بلکه ؛نيست

 (.2003ديويدسون، و  )كانر ميزآهمخاطر يطاشر در ي،معنو و ني، روايستيز دلتعا اريبرقر در دفر

شود كه در اين پژوهش، رابطه تقوا با مفاهيم اخلاقي ديگر بررسي نشد. با عنايت به اين محدوديت، پيشنهاد مي

شناسي و تبيين رابطه اين مفاهيم، جايگاه اولاً رابطه مفاهيم اخلاقي ديگر با تقوا نيز ارزيابي گردد؛ ثانياً پس از مفهوم

  ظام اخلاقي ـ تربيتي بررسي شود.هريك از اين مفاهيم در ن
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 منابع
 ، ترجمة محمد دشتي، تهران، پيام عدالت.1395، البلاغهنهج

 ، قم، جامعة مدرسين.العقول تحفق، 1404بن، شعبه حراني، حسنابن

 ، قم، دفتر تبليغات اسلامي.هارون محمد عبدالسلام ضبط و تحقيق ،اللغهمعجم مقائيسق، 1404فارس، احمدبن، ابن

 التراث العربي.، بيروت، دار احياءسوم چ محمد،ن امي تصحيح ،العربنلساق، 1414، مکرممحمدبن نظور،مابن

 .74-55، ص 4ش  م،سو لسا ،يمعرفت اخلاق ،«سلاميا منابع بر تکيه با معصيت بر صبر نشانهشناسي»، 1391، حسين ،يميرا

، راهبرد فرهنگ، «اسلامي با هويت اخلاقي و خودكنترلي در نوجوانان رابطه سبك زندگي»، 1396و ديگران، نيا، شيما پژوهي

 .229ـ213ص ، 37 ش

 ن، سمت و دارالحديث.تهرا دوم، چ ،حديثي پژوهياخلاق، 1389، عباس پسنديده،

 ، تهران، انصاري.غررالحكم و دررالكلمق، 1408بن محمد، عبدالواحد آمدي،ميتمي

 .ارجمندن، تهرا چهارم، چ، )راهنماي عملي(پذيرى به كودكان آموزش اخلاق، رفتار اجتماعى و قانون، 1391، مسعود و ديگران، بزرگىجان

 چ دوم، تهران، رجاء. ،معرفت آينه در شريعت، 1373عبدالله،  جوادى آملى،

 اسراء. ،چ سوم، قم ،مكري قرآن ريتفس م؛يتسن، 1381 ،ـــــ 

 ، قم، اسراء.ششم چ ،كريم قرآن تفسير تسنيم؛، 1389 ،ـــــ 

 ، چ سوم، قم، اسراء.كريم تفسير قرآن تسنيم؛، 1390 ،ـــــ 

 .، رساله دكتري، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيسالگي 17تا  7بررسي تجربي تحول ايمان به خدا در گستره سني ، 1395حيدري، مجتبي، 

 .74-61، ص 241، ش معرفت، «نگري( براساس انديشه اسلاميتبيين سازه حزم )آينده»، 1396هنر، خاكبازان، نويد و حميد رفيعي

بر  ديبا تأك ،يو انسان يرفتار ،يپركاربرد در مطالعات علوم اجتماع يمحتوا روش ليتحل» ،1387و همکاران،  رضا ي،هرند يجعفر

 .58-33، ص55 ، شروش شناسي علوم انساني، «يدرس يهاكتاب يمحتوا ليتحل

 تهران، سمت. چ ششم، ،بزرگسالي تا كودكي از تحولي مرضي شناسيروان، 1386پريرخ،  دادستان،
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 ساخت و اعتباریابی مقیاس الگوهای ارتباطی زوجین با نگرش به منابع اسلامی

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي ،استاديار گروه مطالعات خانوادهزاده / محمد ثناگويي m.sanagoueizadeh@isca.ac.ir 

 hadi202021@gmail.com يپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام ،گروه اخلاق اجتماعي ارياستاداصغر هادي / 

 o.etemadi@ui.ac.ir دانشگاه اصفهان ،دانشيار گروه مشاوره / عذري اعتمادي

 17/11/1398ـ پذيرش:  26/06/1398دريافت: 

 چكيده

و اعتباريابي مقياس الگوهاي ارتباطي زوجين، با نگرش به منابع اسلامي  اين پژوهش، با هدف ساخت
استفاده از روش تركيبي كيفي و كميّ، ابتدا مضامين مرتبط با الگوهاي ارتباطي  منظور، باانجام شد. بدين

 زوجين استخراج و سپس، با استفاده از روايي، محتوايي و روايي سازه آن تدوين و اعتباريابي گرديد.
گيري در دسترس از مراكز جامعة آماري پژوهش، عبارت بود از: زوجين شهر اصفهان كه با روش نمونه

هاي پژوهش حاكي از وجود دو فرم الگوهاي ارتباطي مشاوره و مراكز آموزشي انتخاب شدند. يافته
شد. تحليل سؤال ساخته  38سؤال و فرم مردان با  34زوجين براي مردان و زنان بود. فرم زنان، با 

ترتيب، براي زنان عاملي اكتشافي نشان داد كه براي هر دو فرم، هفت عامل قابل شناسايي است كه به
. ضريب آلفاي نموددرصد واريانس نمره كل آزمون را تبيين  86درصد و براي مردان در مجموع،  85

است. اين مقياس براي  درصد بود كه حاكي از اعتبار بالاي آن 90كرونباخ براي هر دو فرم، بالاي 
 اي، و تشخيصي و پژوهشي كاربرد دارد.هاي حرفهفعاليت

 الگوهاي ارتباطي، زوجين، مقياس، اعتباريابي، اسلام. ها:كليدواژه
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 مقدمه

شناسان قرار گرفته است، الگوهاي ارتباطي زوجين شناسي ازدواج مورد توجه روانيکي از موضوعات مهمي كه در روان

ة ارتباطي بين همديگر چرخگردد. وقتي ارتباط بين همسران در است. الگوهاي ارتباطي زوجين، به نوع تعامل آنها برمي

درمانگران به دنبال ساز پويايي روابط آنها خواهد شد. زوجكه زمينه دنسازيمتکرار شود، الگويي از روابط را زوجين برقرار 

تا با شناخت آن، به ماهيت روابط زوجين دسترسي پيدا كرده، با مداخله نمودن بر آن، در تغيير  باشنديمشناسايي اين الگو 

 (.60ـ25، ص 2014من، ؛ گات1983 )سالاوي و كريستينسن، ندينماالگوي ارتباطي ناسالم به سالم اقدام 

؛ 2011فورنير و همکاران، ) ييزناشوكننده رضايت كه الگوهاي ارتباطي زوجين، تعيين دهديمنشان  هاپژوهش

بران، روان )سلامت  (،1390زاده و همکاران، ؛ ثناگويي1989؛ گاتمن و كراكف، 2005؛ ويجر، 2007اسچميت و همکاران، 

يي زناشوتعارضات  (،1393؛ شاملي و سيار، 2001؛ گالفر و تامپسون و ديگران، 2007 ؛ اسميت و ديگران،2010و همکاران، 

كورنيليوس و همکاران، ) ييزناشو( و صميميت 1397؛ حميد و همکاران، 1993؛ كتز و گاتمن، 2010ليدرمن و همکاران، )

كه زوجين داراي الگوهاي ارتباطي سالم باشند، ( است. بنابراين، درصورتي1394اعتمادي و همکاران،  ؛1994؛ فني، 2010

 ليدرمن) ي برقرار خواهند كردامانهيصماز رضايت زناشويي مطلوبي برخوردار بوده، توانايي حل تعارضات خود را دارند و روابط 

رو الگوهاي ارتباطي در روابط بين (. ازاين1391ده و همکاران، زا؛ ثناگويي1989؛ گاتمن و كراكف، 2010و همکاران، 

اي الگوهاي ارتباطي زوجين، در كه نقش واسطهايگونهشاخصي براي كيفيت روابط زوجين باشد، به توانديمهمسران، 

به واسطه  ها،وهششود؛ برخي پژها مشاهده ميتعيين كارآمدي و پايداري روابط زوجين، از موارد مهمي است كه در پژوهش

اي پردازند. برخي ديگر، به نقش واسطههاي آتي زندگي آنها ميبيني طلاق در سالالگوهاي ارتباطي زوجين به پيش

اعتمادي اند )الگوهاي ارتباطي زوجين، بر كارآمدي يا ناكارآمدي روابط آنها، مانند تعارض در روابط، فقدان صميميت پرداخته

 (.20-10، ص 2014؛ گاتمن، 1993من، ؛ گات1394و همکاران، 

، پنج الگوي ارتباط استوارت؛ انددادهپژوهشگران الگوهاي مختلفي از روابط زوجين را مورد بررسي و شناسايي قرار 

؛ كناره گير «Coercive» ناكارآمد را بين روابط همسران تشخيص داد كه عبارت است از: مبادله اجباري

«Withdrawal»مبادله قصاصي ، «Retaliatory» شکايت متقاطع ،«Cross complaining » سندرم

، براساس ديدگاه روان استرين(. 1969)استوارت، « Summarizing self syndrome»خودمحوري در گفتار 

، همسر در «Partner as superego»كودك  - پويايي، نهُ الگوي ارتباطي را مشخص كرد: الگوهاي ارتباطي والد

آل ايده« خود»، همسر در نقش «Partner as a devaluated self image»ارزش شده بي« خود»نقش 

«Partner as ego ideal»تسليم  - گري، رابطة دوجانبه سلطه«Dominant-Submissive Dyad» رابطة ،

منطقي  - رومانتيك()ياليخ، رابطه «Detached-Demanding Dyad»توقع  - دوجانبه گسستگي

«Romantic-Rational»، بيمارگونه زن و سردي بيمارگونه مرد عشق«Love-sick, Cold-sick» همسر ،

 (.1988اسچمالينگ و جکوبسن، ) بالغـ ، بالغ «Partner as parren»عنوان والد به
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نامد. ثبات و سه دسته ديگر را زوجين با ثبات ميكه دو دسته را زوجيني بي كنديمرا به پنج دسته تقسيم  هازوج، گاتمن

گذاري كرده است. نرخ بالاي درگيري، نام او دو دسته زوج ناپايدار را به ترتيب، زوجين متخاصم و زوجين مستقل متخاصم

علاقه و همدلي(، مثبت )قويت اهانت، تنفر، ذهن خواني، دفاعي بودن، سرسختي( و نرخ پايين ت) ينگرتعارض و منفي

ها ، دمدمي مزاج«Validator»ها كنندههاست. سه دسته زوجين پايدار، عبارتند از: تصديقمشخصه اين دسته از زوج

«Androgynous»ها ، اجتنابي«Avoidant » ،در يك پژوهش طولي السونو  مونتل، فاورز(. 1993؛ گاتمن، 2012)كار ،

، زوجين سازگار «Vitalized Couples»ا به چهار دسته تقسيم كردند: زوجين سرزنده الگوهاي ارتباطي زوجين ر

«Harmonious Couples» زوجين سنتي ،«Traditional Couples » و زوجين متعارض«Conflicted 

Couples » تقسيم  الگوهاي ارتباطي زوجين، به سه دسته سالاوي،و  كريستنسن. براساس نظرية (1996و همکاران، )فاورز

سالاوي و كريستينسن، ) گيري و الگوي اجتنابي متقابلشود كه عبارت است از: الگوي سازنده متقابل، الگوي توقع / كنارهمي

، حسابگر، گيج و سرزنشگر كند كه عبارت است از: سازشگر،يمگانه را مشخص نيز الگوهاي ارتباطي پنج ستير(. 1983

 (.205ـ193ص  ،2012همخوان )گلدنبرگ و گلدنبرگ، 

كنند هاي متعدد و متنوعي را در حوزة روابط زوجين دارد. از زماني كه با هم ازدواج مياز سوي ديگر، اسلام، آموزه

هايي ها و توصيهپذيرند، حقوقي را براي آنها وضع نموده براي روابطشان با همديگر دستورالعملو مسئوليت همسري را مي

(، به ساخت و اعتباريابي 1388) يزيپارصفورايي (. در همين راستا، 203 -189ص ،1390شهري، محمدي ري) دارد

نامه، سه شاخص كارآمدي خانواده را كه شامل نامه كارآمدي خانواده از ديدگاه اسلام پرداخت. اين پرسشپرسش

نامه رضايت زناشويي ( نيز پرسش1388) بزرگيجانو  جديريسنجد. اخلاقي و حقوقي است، مي هاي بينشي،شاخص

هاي مذهبي، حل مقياس، كه شامل ارتباط كلامي، پايبنديخرده 10اسلامي را ساخته و اعتباريابي نمودند. اين مقياس 

مسائل شخصيتي، فرزندان و فرزندپروري، نقش زن و  هاي اوقات فراغت،جنسي، فعاليت روابط تعارض، مديريت مالي،

زوجين براساس منابع اسلامي ساخت و اعتباريابي شد.  اي ديگر، باورهاي منطقيسنجد. در مطالعهم را ميمرد، صله ارحا

صادقي بود )اساس، باورهاي منطقي زوجين شامل باورهاي معيشتي، جنسي، ارتباطي، حل تعارض و حمايتي براين

هاي ارتباطي زوجين را با نگرش به منابع هاي متخلف، پژوهشي كه الگو(. با مطالعه پژوهش1394سرشت و همکاران، 

 اسلامي به صورت روشمند مورد مطالعه قرار دهد، يافت نشد.

مطالبة جامعه علمي در حوزة علوم انساني، اين است كه علوم انساني، مبتني بر اسلام و مباني و منابع آن طراحي شود. 

هاي علوم انساني بر پايه اسلام تا به تدريج، نظريههايي در اين خصوص انجام شود بنابراين، ضروري است كه پژوهش

هاي مختلف شناسي علمي است ميان فرهنگي، كه فرهنگشناسي، روانپردازان روانشکل گيرد. همچنين به اذعان نظريه

اطي زوجين، رو مطالعات درباره الگوهاي ارتبهاي روانشناختي متفاوت باشد. ازاينتواند در شناخت، توصيف و تبيين پديدهمي

هاي مسلمان هاي غربي، با خانوادههاي غربي، بر پايه فرهنگ آنهاست روشن است كه فرهنگ خانوادهمبتني بر نظريه

(. بنابراين، ضروري 2006؛ دوايري، 2006دود، بود )متفاوت است و به دنبال آن، انتظارات و روابطشان نيز متفاوت خواهد 



32    ، 1400، تابستان 54سال چهاردهم، شماره دوم، پياپي 

طي زوجين در فرهنگ اسلامي، به شناخت، توصيف و تبيين اين الگوها، با پشتوانه است كه براي شناخت الگوهاي ارتبا

الگوهاي ارتباطي  توانيمرو سؤال اصلي پژوهش اين است كه آيا براساس منابع اسلامي، فرهنگ ديني پرداخت. ازاين

 زوجين را تشخيص داد و براساس آن مقياسي تدوين نمود.

 روش پژوهش

هاي كيفي، به روش ة اول دادهمرحلبدين منظور، در  ركيبي از روش كيفي و كميّ انجام شد.روش پژوهش به صورت ت

 سازي از منابع اسلامي، مصاحبه با كارشناسان علوم اسلامي و مشاوران خانواده و زوجين، با روش تحليل مضامينسويهسه

هاي كميّ، براي ساخت به گردآوري و تحليل دادهگردآوري و تحليل شد. در مرحله دوم، كه براساس نتايج مرحله اول بود، 

 هاي كيفي و كميّ، الگوهاي ارتباطي زوجين استخراج و تبيين شد.نامه پرداخته شد. در نهايت، با تركيب يافتهپرسش

، نخست به آثار تخصصي، به منظور شناسايي منابع در بخش كيفي، عبارات ديني از قرآن و روايات استخراج شد.

اند، مراجعه شد و آيات و روايات آن استخراج گرديد. اين منابع بندي و تحليل روايات خانواده پرداختهضوعكه به مو

ق(؛ 1429)عبدخدايي، و السنة الاسرة فی رحاب القرآن (؛1393)پسنديده،  رضايت زناشوييعبارت بودند از: كتاب 

)جعفريان و  موسوعة المرأة فی الاخبار و الآثار (؛1390ي، شهريري محمد) تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث

 (.1391مهريزي، 

هاي كيفي، از منابع اسلامي و انطباق آن با روابط فعلي زوجين، تر و روايي و اعتبارسنجي يافتهبراي بررسي عميق

زوجين استفاده شد. شناسي خانواده و اخلاق اسلامي و مصاحبه با ساختاريافته با متخصصان روانهاي نيمهاز مصاحبه

هاي كارآمدي هاي مستخرج تدوين گرديد. سؤالات مصاحبه با متخصصان شامل مؤلفهسؤالات مصاحبه براساس مقوله

هاي كارآمدي و پايداري در روابط زوجين، تمايز اسلام هاي جنسيتي در روابط همسران، تفاوتدر روابط زوجين، تفاوت

ها و معيارهاي اخلاقي در روابط زوجين، رابطه بين حقوق و اخلاق اسلامي ملاكشناسي دربارة روابط زوجين، و روان

هاي اسلامي در بهبود روابط با همديگر، در روابط همسران بود. سؤالات مصاحبه از زوجين نيز عبارت بود از: نقش آموزه

 مديگر.هاي تعارضات مستمر در روابط با ههاي ناكارآمدي در روابط با همسر، مؤلفهمؤلفه

بندي شد. در نهايت، گانه، با روش تحليل مضامين كدگذاري و مقولهآمده در هريك از مراحل سهدستعبارات به

مفهوم، با چهار مضمون الگوهاي ارتباطي پايدار و كارآمد مردان، الگوهاي ارتباطي  128اي از مفاهيم به تعداد شبکه

نامه الگوهاي ارتباطي زوجين هايي براي پرسشس اين مفاهيم گويهپايدار و كارآمد زنان كشف گرديد. سپس، براسا

 نامه تدوين، روايي و اعتبارسنجي گرديد.هاي پرسشطراحي شد. در مرحله بعد، با روش كميّ گويه

نامه، گويه تنظيم شد. هر دو فرم پرسش 46گويه و براي مردان، با  38اين مفاهيم در قالب دو فرم براي زنان، با 

نفر از متخصصان علوم اسلامي و مشاوره خانواده قرار گرفت و از  8سنجش روايي محتوايي و صوري، در اختيار  براي

از  ليکرتآنها خواسته شد نظر خود را نسبت به تناسب بين گويه موردنظر، با آيه و روايت و پرسش آن، براساس طيف 
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همچنين است. « متناسب كاملاً» 7و نمرة « متناسب نيست اصلاً»به معناي  1نمره دهند؛ بدين معنا كه نمرة  7تا  1

عبارت قابل فهم نيست يا ابهام  ،كه فرم ظاهريعلاوه بر محتوا، فرم هر عبارت را نيز مورد بررسي قرار داده و درصورتي

 CVRهاي نظرات آنها بررسي شد. روايي محتوايي توسط شاخص، انپس از اظهارنظر متخصصكنند. مشخص  ،دارد

قابل قبول براي هشت نفر، براساس  CVR، براي هر سؤالي مورد بررسي قرار گرفت و چون حداقل مقدار CVI و

رو سؤالاتي كه مقدار ضريب آنها از اين (. ازاين451-395، ص 1394زاده و اصغري، حاجيبود ) 75/0جدول لاوشه 

بود كه سؤالاتي كه مقدار ضريب  CVI 79/0اي تر بود، حذف گرديد. همچنين حداقل مقدار قابل قبول برشاخص پايين

 نفر از زوجين توزيع شد و ضريب همبستگي 100ها در ميان نامهتر بود، حذف شد. سپس، پرسشآنها از اين شاخص پايين

ها، با نمره كل مورد سنجش قرار گرفت. ضريب همبستگي گويه 24نسخه  SPSSافزار آمده، با نرمدستهاي بهداده

هايي كه ضريب همبستگي آنها، با نمره كل معنادار نبود، حذف گرديد. در نهايت، پس از سنجش شد و گويهمحاسبه 

نامه الگوهاي ارتباطي فرم زنان، چهار گويه و از فرم نامه، از پرسشروايي محتوايي و صوري و انجام آزمايشي پرسش

عنوان سؤال به 38نامه فرم مردان، با سؤال و پرسش 34با نامه فرم زنان مردان، هشت گويه حذف گرديد. بنابراين، پرسش

 نامه نهايي، وارد تحليل شد و روايي سازه آن، مورد بررسي قرار گرفت.پرسش

 گروه نمونه و اجراجامعه آماري،

نفر از زوجين متأهل توزيع گرديد و از آنها خواسته شد تا به صورت داوطلبانه، به  500بين  ،هاي مزبورنامهپرسش

نامه به دست پژوهشگر نرسيد و پرسش 63 شده، تعدادهاي توزيعنامهها پاسخ دهند. از مجموع پرسشنامهپرسش

كه ناقص بودند، بنابراين،  بودنديي هانامهپرسششده، هاي دريافتنامه، از مجموع پرسشنامهپرسش 29تعداد 

 نامه وارد تحليل عاملي شد.پرسش 408هاي آن در تحليل وارد نشدند، در نهايت تعداد داده

سال با انحراف معيار  =34Mشناختي گروه نمونه براي زنان نشان داد كه ميانگين سني آنان، هاي جمعيتويژگي

SD= ±7/3 11، ميانگين سن ازدواج آنان=M 9ا انحراف معيار سال ب SD= ± .كنندگان سطح درصد افراد شركت 50بود

درصد دو  6/17 درصد يك فرزند، 9/29بدون فرزند،  درصد 26كننده تحصيلاتشان ديپلم به بالا بود. در ميان افراد شركت

اين پژوهش گزارش كننده در درصد از زنان شركت 6درصد چهار فرزند داشتند.  9/5درصد سه فرزند و تنها  6/20فرزند، 

شناختي گروه نمونه براي مردان، نشان هاي جمعيتاند. همچنين ويژگيدادند كه به فکر گرفتن طلاق از همسرشان بوده

سال با انحراف معيار  M=11، ميانگين سن ازدواج آنان ± =SD 9 اريمعسال با انحراف  =36Mداد كه ميانگين سني آنان 

9 SD= ± .درصد  31بدون فرزند،  درصد 26كننده كننده ديپلم به بالا بود. در ميان افراد شركتكتدرصد افراد شر 42بود

كننده در اين درصد از مردان شركت 6درصد چهار فرزند داشتند.  6درصد سه فرزند و  19درصد دو فرزند،  18 يك فرزند،

 اند.پژوهش، گزارش دادند كه به فکر گرفتن طلاق از همسرشان بوده
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 اي پژوهشهيافته

ها، با تحليل عاملي اكتشافي مورد نامهها، از روش تحليل عاملي استفاده شد. پرسشنامهبراي روايي سازه پرسش

و آزمون كروي بودن بارتلت، با ضريب  556/0نامه فرم زنان، آزمون كيسر با ضريب تحليل قرار گرفتند. براي پرسش

ها داشت. تحليل ، نشان از كفايت حجم نمونه و توان عاملي بودن داده>0001/0p يمعناداربا سطح  875/1542

ها نشان داد كه نهُ عامل قابل بازيابي است. با توجه به بارهاي عاملي و پراكندگي گويه 1عاملي اكتشافي، با مقدار ويژه 

ش مقدار ويژه و با چرخش واريماكس ارتقا دادند. بعد از افزاي 5/1به  1گانه، پژوهشگر مقدار ويژه را از براي عوامل نه

درصد واريانس را تبيين  85نامه قابل بازيابي شد كه در مجموع، و با توجه به نمودار سنگريزه، هفت عامل در پرسش

، 1جدول ها بر هفت عامل تعيين گرديد. به بالا، بارهاي عاملي هريك از گويه 3/0كرد. با درخواست ضريب مي

 دهد.عامل را پس از چرخش واريماكس نشان ميبارهاي عاملي بر هفت 
 نامه الگوهاي ارتباطي زوجين فرم زنان: بارهاي عاملي پرسش1جدول 
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      888/0  .كنميمدر همه حال، به جز امر به گناه از شوهرم اطاعت  1

2 
اعتقاد دارم كه اگر شوهرم از من راضي باشد، يعني 

 خداوند از من رضايت دارد.
 900/0      

   702/0  616/0   .كنمينمدر اموال شوهرم، بدون اجازه او تصرف  3

  351/0 734/0    473/0 .امنكردهتا به حال، به همسرم خيانت  4

  -309/0     664/0 .كنميمخود را براي شوهرم با عطر خوشبو  5

   -345/0    686/0 .كنميمخود را براي شوهرم آراسته  6

7 
وقتي همسرم تقاضاي رابطه جنسي داشته باشد، 

 اندازم.تقاضاي او را به تأخير نمي
795/0   472/0-    

 497/0     767/0  شوهر، بالاترين حق بر گردن من است.اعتقاد دارم اطاعت از  8

   417/0  710/0 306/0  .كنميمدر ارتباط با مردان بيگانه، رعايت عفت  9

    89/0    .دهميمبه شوهرم دلداري  هايگرفتاردر  10

     748/0   .كنميمخود را به زيبايي كه موردنظر شوهرم است، آراسته  11

12 
ناراحتي شوهرم، از اعتقادات مذهبي براي هنگام 

 گيرم.آرامش او كمك مي
867/0       

  544/0   717/0   يار و ياور او در امور دنيوي و اخروي هستم. 13

 623/0 -346/0     515/0 در برابر آزار شوهرم، صبور هستم. 14

 686/0      619/0 در روابط من با شوهرم دخالت كنند. امخانواده دهمينماجازه  15

    748/0  346/0  .كنميمشوهرم را شاد  16

  593/0   474/0 422/0  اگر به شوهرم قولي داده باشم، به آن پايبند هستم. 17

 474/0    759/0   روابط جنسي من با شوهرم، جزء رازهاي من است. 18

    348/0   823/0 .ميگوينمشكايت از همسرم را به ديگري  19

   836/0    421/0 .پردازمينمبه توصيف زنان ديگر، براي شوهرم  20
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  404/0   309/0  829/0 .كنميممن بدون اسراف و تبذير براي خود و خانواده خرج  21

22 
من و شوهرم اوقاتي از روز را )براي غذا خوردن يا 

 نشينيم.غير آن( كنار هم مي
 457/0  311/0 647/0   

      445/0 782/0 .كنمينمشوهرم را بر آنچه قدرت ندارد، تحميل  23

       886/0 .بخشميمخطاهاي شوهرم را  24

      334/0 842/0 .رميگيمي شوهرم را ناديده هايكاست 25

    455/0  803/0  با شوهرم همراه و سازگار هستم. 26

  401/0   568/0 598/0  معتقد هستم جهاد زن، خوب شوهرداري كردن است 27

28 
معتقد هستم اگر زني خود را بي نياز از شوهرش بداند، 

 .شودينمرحمت خداوند شامل حال او 
 673/0 449/0   472/0  

       885/0 در رابطه با شوهرم، فردي شكور و راضي هستم. 29

    670/0  657/0  براي شوهرم دلسوز و مهربان هستم. 30

 916/0       روابط جنسي با شوهرم نيستم.من مانع  31

     465/0   معتقد هستم زن در روابط جنسي با شوهرش، نبايد حيا بورزد. 32

33 
حقوقي كه از جانب خداوند نسبت به همسرم به 

 .كنمينمگردنم است، ضايع 
 857/0      

34 
اعتقاد دارم كه زن و مرد هر دو، در برابر خانواده 

 مسئول هستند
     822/0  

ها در هفت عامل براساس بيشترين بار عاملي و بيشترين تناسبي كه با عامل مربوط داشتند، جاي گرفتند. (، گويه1براساس جدول )

، 26، 25، 23، 2، 1هاي ، با گويه«سازگاري»؛ 29، 24، 21، 19، 15، 14، 12، 7، 6، 5هاي با گويه« جذابيت»اين عوامل عبارتند از: 

با « وفاداري»؛ 30و  16، 10هاي با گويه« همدلي»؛ 32و  27، 11هاي با گويه« بخشي به حقوق همسراولويت»؛ 33، 28، 26

 .31 و 18، 8هاي با گويه «رابطه جنسي»؛ 34 و 17، 13هاي با گويه« پذيريمسئوليت»؛ 22، 20، 9، 4، 3هاي گويه

به دست آمد كه  916/0برابر با  34گويه  دبا تعدا n=204روني با اعتبار د براي فرم زنان برايضريب آلفاي كرونباخ 

 798/0برابر  ،سازي آزمون، آلفاي كرونباخ براي نيمه اولنيمه با دوت. همچنين نامه اسدهنده اعتبار دروني پرسشنشان

 ،براي هر دو نيمه براوناسپيرمن و ضريب  883/0برابر  ،و ضريب همبستگي بين دو نيمه 878/0برابر  ،و براي نيمه دوم

نامه و همساني دروني آن اعتبار مطلوب پرسش بيانگر به دست آمد كه 736/0برابر با  ،گاتمنو ضريب  938/0برابر با 

گويه  7؛ سازگاري با 873/0گويه برابر  10. ضريب آلفاي كرونباخ، براي عوامل هفت گانه عبارت بود از: جذابيت با است

گويه  5؛ وفاداري با 886/0گويه برابر  3؛ همدلي با 472/0گويه برابر  3بخشي به حقوق شوهر، با ؛ اولويت906/0برابر 

 .722/0گويه برابر  3؛ رابطه جنسي، با 767/0گويه برابر  3پذيري با ؛ مسئوليت844/0برابر 

و آزمون كروي  707/0د. آزمون كيسر، با ضريب انجام ش n=204تدا تحليل عاملي اكتشافي با اب ان،مرد فرم براي

، نشان از كفايت حجم نمونه و توان عاملي بودن >0001/0p يمعناداربا سطح  707/733بودن بارتلت، با ضريب 

با چرخش واريماكس و با  5/1، حاكي از وجود هشت عامل بود كه پس از ارتقا ويژه، به 1ها داشت. مقدار ويژه داده

درصد واريانس را تبيين كرد.  86نامه، قابل بازيابي شد كه در مجموع، رسشتوجه به نمودار سنگريزه هفت عامل در پ

بارهاي (، 2) جدول ها بر هفت عامل تعيين گرديد.به بالا، بارهاي عاملي هريك از گويه 3/0با درخواست ضريب 

 د.هدينشان مپس از چرخش واريماكس عاملي بر هفت عامل را 
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 نامه الگوهاي ارتباطي زوجين فرم مردانپرسشهاي : بارهاي عاملي گويه2جدول 
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 781/0    318/0 411/0  معتقدم كه همسرم امانت الهي است. 1

 373/0     777/0  .دانمينمكار كردن براي همسرم را بيهوده  2

   805/0 439/0    اعتقاد دارم كه همسرم ماية آرامش من است. 3

      885/0  اعتقاد دارم كه همسرم يك نعمت الهي به من است. 4

5 
، پوشاك و مسكن را هايخوراكمخارج زندگي شامل 

 .امكردهبراي همسرم تهيه 
    936/0   

6 
به خاطر خطايي كه همسرم مرتكب شده است، او را 

 امدهيبخش
     855/0  

  324/0     854/0 .كنمينمرويي نسبت به همسرم ترش 7

8 
حقوقي كه از جانب خداوند نسبت به همسرم به 

 .كنمينمگردنم است، ضايع 
 537/0 720/0     

   590/0  541/0   .كنميمبا همسرم با مدارا رفتار  9

  580/0 339/0    477/0 .امنكردهبه همسرم اهانت  10

 301/0   696/0 324/0   .امكردهبه صورت مهربان و دلسوزانه، با او رفتار  11

    396/0   794/0 .امنكردههمسرم را نسبت به فعاليتي مجبور  12

  624/0     565/0 كه او را به خشم در آورم. امنكردهي رفتار اگونهبه  13

  381/0  312/0   760/0 .امنكردهبدون اجازه او، در اموالش تصرف  14

   435/0  693/0   در مسائل مختلف، با همسرم توافق دارم. 15

 364/0   450/0 549/0 376/0  .كنميمخلقي رفتار با همسرم با خوش 16

  376/0     865/0 .امنزدهبه همسرم ضرر مادي  17

     669/0 649/0  .كنميمبا همسرم به صورت نيكو معاشرت  18

19 
همسرم را به خاطر آنكه مالش را در اختيار من قرار 

 .امندادهدهد، تحت فشار قرار 
950/0       

 439/0   752/0    .كنميمبه همسرم خدمت  20

    568/0  720/0  .كنميمدر انجام امور خانه، با همسرم مشاركت  21

 350/0      830/0 .امندادههمسرم را مورد كتك قرار  22

       436/0 .امنداشتهبه همسرم غيرت نابجا  23

 416/0 628/0     440/0 .امندادههمسرم را مورد تحقير قرار  24

    884/0    .كنميمبراي اينكه همسرم شاد شود، براي او خريد  25

    851/0    همسرم دارم.رابطه جنسي و همبستري با  26

   567/0    559/0 نسبت به همسرم، غيرت نابجا دارم. 27

      313/0 923/0 .ميگوينمشكايت از همسرم را به فرد ديگري  28

29 
عفت او را به  توانديماز همسرم درباره اموري كه 

 .كنميمخطر بيندازد، اطاعت 
752/0-    441/0-   
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 321/0 519/0     380/0 .امكردهبدون اسراف براي همسرم خرج  30

31 
بودن،  اعتقاد دارم رفتن به خانه و در كنار همسرم

 مانند آن است كه به مسجد بروم.
 407/0 761/0     

32 
در انجام امور معنوي مانند؛ واجبات يا مستحبات، به 

 .كنميمهمسرم كمك 
 807/0 332/0  382/0   

33 
براي عافيت و آمرزش همسرم، از خداوند  معمولاً

 .كنميمطلب خير 
 849/0      

  780/0      .كنميمبدزباني همسرم را تحمل  34

35 
اعتقاد دارم هر چه با همسرم رابطه خوبي داشته باشم، 

 (.ميجويمتقرب شوم )به خداوند بيشتر نزديك مي
  644/0 615/0    

 691/0  352/0  418/0   دارم.همسرم را دوست  36

     920/0   .كنميممحبتم به همسرم را به او ابراز  37

    838/0    .كنميمبخشي از درآمد خود را براي آينده پس انداز  38

و بهترين تناسب را با آن عامل داشتند، قرار گرفتند. در  ها در عاملي كه بيشترين بار عاملي(، گويه2براساس جدول )

، 12 يهااند از: پرهيز از استبدادورزي با گويههاي آن تعيين گرديد كه عبارتگذاري شده و گويهادامه، هفت عامل نام

؛ معاشرت نيك 33 ،32 ،21 ،4 ،2 يها؛ مشاركت در امور مادي و معنوي، با گويه29، 28، 27، 23، 22، 19، 17، 14

، 5، 3هاي ؛ مداراورزي با گويه38، 26، 25، 20، 11هاي ؛ مهرورزي با گويه37، 35، 31، 18، 16، 15، 8 يهابا گويه

 .36، 30، 1هاي ؛ دوستداري همسر با گويه34، 24، 13، 10، 7، 6هاي ؛ پرهيز از ارتباط بد با گويه9

به دست  920/0برابر با  38با تعداد گويه  n=204با  براي فرم مردان، اعتبار دروني برايريب آلفاي كرونباخ ض

برابر  ،سازي آزمون، آلفاي كرونباخ براي نيمه اولبا دو نيمهت. همچنين نامه اساعتبار دروني پرسش بيانگرآمد كه 

براي  ،اسپيرمن براونو ضريب  923/0برابر  ،و ضريب همبستگي بين دو نيمه 716/0و براي نيمه دوم برابر  879/0

نامه و اعتبار مطلوب پرسش بيانگركه  كه به دست آمد 951/0برابر با  گاتمنو ضريب  /960برابر با  ،هر دو نيمه

ضرايب آلفاي كرونباخ براي عوامل هفت گانه عبارت بودند از: پرهيز از استبدادورزي، برابر  .همساني دروني آن است

؛ 781/0بر ؛ مهرورزي، برا935/0 ، برابركين؛ معاشرت 912/0؛ مشاركت در امور مادي و معنوي، برابر 800/0

 .639/0 ، برابرهمسر؛ دوستداري 865/0؛ پرهيز از ارتباط بد، برابر 901/0 ي، برابرمداراورز

الگوهاي »هاي بخش كيفي پژوهش، دو مضمون اصلي از الگوهاي ارتباطي زوجين، تحت عنوان براساس يافته

تحليل عاملي اكتشافي، بر روي عوامل  رو پس ازازاين استخراج شد.« الگوهاي ارتباطي كارآمد»و « ارتباطي پايدار

نامه، فرم زنان و فرم مردان تحليل عاملي مرتبه دوم انجام شد. نتايج براي فرم زنان، گانه مستخرج از پرسشهفت

 يمعناداربا سطح  451/460و آزمون كروي بودن بارتلت، با ضريب  658/0حاكي از آن بود كه آزمون كيسر با ضريب 

0001/0p<نامه فرم مردان نيز حاكي از اين بود كه ها داشت. نتايج براي پرسشز توان عاملي بودن داده، نشان ا
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، >0001/0p يمعناداربا سطح  996/760و آزمون كروي بودن بارتلت، با ضريب  712/0آزمون كيسر با ضريب 

و پس از چرخش واريماكس و با  1ها داشت. تحليل عاملي مرتبه دوم، با مقدار ويژه نشان از توان عاملي بودن داده

درصد  61توجه به نمودار سنگريزه، نشان داد كه براي هر دو فرم، دو عامل قابل بازيابي است كه در مجموع، حدود 

(، بارهاي عاملي هريك از عوامل مرتبه اول را بر دو عامل مرتبه دوم، 3جدول ) كند.واريانس كل آزمون را تبيين مي

 دهد.در دو فرم زنان و مردان نشان مي پس از چرخش واريماكس،
 گانه بعد از تحليل عاملي مرتبه دوم: بارهاي عاملي عوامل هفت3جدول 

ن
زنا

م 
فر

 

 (2كارآمد )الگوهاي ارتباطي  (1) داريپاالگوهاي ارتباطي  گانهعوامل هفت

  981/0 سازگاري

  595/0 جذابيت

  423/0 وفاداري

 993/0  پذيريمسئوليت

 356/0 459/0 همدلي

 645/0  بخشي به حقوقاولويت

  491/0 رابطه جنسي

ن
ردا

م م
فر

 

 -- 734/0 پرهيز از استبدادورزي

 761/0 -- مشاركت در امور مادي و معنوي

 781/0 -- معاشرت نيك

 418/0 -- مهرورزي

 565/0 301/0 مداراورزي

 --- 895/0 پرهيز از ارتباط بد

 353/0 612/0 همسردوستداري 

 917/0 گويه برابر 25ضرايب آلفاي كرونباخ، عوامل مرتبه دوم براي فرم زنان عبارت بود از: الگوهاي ارتباطي پايدار، با 

. همچنين آلفاي كرونباخ عوامل مرتبه دوم، 919/0و كل آزمون برابر  801/0برابر  گويه 9و الگوهاي ارتباطي كارآمد، با 

برابر  گويه 20و الگوهاي ارتباطي كارآمد، با  884/0 گويه، برابر 18شامل الگوهاي ارتباطي پايدار با براي فرم مردان 

 به دست آمد كه نشان از اعتبار دروني بالاي عوامل و كل آزمون دارد. 909/0و كل آزمون برابر  924/0

 8نسخه  Amosافزار ن، با استفاده از نرمهاي زنان و مرداآمده، از فرمدستگانه بهضريب همبستگي بين عوامل هفت

در سطح  هاي كيفي پژوهش، ارتباط مفهومي داشتند، در هر دو فرمگانه زير، كه برحسب يافتهنشان داد كه عوامل هفت

p<0/01 ( ضرايب همبستگي بين اين عوامل را نشان مي1همبسته هستند. شکل ،)شده بين دهد. براساس نتايج مشاهده

، پرهيز از استبداد و 39/0، پرهيز از استبداد و وفاداري 19/0 يجنس، دوستداري و رابطه 17/0زگاري مدارا و سا

بخشي به ، مهرورزي و اولويت25/0، معاشرت نيك و همدلي 51/0، پرهيز از ارتباط بد و جذابيت 20/0پذيري مسئوليت

 ، همبستگي وجود دارد.11/0به حقوق شوهر بخشي و مشاركت در امور معنوي و مادي و اولويت 33/0حقوق شوهر، 
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 گانه فرم زنان و مردان: ضرايب همبستگي بين عوامل هفت1شكل 

 گيريبحث و نتيجه

هدف اين پژوهش، ساخت و اعتباريابي مقياس الگوهاي ارتباطي زوجين، با نگرش به منابع اسلامي بود. بدين منظور، 

از متون اسلامي استخراج شد.  سازي، مقولات الگوهاي ارتباطي زوجين،سويهابتدا با يك مطالعه كيفي با روش سه

نامه الگوهاي ارتباطي زوجين، در دو فرم زنان و مردان ساخت و اعتباريابي سازي، پرسشهاي كميّبر پايه روش سپس،

هاي متعددي دارد كه با توجه به جنسيت گرديد. اين پژوهش نشان داد كه در اسلام، الگوهاي ارتباطي همسران مؤلفه

رو اينز نگاه اسلام، زنان و مردان در روابط زناشويي با همديگر، الگوهاي ارتباطي متفاوتي دارند. ازآنان متفاوت است. ا

ها براي آنها، نامههاي پرسشنامه مستقل براي آنها طراحي گرديد كه تحليل عاملي نيز نشان داد مؤلفهدو پرسش

ر عبارت است از: سازگاري، وفاداري، متفاوت است. الگوهاي ارتباطي براي زنان، مبتني بر پژوهش حاض

كه الگوهاي ارتباطي براي بخشي به حقوق شوهر، همدلي، رابطة جنسي و جذابيت؛ درحاليپذيري و اولويتمسئوليت

مردان، عبارت است از: پرهيز از ارتباط بد، دوستداري همسر و پرهيز از استبدادورزي، مداراورزي، مهرورزي، معاشرت 

 امور معنوي و مادي.نيك، مشاركت در 

شان هاي متفاوت و متناسب با جنسيت و نقشاسلام براي رابطه بهتر ميان زوجين، به هريك از همسران، توصيه

بخشي به حقوق شوهر كند. اسلام براي زن، سازگاري، مطيع بودن نسبت به همسر و اولويتدر خانواده مطرح مي

هاي متعددي است كه سعادت زن را به اطاعت زن كند. در روايتينسبت به حقوق ساير اعضاي خانواده پيشنهاد م

(. يا بهترين زنان را زني 252ص، 103جم، 1983؛ مجلسي، 63ق، ص1410از شوهرش دانسته است )طرابلسي، 

 سازگاري مدارا

 رابطه جنسي دوستداري

 جذابيت پرهيز از ارتباط بد

 همدلي معاشرت نيك

 وفاداري پرهيز از استبداد

 پذيريمسئوليت

 مهرورزي

 مشاركت

 اولويت به حقوق

17. 

19. 

39. 

51. 

25. 

33. 
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(. بنابراين، 325، ص5جق، 1401خو بوده و رضايت همسرش را جلب نمايد )كليني، داند كه سازگار باشد؛ يعني نرممي

(. 507، ص 5ج ق، 1401باشد )كليني، ه به حقوق شوهر از جانب زن، بالاترين حقي است كه بر عهده زن ميتوج

هايي است كه روايات هاي يك زن در برابر شوهرش و وفادار بودن به همسرش، از اولويتهمچنين توجه به مسئوليت

عنوان هاي خوبي كه براي زن بهكه از ويژگي(. چنان33، ص 1362شعبه حراني، اند )ابنديني به آن اشاره كرده

مطيع بودن و مراقبت داشتن از اموال و آبروي همسرش حتي  همسر در قرآن كريم معرفي شده است، صالح بودن،

كه توصيه روايات ديني براي مردان، تأكيد بر دوست داشتن همسر )نوري طبرسي، (. درحالي34در نبود اوست )نساء: 

 ييهاوهيش(، پرهيز از استبدادورزي )همان(، و مجبور كردن و دوري از برقراري ارتباط با 252ص ، 14ج ق، 1407

 (.250مانند خشم و پرخاشگري )همان، ص 

(؛ 556ص ، 3ج ق، 1413كند مردان در روابط با همسرشان، در همه حال مدارا كنند )صدوق، اسلام توصيه مي

(؛ به او ابراز محبت نمايند 19زيرا جنسيت زن مانند يك گل لطيف است، با او معاشرت نيکو داشته باشند )نساء: 

ق، 1407( و در زندگي با او، مانند يك شريك معنوي و مادي )نوري طبرسي، 226ص ، 100ج م، 1983)مجلسي، 

كند، خود را كه به زنان سفارش مي( برخورد كنند و به او در همه اين احوالات كمك كنند. درحالي49، ص 13ج 

، 3جق، 1413)صدوق، (، خود را در اختيار آنان قرار دهند 508ص ، 5ج ق، 1401كليني، )براي شوهرانتان بيارايند 

 (.16، ص 4شان كنند )همان، ج ها و مشکلات زندگي، همراهي( و در گرفتاري4536ح ، 442ص 

عنوان روابط بد و مستبدانه از نظر هاي پژوهش نشان داد كه اهانت، تحقير، سرزنشگري، خشم و پرخاشگري، بهيافته

باشند. مهرورزي، سازگاري، مداراورزي الگوهاي ارتباطي مناسب مياسلام، الگوهاي ارتباطي مناسبي نيستند و در مقابل آن، 

؛ گاتمن و 1993گاتمن ؛ 1989 ،كراكف؛ گاتمن و 205-193، ص 1393)گلدنبرگ و گلدنبرگ،  ريستهاي كه پژوهشچنان

 اند.داشته( به آن اشاره 1983و زيمر،  يسالاو؛ كريستينسن و 2014 ،گاتمن؛ 2000لونسون ؛ گاتمن و 1998همکاران، 

هاي كيفي پژوهش يافته ديگري كه براساس اين پژوهش، براساس تحليل عاملي مرتبه دوم به دست آمد و يافته

 را نيز مورد تأييد قرار داد، كشف دو نوع الگوي ارتباطي پايدار و كارآمد، در روابط همسران براساس منابع اسلامي است.

خشم خداوند پيوند داده است )حرعاملي،  زشمند است؛ زيرا تزلزل ازدواج را بااز نظر اسلام، پايداري ازدواج يك امر ار

هاي مکرري كه اسلام دربارة روابط همسران مطرح كرده است، نشان از ارتقا و (. همچنين توصيه8، ص22م، ج1991

بط زوجين اشاره كرد كه همان توان به دو عنصر مهم از نظر منابع اسلامي، در روارو ميكارآمدي پيوند زوجين دارد. ازاين

 شنك و كريستينسن( و 1988) يسالاوو  كريستينسنهاي پژوهش پايداري و كارآمدي ازدواج است. اين يافته، با يافته

گيري، ها، الگوهاي توقع / كناره( همخواني دارد؛ زيرا در اين پژوهش2002) كاجولينو  (2012) باكومو  الدرديج( و 1991)

عنوان الگوهاي دفاع، خصومت، خشم و پرخاشگري، به -نوان الگوهاي ناكارآمد شمرده شده و الگوهاي حمله عاجتنابي، به

گيري مانند كه الگوهاي كنارهشود. درحاليسال اول زندگي شمرده مي 5كننده طلاق زودهنگام، در بينيناپايدار و پيش

 (.2005و درايور، گاتمن است )كننده طلاق دير هنگام بينيقهر، نفرت، پيش
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هاي اين پژوهش نشان داد كه الگوهاي ارتباطي پايدار براي زنان شامل جذابيت، رابطة جنسي، سازگاري، يافته

وفاداري، و براي مردان پرهيز از استبدادورزي، پرهيز از ارتباط بد و دوستداري همسر است و الگوهاي ارتباطي كارآمد 

بخشي به حقوق همسر نيك و مداراورزي و مشاركت و براي زنان شامل اولويتبراي مردان شامل مهرورزي، معاشرت 

(، از جهت اينکه 1388) صفورايينامه كارآمدي خانوادة نامه، با پرسشپذيري و همدلي است. اين پرسشو مسئوليت

مل كردن به وعده، هاي آن شبيه هم هستند، مانند تحقير نمودن، اهانت كردن، بخشش، مدارا ورزيدن، عبرخي از گويه

هاي آن نيز اختصاص به نامه كارآمدي، اختصاص به روابط زوجين ندارد و گويههمسويي دارد. ازآنجاكه چون پرسش

نامه نامه با پرسشهاي متفاوت تدوين شده است، اين پرسشارتباط ندارد و براي تمامي اعضاي خانواده، با جنسيت

از يك  (1388جديري و جانبزرگي )نامه رضايت زناشويي نامه، با پرسشكارآمدي ناهمسو است. همچنين اين پرسش

نامه رضايت زناشويي، نامه مختص زوجين است. ولي به دليل اينکه هدف از پرسشهمسو است؛ زيرا هر دو پرسش جهت

و رضايت  سنجش رضايت همسران در موضوعات مختلف نيز بوده است، به ابعاد مختلفي از نظام همسران پرداخته است

هايي در آن مطرح شده كه اعم از ارتباطات همسران است و از رو گويهرا مختص به ارتباط در نظر نگرفته است. ازاين

نامه رضايت زناشويي، به طور مشترك سنجش الگوهاي ارتباطي در روابط همسران فاصله گرفته است. همچنين پرسش

نامه باورهاي نامه با پرسشآن ملاحظه نشده است. بين اين پرسش هاي جنسيتي دربراي زوجين تدوين شده و تفاوت

هاي موجود در هر دو ( از نظر برخي مؤلفه1394منطقي زوجين براساس منابع اسلامي )صادقي سرشت و همکاران، 

و پذيري و از نظر اينکه هر دو اختصاص به زوجين دارد، همسنامه، مانند بخشش، صبوري، مهرورزي، اطاعتپرسش

نامه باورهاي منطقي، سنجش باورهاي منطقي زوجين است، به الگوهاي ارتباطي بين است. ولي چون هدف پرسش

 نامه موجود براي هر دو زن و شوهر، به طور مشترك تدوين شده است.اي ندارد. از سوي ديگر، پرسشزوجين اشاره

 نامه ناهمسويي وجود دارد.رو بين اين دو پرسشازاين

هايي كه با نگرش به منابع اسلامي تدوين شده است، نامهنامه، با ساير پرسشبنابراين، از مقايسه بين اين پرسش

ها، چون از منابع اسلامي برخاسته هستند، در روابط زوجين مفاهيم يا نامهتوان نتيجه گرفت كه اين پرسشمي

را براي سنجش نظام زوجين يا خانواده دارد، از اين جهت هاي مشتركي دارند، ولي به دليل اينکه هر يك هدفي گويه

عنوان توان آن را بههايي با هم شبيه هستند، ميهاي محتوايي و ساختاري جدي دارند. بنابراين، اينکه از جهتتفاوت

از  تواندمؤيدي دانست كه منابع اسلامي، در خصوص نظام زوجين به يك سلسله مفاهيم مشترك اشاره دارند كه مي

هاي نامهنامه با پرسشهاي بين اين پرسشزواياي گوناگون مورد سنجش و ارزيابي قرار گيرد. يکي ديگر از تفاوت

ها ديده نشده است . نامههاي جنسيتي زوجين است؛ چيزي كه در ساير پرسشنامه به تفاوتمزبور، توجه اين پرسش

 هيويو  كريستينسن(، 2005) درايورو  گاتمنهاي تأييد پژوهشهاي اين حاضر و رسد، با توجه به يافتهبه نظر مي

(، نوع روابط زوجين با همديگر از نظر جنسيتي متفاوت است و بايد براي سنجش روابط 1392) زادهثناگويي( و 1990)

 هاي جنسيتي آنها نيز توجه كرد.زوجين، به تفاوت
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براساس  هاي زنان و مردان است.هفت گانه فرم هاي اين پژوهش، همبستگي بين عوامليکي ديگر از يافته

هاي بخش كيفي و كميّ اين پژوهش ، بين مدارا و سازگاري، دوستداري و رابطة جنسي، پرهيز از استبداد و يافته

پذيري، پرهيز از ارتباط بد و جذابيت، معاشرت نيك و همدلي، مهرورزي و وفاداري، پرهيز از استبداد و مسئوليت

بخشي به حقوق شوهر، همبستگي وجود ي به حقوق شوهر و مشاركت در امور معنوي و مادي و اولويتبخشاولويت

و منِْ آياتهِِ أنَْ خلَقََ لكَمْ » مکمل بودن روابط زوجين با همديگر، براساس آية شريفة توان با توجه بهرو ميدارد. ازاين

(، كه زن و 21)روم: « علََ بيَنكَمْ موَدََّةً ورَحَمْةًَ إنَِّ فيِ ذلَكِ لآَياتٍ لقِوَمٍْ يتفَكَروُنَمنِْ أنَفْسُكِمْ أزَوْاَجاً لتِسَكْنوُا إلِيَهاَ وجََ

كه هر دو در برقراري روابط با همديگر، روابط خويش را براساس درصورتي شوهر ماية سکونت همديگر هستند. و

رسند، مطرح كرد دا نموده به آرامش و سکونت ميمکمليت تنظيم كنند، هر دو نسبت به رابطه با همديگر رضايت پي

كه هريك دهد و درصورتيهاي زنان و مردان، يك قطب تشکيل ميهاي همبسته در فرمكه تركيب هريك از مؤلفه

 گاه سکونت در روابط آنها محقق خواهد شد.ها، در روابط زوجين محقق شود، آناز اين قطب

شناسي روابط همسران و انجام مداخلات مرتبط اي مانند آسيبهاي حرفهيتتواند براي فعالنامه، مياين پرسش

اي و يا هاي حرفهنامه چه براي فعاليتهاي پژوهشي براي پژوهشگران به كار رود. به كارگيري اين پرسشو فعاليت

الگوهاي ارتباطي  با توجه به جنسيت زوجين، هاي مشابه آن، امتيازاتي دارد. ازجملهنامهپژوهشي نسبت به پرسش

 و مبتني بر منابع اسلامي و فرهنگ بومي ايراني، ساخته شده است. كنديمآنان را رصد 

ها يا مداخلات نامهكه همکاري هر دو زوج، در پاسخ دادن به پرسشدسترسي به زوجين كار آساني نيست، چنان

هاي آينده، در پژوهش شوديمشد. پيشنهاد  درماني محدود است، بنابراين اين پژوهش نيز مشمول اين محدوديتزوج

نامه مورد دقت بيشتري قرار گيرد. هاي آماري ديگر مورد آزمون قرار داد تا اعتبار پرسشنامه در جامعهاين پرسش

هاي مکمل را در روابط زوجين مورد بررسي بيشتري قرار هاي آينده، قطبشود كه پژوهشهمچنين پيشنهاد مي

شان در قطب مزبور تعيين كند. اين مسئله، كه بتوانند سهم هريك از زوجين را با توجه به جنسيتياگونهدهند، به

شود، را شناسايي نموده، كنترل كرده و يا براي ارتفا روابط هايي را كه از ناحيه زوجين وارد ميتواند برخي از آسيبمي

 آنها، پيشنهادات كاربردي داشته باشد.
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 اثربخشی آموزش الگوی سبک زندگی علوی

 زناشویی زوجین دارای اختلافات زناشوییبر افزایش رضایت 

 aliimanzadeh@tabrizu.ac.ir دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه تبريززاده / علي ايمان

 17/06/1397ـ پذيرش:  12/02/1397دريافت: 

 چكيده

 يبرا ي،علو ياز سبك زندگ يريبه الگوگ نيزوج قيو تشو يعلو يسبك زندگ جيترو، پژوهشاين هدف 
 ـپسپيش طرح با تجربينيمه نوع از پژوهش، اينباشد. يم ييزناشو تيرضا شيافزا  گروه با آزمونآزمون 

نفر به  40كننده به مركز مشاوره دانشگاه ملاير بودند كهجامعة آماري پژوهش، زوجين مراجعه .شاهد بود
 شدند. از ابزار جايگزين( نفر 20)كنترل  و (نفر 20)آزمايشي  گروه دو در صورت تصادفي انتخاب و

آزمون در اين پژوهش استفاده شد. آزمون ـ پسعنوان پيشبه ،ESQ آنريچرضايت زناشويي  نامهپرسش
جلسه يك ساعته به زوجين  8در  مستقل متغير عنوانالگوي سبك زندگي علوي، به آموزشي برنامه سپس

 هاي پژوهش نشانگرفتند. يافته قرار تحليل ردمو كواريانس تحليل از استفاده با هاآموزش داده شد. داده
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 مقدمه

در  ينقش مهم كهاست  نيمهم در رابطه زوج اريجنبه بس كيبخش خانواده و ميهاي تحکاز سازه يکي ،زناشويي تيرضا

است كه  يحالت ذهن كي ،ييزناشو تي(. رضا1395 ارپور،يزاده و بختيكند )طلائمي فايا نيزوج يشناختسلامت روان

 و همکاران،( Bodenmann) سازد )بودنمنفرد را منعکس مي كيهاي حاصل از ازدواج با شده و ارزشادراك يايمزا

ن احساس سرور و با هم بود گريکدياز ازدواج با  ،آن زن و شوهر يباشد كه ط يتواند حالتمي يي،زناشو تي(. رضا2007

آن را  ،زناشويي پرداخته تيبه مسئله رضا يشناختاز نگاه روان ي(. برخ2015 و همکاران، (Dalgleish) شيكنند )دالگلمي

انطباق به  نيكنند كه هر چه ازناشويي عنوان مي يوضع موجود و وضع مطلوب از زندگ نيبه انطباق و كم شدن شکاف ب

زناشويي  تيرضا ي(. برخ2015 ،(David & Stafford) و استافولد ديوياست )د شتريزناشويي ب تيتر باشد، رضاكيهم نزد

اطلاق  گريکدينسبت به ايشان  ي، غمخوارنآنا يدوستو نوع ينسبت به هم، همدرد نيزوج تياحساس مسئول زانيرا به م

 يازهاين يو ارضا گريکديم زن و شوهر از تواند به درك و تفاهمي يي،زناشو تي( رضا2015 و همکاران، كنند )گوتمنمي

 دگاهي(. از د2016 و همکاران، (McNultyي )عنوان شود )مك نال زين گريدر جهت تکامل همد ،زن و مرد يو معنو يماد

رابطه  ايرابطه زناشويي  تياز وضع يكل يابيارز كيزناشويي  تيرضا ،است يكه ملاك كار پژوهش فعل (،Enrich) چينرا

درك  هيزناشويي در سا تيرضا ،چيانر دگاهي. از دديآوجود ميه تلاش هر دو زوج ب هيفرد است كه در سا يعاشقانه كنون

حل مسائل مورد  يياناتو ،يو روابط جنس يهاي اوقات فراغت، مسائل مالتيفعال يبرا آنان يزيربرنامه ن،يمتقابل زوج

حاصل  يهاي مذهبيرياز جهت گ يمندتعامل با بستگان و دوستان و بهرهچگونگي  ،يدر باب فرزندپرور نياختلاف زوج

 (.2012 ،(Lauer & Lauer) ريو لا ريشود )لامي

شناسي، سلامت، دين و علوم اجتماعي به آن هاي بسياري ازجمله رواناز سوي ديگر، يکي از مفاهيمي كه اخيراً حوزه

 و قواعد براساس را خود زندگي هاانسان بشري، گوناگون جوامع در و تاريخ طول اند، حوزه سبك زندگي است. درپرداخته

 جوامع آمدن وجود به و علم سريع پيشرفت با. دانست سبك داراي را آنان زندگي توانمي كه دادندمي ادامه خاصي اهداف

 الگوهاي ارائه دنبال به پيش، از بيش شناسانجامعه كه آمد وجود به شرايطي غرب، تمدن و فرهنگ به وابسته و مدرن

دهد كه بررسي تعاريف متفاوت از سبك زندگي نشان مي .(1398زاده و همکاران، بودند )ر.ك: ايمان زندگي براي خاصي

(، سبك زندگي را 2015(، Shulman & Mosak) موساكو  شولمن تعريف واحدي از سبك زندگي وجود ندارد.

(، سبك زندگي را Chaney( )2012) چانيكنند. تلقي مي زيستن چرايي و چگونگيكننده استانداردهاي بشري تعيين

(، سبك زندگي را 1998گيرد. آدلر )باورهاي يك گروه و يك طبقه در نظر مي از ايمجموعه و رفتار فرهنگي الگوهاي

كند. از ديدگاه ايشان يف ميآيد، تعرشمار ميفرايندهاي عمومي زندگي جزو آن به كه همه همتاي فردي زندگي،كليت بي

 كرد. تصور زندگي سبك توانمي انساني، افراد تعداد به و دارند او زندگي سبك در ايكنندهتعيين نقش هاي فرد،ارزش

 را ، زندگيآدلر سبك مانند ديگر برخي و دارندتأكيد  زندگي سبك بودن عيني بر ،جورج زيمل مانند انديشمندان برخي
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تأكيد  زندگي سبك بودن ذهني بر هم و بودن عيني بر هم وبر نيز مانند برخي دانند.مي هامنش و هاخوي حاصل وبيشكم

 گاهآن قشربندي، نوعي نه و بدانيم اجتماعي قشرهاي مرزهاي كنندهتعيين را زندگي سبك اگر. (2013(،katzدارند )كاتز )

 از ايشيوه توانمي را اسلامي زندگي سبك (.1386كني، مهدوي) است متمايز اجتماعي هايموقعيت از زندگي سبك

 با ارتباط ايجاد براي اجتماعي، و فردي زندگي در خود اعتقادي مباني و ارزشي نظام بر تکيه با انسان كه دانست زندگي

 (.1395 ،پور مرجييعيشفر.ك: ) گيردمي كار به نيازهايش تأمين و هاخواسته به پاسخ و جامعه و محيط

 نگاه اسلام كليت و اسلامي هايآموزه به كه است اين ،«اسلامي زندگي سبك» مفهوم در نوآوري ترينمهم

 و سيره علوي است. البلاغهنهجاست. يکي از منابع غني براي زندگي، سبك زندگي و رهنمودهاي آن،  شده

، زندگي سالم در تنظيم البلاغهنهجعنوان يك منبع مهم ديني، نگاهي جامع به زندگي دارد. از ديدگاه ، بهالبلاغهنهج

، 31نامه ، البلاغهنهج) خدا يابد. رابطه انسان با خدا، با يادتحقق مي طبيعت و ديگران خود، خداوند، با روابط صحيح انسان

)خطبه  بودن ، تسليم(44، ص 52)خطبه  الهي رحمت به (، اميد417ص ، 310)حکمت  الهيهاي وعده به ، ايمان(235ص 

، 129)خطبه  الهي رضاي (، كسب412، ص 273)حکمت  خدا به (، توكل373، ص 82)حکمت  خدا به (، اميد48، ص 62

 كند. با انجام افعالي نظير حسنبهبود پيدا مي (41، ص 46)خطبه  خدا براي ندانستن خدا و شريك به بردن ، پناه(127ص 

(، تواضع و 205، ص 188)خطبه  يشياندو مرگ يآگاهمرگ، (23، ص 23)خطبه  قناعت، (424، ص 360)حکمت  نيت

 و (، صبر424، ص 359)حکمت  نفس تربيت، (422، ص 345)حکمت  ي(، عفت و پاكدامن211، ص 192)خطبه  يفروتن

توان به بهبود رابطه انسان با خود پرداخت. از (، مي289، ص 27)نامه  ( و عامليت به علم خود437، ص )حکمت بردباري

عدم (، 362، ص 14)حکمت  باشد. صله رحم، زندگي خوب مستلزم تنظيم رابطه فرد با ديگران نيز ميالبلاغهنهجديدگاه 

، 173)حکمت  گرانيمشورت كردن با د ،(264)حکمت گرانيبه بازماندگان د يکين ،(125، ص 127)خطبه  يزيگراجتماع

(، 401، ص 247)حکمت  گرانينسبت به د يشگريبخشا( و 422، ص 346)حکمت  گرانيخود و د يحفظ آبرو(، 392ص 

، ضمن آنکه مسخر آن گوناگون يو اجزا عتيطبكنند. ازجمله اموري هستند كه به رابطه صحيح انسان با ديگران كمك مي

با تسلط بر آنها، بتواند از  يباشند تا آدم زياند كه در حد لازم مسخر انسان نخلق شده ياخداوند به گونه خدا هستند، از جانب

، نگاهي البلاغهنهجگذارد. از ديدگاه رابطه انسان با طبيعت نيز بر سبك زندگي فرد تأثير مي كند. يبردارآنها بهره

 ريبر سا ستهيرفتار شا(، 199، ص 185)خطبه  خدا از روي طبيعت(، شناخت 75، ص 91)خطبه  شناختي به طبيعتزيبايي

تواند به تنظيم مي (،108، ص 111)خطبه  و دل نبستن به دنيا( 286، ص 25)نامه  واناتيحال ح تيو رعا عتيمخلوقات طب

 (.27، ص 1395پور، اين رابطه كمك كند )شفيعي

توانند برنامه نگر به انسان، ميزناشويي است. متون ديني، با نگاهي كلهاي ديني، يکي از عوامل مؤثر بر رضايت آموزه

 گيردمي دربر را انسان زندگي همة ابعاد كه است كامل ديني جامعي براي زندگي انساني و مسائل زندگي فراهم كنند. اسلام

باشد  داشته دنبال به را اخروي عادتس هم و دنيوي سعادت هم تواندمي كه دهدمي قرار انسان اختيار در كامل ايبرنامه و
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 ،اميرمؤمنان علي .دهيم قرار خود زندگي سرلوحه را آن كه باشيم زندگي از سبکي دنبال اسلام، بايد به دين در. )همان(

 هر براي الگو بهترين تواندمي اكرم پيامبر به فرد تريننزديكعنوان به و معصوم شخص يك و شيعيان امامعنوان به

 باشد.مي اسلامي زندگي سبك ترينكاملعنوان به بزرگوار، امام آن زندگي سبك و باشد شخصي

يکي از عنوان زناشويي، به دهد سبك زندگي ديني و رضايتمي گرفته نشانهاي انجامبررسي پژوهش

در پژوهش خود به معناداري و اثربخشي  ،(1392) و همکاران پورميرصالحاصلي محققان اين حوزه است. هاي دغدغه

 ،(1393) همکاران و هوشنگي هل اشاره دارد.أزنان متزناشويي  بر افزايش رضايت ،شناسي اسلاميهستيهاي آموزه

 اين. دادند انجام «قرآنيـ  اسلامي زندگي سبك در همسران بين عشق جايگاه و اهميت» عنوان با پژوهشي در

 زندگي سبك عاطفي حوزه در قرآنيـ  اخلاقي فضيلت يكعنوان به عشق جايگاه و اهميت تبيين به ،پژوهش

 الگوهاي ميان از نظر ايشان، ، پرداخته است.زناشويي زندگي نجات و خانواده كيان حفظ و تقويت ، برايهمسران

 براساس محبت و عشق دارند،تأكيد  آن بر اخلاقيـ  اسلامي متونساير  و قرآن هايآموزه آنچه ورزي،عشق متعدد

 بلکه كند،نمي نفي را جسماني و ظاهري هايداشته تنهانه كه است همسر روحاني و معنوي شخصيتي، هايويژگي

 عشق سوي به را انسان كمال، مسير در تواندمي كنند. اين امرمي ترجذاب و تردلنشين داده، قرارتأثير  تحت را آنها

زوجين زناشويي  اسلامي بر رضايتهاي موزشآبر نقش و اثربخشي  ،(1391) همکارانو  سوداني .سازد رهنمون الهي

زناشويي  در باب رضايت پژوهشي در ،(2012) (Cederroth & Hassan) حسنو  سدورثاصفهاني اشاره دارد. 

ردار بوده از سلامت روان بيشتري برخو ،كه زوجين داراي اعتقادات ديني اندبه اين نتيجه دست يافته ،ييزوجين مالزيا

در پژوهشي با  ،(2005)مايرز دهند. مي پذيري و سازگاري بيشتري را نسبت به ديگران انجامو معنويت، مسئوليت

فلسفي و اعتقادي هاي به اين امر دست يافت كه نگرش ،«ييمريکاآدر بين زوجين هندي و زناشويي  رضايت»عنوان 

آوري و رضايت زندگي بيشتري را تاب ،است. زوجين هنديي زناشوي بر سبك زندگي و رضايت عاملي مؤثر ،افراد

بينند. مي ريزي بهتري را براي زندگي و اوقات زندگي خود تداركبرنامه ي دارا هستند وينسبت به زوجين آمريکا

ي از قبيل همدردي، يگراانسانهاي آموزه ميزان كند كه هرمي در پژوهشي به اين امر اشاره ،(2014) چانگ

 داشته،توافق بهتري  ،آنان افزايش يافتهزناشويي  رضايت ،دوستي در زوجين تقويت شودبخشايشگري، معنويت و نوع

 & Hünler) جنکوز و هانلردهند. مي تري را از خود نشانتر و سالمو رابطه جنسي مطلوبزناشويي  ارتباطات

Gençöz) (2005)، زوجين و زناشويي  تعهدات مذهبي بر رضايت كنند كهمي در پژوهش خود به اين امر اشاره

اين  .كندمي ازجمله تعارضات فرزندآوري و تربيت فرزندان نقش ايفازناشويي  تعارضاتمسئله  براي حل ني آنايتوانا

برخورداري از دليل كنند. اين افراد به مي افراد تعهدات بيشتري را نسبت به خانواده، دوستان و همکاران خود ايفا

در پژوهش  ،(2013) و همکاران خلعتبريدهند. مي زمان بيشتري را براي مديريت مسائل مالي اختصاص ،بهتر ارتباط

اي زوجين داراي نگرش مذهبي و ثبات هيجاني اشاره كردند و رابطه آنها را رابطهزناشويي  خود به رابطه بين رضايت

 كنند.مي معنادار عنوان
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زندگي هاي مؤلفهبر  ،تبع آنبر كيفيت زندگي و به ،دينيهاي دهد كه آموزهمي فوق نشانهاي نگاهي به پژوهش

ثيرگذاري آن بر كيفيت أديگر، پژوهشي در باب سبك زندگي علوي و تسوي دارد. از زناشويي تأثير  ازجمله رضايت

اين زمينه  هاي خوب، مستدل و جامع درانجام نگرفته و فقدان پژوهشزناشويي  ازجمله رضايتزناشويي  زندگي

 اميرمؤمنان علييك متن مهم ديني و سيره عملي عنوان ، بهالبلاغهنهجبا توجه به اعتبار رو ازاين شود.مي احساس

 ياز سبك زندگ گيريبه الگو نيزوج قيو تشو يعلو يسبك زندگ جيترودهي به زندگي انساني و با هدف در جهت

 بر رضايت ،است كه آيا آموزش سبك زندگي علويمسئله  اين دنبال هي، اين پژوهش بيي در زندگي زناشوعلو

 دارد؟زناشويي تأثير  زوجين داراي تعارضاتزناشويي 

 پژوهش روش

 زوج 64 پژوهش، اين آماري جامعه. شاهد بود گروه با آزمونپس آزمونپيش طرح با تجربي،نيمه نوع از پژوهش اين

نفر از آنان، براي شركت در پژوهش اعلام  47كه  بودند1396در سال  ملاير، دانشگاه مشاوره مركز به كنندهمراجعه

 جايگزين( نفر 20) كنترل و (نفر 20) آزمايشي گروه دو در و انتخاب تصادفي صورت به نفر 40آمادگي كردند. در نهايت، 

ل تعارضات زناشويي، مندي به مباحث، علاقه به حمعيارهاي ورود به مطالعه )توانايي حضور در جلسات و علاقه .شدند

عدم اصرار و علاقه طرفين بر طلاق و نداشتن سابقه قبلي دريافت آموزش سبك زندگي( و معيارهاي خروج از مطالعه 

 اجـراي پيش از دو گروه پزشکي و داشتن حداقل تحصيلات ابتدايي( بود. هر)دارا نبودن اختلال جدي پزشکي و روان

ورود به  ي. ملاك نمره براگرفتند قرار گيرياندازه ( مورد1989) انريچرضايت زناشويي  مقياس وسيله به آموزشي، برنامه

 ييهمسران از روابط زناشو ديشد يتينشانگر نارضا 30هاي كمتر از نمره، انريچبود. در مقياس  40نمره كمتر از  ،مطالعه

 همسران است. يياز روابط زناشو تينشانگر عدم رضا ،40تا  30 نيب نمره و

 اين .است انريچ نامهپرسش دست آمد، به آن وسيله به زناشويي رضايت اطلاعات كه ابزاري پژوهش، اين در

 اين شد. هدف ساخته (،Olson, Fournier & Druckman( )1987و همکاران ) اولسون توسط نامهپرسش

 هاييزوج تشخيص براي نامهپرسش از اين همچنين، .است زناشويي قوت نقاط و كاري قلمروهاي تعيين نامه،پرسش

 در معتبر ابزار يكعنوان به نامهپرسش اين علاوه،به .دارند خود رابطه تقويت و مشاوره به نياز كه مي شود استفاده

 و سؤالي 115 شکل ، بهانريچ نامهپرسش .است گرفته قرار مورد استفاده زناشويي رضايت بررسي براي متعدد تحقيقات

در اين پژوهش،  .است گرفته قرار هنجاريابي مورد نامهپرسش اين سؤالي 47 ايران، نسخه در .دارد وجود نيز سؤالي 125

 مديريت تعارض، شخصيتي، حل مسائل مقياس ارتباط زناشويي،خرده 9سؤالي استفاده شده كه شامل  47نامه از پرسش

باشد. گيري مذهبي ميو جهت و دوستان خانواده فرزندپروري،و  فرزندان جنسي، فراغت، رابطه اوقاتهاي فعاليت مالي،

 آلفاي ضريب ايران، در. كردند گزارش درصد 92 را نامهپرسش اين كرونباخ آلفاي ضريب (،1987همکاران ) و اولسون
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 كرونباخ آلفاي از استفاده با (،1386) احدي است. پژوهش شده گزارش درصد 95 (،1373) سليمانيان پژوهش در كرونباخ

 آلفاي و محاسبه نامهپرسش اين (، پايايي1391و همکاران ) فارسانيپژوهش  در آمد. دست به درصد 91 آن پايايي

 1 از كه است ايگزينه پنج ليکرت مقياس براساس نامه،پرسش اين به سؤالات پاسخ .آمد دست به درصد 94 كرونباخ

 سپس، .دهدمي نشان را او زناشويي ميزان رضايت نامه،پرسش اين سؤالات در فرد كل نمره. است شده كدگزاري 5 تا

به زوجين آموزش داده شد.  ساعته، يك جلسه 8 در مستقل متغيرعنوان به علوي، زندگي سبك الگوي آموزشي برنامه

 تحليل از استفاده باها داده نهايت، در و گرفتند قرار گيرياندازه مورد مجدداً گروه، دو هر آموزشي، جلسات اتمام از پس

 گرفت. قرار تحليل و تجزيه مورد كواريانس

 سيره و البلاغهنهج براساس ،اسلامي زندگي شده در جلسات الگوي روابط چهارگانه سبكالگوي آموزش داده

شده بود. علاوه  طراحي (1395) پور مرجيشفيعينامه كارشناسي ارشد توسط بود كه براي پايان يرمؤمنان عليام

و كتاب  (1392) كاوياني، اثر سبك زندگي اسلامي و ابزار سنجش آناز ساير متون، نظير كتاب الگوي مذكور بر 

 استفاده شد.( 1396) اوليائياثر  درآمدي بر سبك زندكي اسلامي ـ ايرانيپيش
 ييزناشو اختلافات داراي سرفصل محتواي جلسات آموزشي سبك زندگي علوي براي زوجين :1جدول 

 شرح جلسات جلسه 

 جلسات ادامه براي تعهد حس ايجاد و گروه اهداف و قوانين اعضا، بيان عنوان مدرس، معرفيمعارفه خود به گروه، اعضاي با آشنايي اول

 البلاغهنهجالبلاغه، ماهيت انسان، جهان، شناخت و ارزش در ديدگاه ، ابعاد زندگي از ديدگاه نهجالبلاغهنهج دگاهياز د يزندگمعناي  دوم

 هاي سبك زندگي ديني، نگاه اسلام به سبك زندگيزندگي، نقش دين در زندگي، مؤلفه شناختي به سبكو جامعه شناختينگاه روان سوم

 مرتبط با اين عواملهاي و بهبوددهنده اين رابطه، بيان جملات و خطبه مؤثر البلاغه، عواملخدا در نهج با فرد رابطه چهارم

 عوامل اين با مرتبطهاي خطبه و جملات بيان رابطه، اين بهبوددهنده مؤثر و البلاغه، عواملنهج در ديگران با فرد رابطه پنجم

 عوامل اين با مرتبطهاي خطبه و جملات بيان رابطه، اين بهبوددهنده و مؤثر البلاغه، عواملنهج طبيعت در با فرد رابطه ششم

 عوامل اين با مرتبطهاي خطبه و جملات بيان رابطه، اين بهبوددهنده و مؤثر البلاغه، عواملنهجخود در  با فرد رابطه هفتم

 پس آزمون اجراي و جلسات بنديجمع هشتم

 ي پژوهشهايافته

درصد از متقاضيان  5/62سال شركت داشتند.  27با ميانگين سني زناشويي  زوج داراي اختلافات 20 ،در اين مطالعه

 10زندگي مشترك مدت درصد از زوجين طول زندگي مشترك زير سه سال،  40غيرشاغل بودند.  5/37شاغل و 

از درصد  5/12سال داشتند.  5زندگي مشترك بالاي  ساير افراد داراي مدتسال و  5تا  3درصد از زوجين بين 

درصد  5/17ن ليسانس و ادرصد از مراجع 5/32 اراي مدرك ديپلم،درصد د 5/37ن مدرك تحصيلي زيرديپلم، امراجع

درصد 25صد داراي يك فرزند و در 35كنندگان بدون فرزند، درصد شركت 40ليسانس بودند. نيز فوقآنان از 

 آزمونپس و آزمونپيش نتايج مربوط به نمرات توصيفي آماره(، 2)كنندگان بالاي يك فرزند داشتند. در جدول شركت

 نشان داده شده است. گواه و آزمايش هايگروه درزناشويي  رضايتهاي مؤلفه
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 مراحل در گواه و آزمايش هايگروه درزناشويي  رضايتهاي مؤلفهآزمون پس و آزمونپيش نمرات آماره توصيفي :2جدول 

 پس آزمون پيش آزمون آزمون ابعاد رضايت زناشوئي

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين شاخص آماري

 92/3 78/14 09/4 42/10 مداخله زناشويي ارتباط

 14/4 22/10 45/3 56/11 كنترل

 38/5 65/24 89/4 15/21 مداخله شخصيتي مسايل

 75/4 12/21 73/3 34/21 كنترل

 69/5 65/26 25/6 19/23 مداخله تعارض حل

 93/7 76/23 39/7 96/22 كنترل

 87/5 75/26 36/6 87/23 مداخله مديريت مالي

 54/7 65/22 21/7 98/21 كنترل

 12/5 32/33 18/5 83/26 مداخله فراغت اوقاتهاي فعاليت

 11/25 22/26 12/8 39/25 كنترل

 10/5 11/32 75/5 23/26 مداخله جنسي رابطه

 16/25 29/27 29/8 75/25 كنترل

 73/5 11/23 15/6 54/19 مداخله و فرزندپروري فرزندان

 12/5 72/18 23/4 73/18 كنترل

 19/5 11/27 82/5 89/23 مداخله ودوستان خانواده

 92/3 73/24 05/5 73/23 كنترل

 23/5 53/23 23/6 27/19 مداخله مذهبي گيريجهت

 02/5 32/18 11/4 54/17 كنترل

 11/32 43/275 93/35 14/238 مداخله نمره كل

 44/26 45/241 16/33 54/223 كنترل

 داراي زوجينزناشويي  رضايت انحراف معيار( نمره) ميانگين افزايش بر علوي زندگي سبك آموزش الگوي(، 2)جدول 

آزمون افزايش ( در پس11/32) 43/275آزمون به در پيش (93/35) 14/238 را آزمايش گروه درزناشويي  اختلافات

 .داده است
 ييمتغير رضايت زناشو براي لوين آزمون نتايج: 3جدول 

 نام آزمون مقدار F خطادرجه آزادي  معناداري

 اثر پيلايي 419/0 203/8 27 019/0

 گروه
 لامبداي ويلكز 578/0 203/8 27 019/0

 اثر هتلينگ 716/0 203/8 27 019/0

 بزرگترين ريشه وري 716/0 203/8 27 019/0

 ، براي متغيرلوينها قابليت استفاده از تحليل كواريانس را دارا بودند و آزمون دهد كه همه آزمون( نشان مي3جدول )

 توانو مي شده ها تأييدواريانس همگني مفروضه نيست. بنابراين، ( معنادار:019/0P و :203/8Fزناشويي ) رضايت

 .كرد متغير رضايت زناشويي استفاده سبك زندگي علوي، بر شآموزتأثير  تعيين براي كواريانس تحليل آزمون از
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 ييرضايت زناشوهاي مؤلفه كواريانس تحليل آزمون نتايج صه: خلا4جدول 

 داري معني سطح F مجذورات ميانگين آزادي درجه مجذورات مجموع تغييرات منبع متغير

 زناشويي ارتباط

 >001/0P 00/146 002/1029 1 002/1029 پيش آزمون

 >001/0P 00/75 009/67 1 009/67 گروه

   00/2 27 032/58 خطا

 شخصيتي مسايل

 >001/0P 20/28 98/333 1 98/333 پيش آزمون

 >001/0P 79/11 00/135 1 00/135 گروه

   00/13 27 00/13 خطا

 تعارض حل

 >001/0P 20/28 11/1276 1 11/1276 پيش آزمون

 >001/0P 79/16 04/129 1 04/129 گروه

   034/50 27 006/1346 خطا

 مالي مديريت

 >001/0P 09/4 23/221 1 23/221 پيش آزمون

 >001/0P 25/1 56/65 1 56/65 گروه

   63/51 27 36/3046 خطا

 فراغت اوقاتهاي فعاليت

 >001/0P 005/3 98/173 1 98/173 پيش آزمون

 >001/0P 043/0 006/1 1 006/1 گروه

   76/47 27 56/1176 خطا

 جنسي رابطه

 >001/0P 34/12 23/654 1 23/654 پيش آزمون

 >001/0P 65/6 23/293 1 23/293 گروه

   08/54 27 76/1423 خطا

 وفرزندپروري فرزندان

 >001/0P 09/112 09/876 1 09/876 پيش آزمون

 >001/0P 44/13 45/93 1 45/93 گروه

   32/8 27 01/195 خطا

 دوستان و خانواده

 >001/0P 20/162 65/476 1 65/475 پيش آزمون

 >001/0P 01/13 01/38 1 10/38 گروه

   009/7 27 005/197 خطا

 مذهبي گيريجهت

 >001/0P 20/112 22/873 1 22/873 پيش آزمون

 >001/0P 79/16 00/94 1 00/94 گروه

   63/8 27 36/197 خطا

 لحاظ رضايت از ،گواه و آزمايش گروه هايآزمودني بين آزمون،كنترل پيش با ،دهدمي نشان( 4) كه جدول گونههمان

 ،علوي زندگي سبك ارائه آموزش گفت: توانمي ،بنابراين. دارد وجود معناداري آن تفاوتهاي مؤلفهدر تمام زناشويي 

  است. مؤثر بودهزناشويي  رضايت بر افزايش

 گيريو نتيجه بحث

 اختلافات داراي زوجينزناشويي  رضايت افزايش بر علوي، زندگي سبك اين پژوهش، بررسي اثربخشي آموزشهدف 

 علوي، بر زندگي ملاير بود. نتايج اين پژوهش، نشان داد كه آموزش سبك كننده به مركز مشاوره دانشگاهمراجعهزناشويي 

 همکاران و بخشلعل و( 1395) همکاران و عزيزيهاي پژوهش ها تأثير دارد. يافتهگونه زوجاين زناشويي رضايت افزايش
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، (2005) جنکوز و هانلر، (2005) مايرز ،(1391) و همکاران سوداني، (2012) حسن و سدوروث، (2014چانگ )، (2011)

هاي نيز از نقش دين، آموزه (1393) همکاران و هوشنگيو ( 1392) همکاران و پورميرصالح، (2013) همکاران و خلعتبري

 ديني و تعهدات ديني، بر افزايش رضايت زناشويي و كاهش اختلافات زناشويي حکايت دارد.

هاي رضايت زناشويي حکايت دارد. آموزش تك مؤلفههاي اين پژوهش، بر تأثيرگذاري اين آموزش، بر تكيافته

بينانه در ارتباط زناشويي ني و ارتباط زناشويي و كاهش روابط غيرواقعسبك زندگي علوي، موجب افزايش زندگي آرما

 بخشلعل( و 1395و همکاران ) عزيزيهاي و افزايش رفتارهاي پسنديده اجتماعي شده است. اين يافته، با پژوهش

 .شوديم يتلق يعيامري طب گرانيارتباط با د ،است يازآنجاكه انسان موجودي اجتماع( همسو است. 2011و همکاران )

. است تيمطلوب حائز اهم يارتباط در رابطه با سبك زندگ نيا تيفيو ك گرانيارتباط با د تيدرك اهم حال، نيبا ا

برخورد  حيصح وهيبا ش ييآشنا، عواملي نظير تعامل صحيح و خيرمدارانه با ديگران، صله رحم، البلاغهنهجاز ديدگاه 

ها نيز بر بهبود كيفيت روابط و ساير آموزه گرانينسبت به د يگرشيبخشا، گرانيو كنترل رفتار نامطلوب د گرانيبا د

 بين فردي تأثيرگذارند.

 دهد كه آموزش سبك زندگي علوي، بر ارتقاي مسائل شخصيتي مؤثر بوده و موجب رضايت ازنتايج پژوهش نشان مي

زندگي علوي، موجب شده تا زوجين، درك هاي سبك شود. آموزش مهارتشخصي همسر مي و عادات شخصيتيهاي ويژگي

 (2014) چانگو  (1395) همکاران و عزيزيوخوي همسر و سازگاري با آن داشته باشد. يافته فوق، با يافته بهتري از خلق

و  تيمعنو ،يگرشيبخشا ،يهمدرد گرايانه برآمده از دين نظيرهاي انسان، تقويت آموزهچانگهمسويي دارد. از ديدگاه 

 شود.ي و درك صحيح آنها از يکديگر ميدر زندگ نيزوج بهترتوافق  به ، منجرنيدر زوج يستدونوع

 تعارضات درباره گرايانهواقعهاي زوجين نگرش ؛بوده است مؤثرنيز ها تعارض بر حل ،آموزش سبك زندگي علوي

را بهبود بخشند. آموزش سبك زناشويي  حل تعارضاتهاي شيوه توانندميو  كنندميكسب  زناشويي روابط در موجود

زني به همديگر را در شروع كردن اين تعارض مجادلات و جروبحث ميان زوجين را كاهش داده و اتهام ،زندگي علوي

نسبت به  يگرشيبخشا(، 320، ص 47)نامه  يگيحقوق همسا تيرعاهم  البلاغهنهجهاي د. در آموزهدهميكاهش 

، 25)نامه  يتوانگرا ياخلاق اجتماع تيرعا (،422، ص 346)حکمت  گرانيد يحفظ آبرو ،(247)حکمت  گرانيد

بيان ازجمله معيارهاي كاهش تعارض در روابط فرد با خود و ديگران  ،يخودپرست و ينياز خودب زيپره( و 287ص 

ديني  هاياز نقش آموزه ،ييمالزيا زوجينزناشويي  رضايت باب نيز در، (2012) حسنو  سدورثشده است. مطالعات 

 د.و افزايش سازگاري و بهزيستي زوجين حکايت دارزناشويي  در كاهش تعارضات

گذاشته است. تأثير  مالي نيز بر مديريت ،دهد كه آموزش سبك زندگي علويمي نشان ،پژوهشهاي اين يافته

ترك گذار باشد. زناشويي تأثير ممکن است بر نارضايتي ،آور زندگيسرسامهاي هزينه و عدم ثبات شغلي، درآمد پايين

ها و روش برخورد با نعمت تيمسئول( 23ص  ،23)خطبه  خودكفايي و قناعت، (366، ص 36 آرزوها )حکمت

ازجمله  (،399، ص 225)خطبه  ياستعانت از خدا در مشکلات اقتصادو  (424، ص 358)حکمت  ياله يهانعمت
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. مؤثر باشد تواند بر مديريت مالي زوجينمي هستند كه ان علييرمؤمنو سيره ام البلاغهنهجهاي مطرح در روش

شاهدي نيز  (2011) همکاران و بخشلعلو ( 2005) جنکوزو  هانلر، (1395) همکاران و عزيزيپژوهش هاي يافته

 ،يمذهبتعهدات افراد داراي كه داشتند امر اشاره  نيدر پژوهش خود به ا ،(2005) جنکوزو  هانلر .تأثير است بر اين

 .دهندمي اختصاص يمسائل مال تيريمد يرا برا يشتريزمان ب ،ترو صحيح از ارتباط بهتر يبرخوردار دليلبه 

 مؤثرريزي براي آن فراغت و برنامه اوقاتهاي بر فعاليت ،نتايج پژوهش نشان داد كه آموزش سبك زنگي علوي

 احساس خشنودي ،كنار يکديگر در فراغت اوقات صرف نيز و فراعت اوقات براي ريزيبرنامه نحوه زوجين از .است

 مايرزهمسو است.  (2005) مايرزو  (1391) و همکاران سودانيپژوهش هاي با يافته ،اين پژوهشهاي كنند. يافتهمي

است. در  مؤثر بر تدارك مناسب اوقات فراغت ،كند كه برخورداري از نگرش اعتقاديمي به اين امر اشاره ،(2005)

پژوهشگران اين  .شودارتباطي ديده نمي ،ديني و اوقات فراغتهاي بين آموزش ،(1395) و همکاران عزيزيپژوهش 

ي اهكنند كه با توجه به هزينهمي بر اوقات فراغت را برخورداري از وضع مالي مناسب عنوانمؤثر ترين عامل اصلي

 مالي و اقتصادي مناسبي برخوردار نيستند.زوجين از وضعيت  ،در اوايل زندگي بالا عمدتاً

پژوهش هاي است. يافته مؤثرجنسي زوجين نيز  آموزش سبك زندگي علوي بر رابطه ،پژوهشهاي براساس يافته

زناشويي  كند. رابطهمي ديني بر رابطه جنسي سالم و مطلوب زوجين اشارههاي ثيرگذاري آموزهأنيز از ت (2014) چانگ

 ،(2015)و همکاران  (O'Leary) اولرلينيست. پژوهش تأثير ر رابطه جنسي سالم و مطلوب بيب ،مطلوب و صميمي

 نشان ،ييپژوهش ايشان بر روي زوجين اندونزيا در رضايت جنسي، سبك زندگي فرد است.مؤثر يکي از عوامل 

اين پوشش، جذابيت زيادي براي شوهرانشان  فاقددر مقايسه با زنان  ،دهد كه زنان برخوردار از پوشش مناسبمي

 .بوده استمؤثر داشته و اين امر بر تعداد دفعات ارتباط جنسي 

كند و در مي فرزندپروري نقش ايفا و آموزش سبك زندگي علوي بر فرزندان ،پژوهشهاي براساس يافته

مستقيم تأثير  ه بين فرزندان و والدينبهبود رابط تربيت فرزندان وچگونگي گيري براي فرزندآوري، تفاهم در تصميم

همسو است.  (2005) جنکوز و هانلر( و 1395) و همکاران عزيزيپژوهش هاي با يافته ،اين پژوهشهاي دارد. يافته

تربيت فرزند چگونگي ازجمله فرزندآوري و زناشويي،  از تعارضاتبسياري ديني بر هاي ، آموزهجنکوزو  هانلراز منظر 

رغبتي به فرزندآوري و فرزندپروري حاضر غرب، بي هاي اساسي عصريکي از بحران ،است. از ديدگاه ايشانآفرين نقش

صيانت نفس( نمود بيشتري دارد و افراد ) بر استمرار بقاتأكيد  دينيهاي در آموزه، جنکوزو  هانلراست. از ديدگاه 

و سبك  البلاغهنهجهاي دهند. در آموزهود نشان ميتمايل بيشتري براي بقاي نسل خ ،دينيهاي برخوردار از آموزه

 حکمت) از حقوق فرزندان بر پدر محسوب شده ،آموزيتربيت فرزند خوب، انتخاب نام نيکو و قرآن ،زندگي علوي

و فاسد  كننده پيشينيان خودو فرزند ناصالح را آلوده دانسته ( و تربيت فرزند صالح را مايه آرامش و انس والدين339

 .(224ص ،6ج ، 1360 خوانساري،) كندمي نده بازماندگان يادكن
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پژوهش نشان داد هاي يافته ،(2005) جنکوز و هانلر( و 1395) و همکاران عزيزيازجمله  ها،يافتهساير همسو با 

 افراد، جنکوز و هانلر منظر است. ازمؤثر و دوستان  ت به خانوادهببر تعهدات آنها نس ،موزش سبك زندگي علويآكه 

 ،رسدمي كنند. به نظرمي ايفا خود همکاران و دوستان خانواده، به نسبت را بيشتري داراي تعهدات مذهبي، تعهدات

 تواند علائق و احساسات افراد را نسبت به خويشاوندان، اقوام زوجين و دوستان تحتمي آموزش سبك زندگي علوي

 مثبت قرار دهد.تأثير 

 جدولهاي مذهبي حکايت دارد. يافته گيري موزش سبك زندگي علوي بر جهتاز نقش آ ،پژوهشهاي يافته

عمل به تعاليم ديني و مذهبي چگونگي در كاهش اختلافات عقيدتي،  ،علوي زندگي سبك نشان داد كه آموزش( 4)

 (2012) حسنو  سدورثو  (2014) چانگبا پژوهش  ،اين پژوهشهاي يافته است.مؤثر گذاري به تعاليم ديني و ارزش

 دارند.تأكيد  پذيريديني بر افزايش معنويت و مسئوليتهاي بر نقش آموزه ،ست كه هر دوا نيز همسو

زناشويي  رضايتهاي مؤلفهمعنادار بوده و بر تمامي زناشويي  آموزش سبك زندگي علوي بر رضايت ،كليطوربه

 مثبت و معنادار داشته است.تأثير 

 محدود كردن رضايت ،هاي پژوهشهم مواجه بوده است. ازجمله محدوديت ييهابا محدوديت ،پژوهشاين 

توانند دخيل باشند. آثار مي زياديزناشويي عوامل  چراكه در رضايت ؛به آموزش سبك زندگي علوي بودزناشويي 

ديگر هاي از محدوديت ،و عدم توجه به آنزناشويي  بر رضايت ،بلندمدت مداخله و آموزش سبك زندگي علوي

فرزند آنان و  نبودن اي، شاغل بودن كنندگانمشاركت يسابقه زندگنظير  ،پژوهش بود. عدم كنترل عوامل مزاحم

 ي بود كه پژوهش با آن مواجه بود.يهااز ديگر محدوديت ،آناننداشتن  ايداشتن 

زندگي علوي  ديني در حالت كلي و سبكهاي با آموزش آموزه شودمي پيشنهاد ،پژوهشهاي با توجه به يافته

هاي زندگي و سبك آموزش مهارتهاي در قالب نظام آموزش رسمي و غيررسمي و يا در قالب برنامه ،به طور اخص

شود مي پيشنهاد ،زوجين اقدام كرد. همچنينزناشويي  به افزايش رضايت نازندگي از ديدگاه پيامبران و معصوم

 نيز استفاده كرد.زناشويي  از رضايتمتغيرها غير ساير اثربخشي سبك زندگي علوي را بر 
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 چكيده

 يفيك يامطالعهپژوهش حاضر نادرست انجام شده است.  يهاخداانگاره ييپژوهش، با هدف شناسا نيا
بر هدف و مصاحبه  يمبتن يرگينمونه قيطر ، ازآن اطلاعات محتواست كه لياز نوع تحل

 آوريبا حداكثر تنوع جمع، بديدانشگاه م سانسيدختر مقطع ل انينفر از دانشجو 22با ساختاريافته، نيمه
نفر ادامه  22تا  نانيحصول اطم يبرا يول، ديبه نقطه اشباع رس ،حبهمصا 18 پس از هاشده است. داده

رداخته شد و به روش تفسيري پ ها،داده ليبه تحل، شدهضبط هايكردن مصاحبه ادهي. پس از پافتي
شده و در قالب بنديو طبقه بنديدسته هابراساس شباهت ،كدهااين  گرديد.استخراج  هياول يكدها

مقوله در  68مفهوم در كدگذاري اوليه و  108هاي پژوهش، براساس يافته. مقولات شکل گرفتند
مقوله تقليل يافت. برخي از  18مفهوم و  62كدگذاري باز به دست آمد كه با حذف موارد تکراري، به 

اي از خداوند و صفات او، داشتن حس طلبکارانه نسبت به خداوند، اين كدها، عبارتند از: فهم استعاره
 دن خدا در برابر اعتراض به ناملايمات زندگي و... .خشمگين ش

 خداانگاره نادرست، مطالعه كيفي، تحليل محتوا.ها: كليدواژه
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 مقدمه

هاي زيادي را به كه پژوهش است نيدي شناسروان ةدر حوز يروان يهاسازه نيترو مهم نيترياز محور يک)خداانگاره( ي

( 1396)حسيني و قراملکي،  مرتبط و نزديك به خداانگاره نيز در زمينة خداپنداشتهاي در حوزه خود اختصاص داده است.

« خداپنداشت»هايي صورت گرفته است. تمايز (، پژوهش1391، بزرگي)نورعليزاده ميانجي، بشيري و جان و )خداآگاهي(

خص از خداوند است و نوعاً پيوند )تصور از خدا(، در اين است كه خداپنداشت، فهم شناختي ش« خداانگاره»)مفهوم خدا( و 

درك تجربي شخص از خداوند است كه بيشتر بر اثر ارتباط ، «خداانگاره»بسيار نزديکي با خداشناسي شخص دارد. اما 

آيد. اين ادراك، از طريق شود، به وجود مينزديك با خدا و بازنمايي دروني آنچه در اين ارتباط از خدا تجربه و احساس مي

اي كه داراي ابعاد آيد؛ مفهوم پيچيدهذهبي و وجودي افراد شکل گرفته و به صورت احساس معنوي از خدا درميتجربيات م

به  .(11، ص1395عاطفي و تجربي است و به تجربيات معنوي و روزمره از خدا بستگي دارد )نورعليزاده ميانجي و بشيري، 

 خداوند و برداشت و درك فرد مبني بر چگونگي احساس خداوند نسبت به ،چگونگي احساس فرد بهعبارت ديگر، خداانگاره 

 غبلو انميزو  خلاقيا لستدلاا، شديافتگير جهدر تواند بيانگرمي و( 140، ص 2007)گريمز،  شودنسبت به وي مربوط مي

 (.66، ص 2001گاتيس، ).باشدتماميت شخصيت فرد  تر،ژرف نگاهيدر و  نيروا

بخشي به ارتباط ناگسستني با احساس حضور خدا، پيوستگي و تعلق به او و تداومشناخت، توجه و نيز  خداآگاهي

هاي شناختي به وجود خداوند، ابعاد هيجاني و رفتاري انسان كه علاوه بر جنبه ،مفهومي فراتر از خداشناسي خداست.

ه ارتباطش با خدا توجه و احساس گيرد. در حالت خداآگاهي، فرد معتقد به خدا، همواره بدرباره خداوند را نيز دربر مي

 (.9، ص 1395گيرد )نورعليزاده ميانجي و بشيري، اي پيدا كرده و رفتار و عملش رنگ و بوي الهي به خود ميفزاينده

هاي نادرست افراد از خداوند است، عنوان ها، تصورات و برداشتازآنجاكه هدف اين پژوهش، شناسايي ادراك

 ،هايابيارز نيا .قرار دهد ريرا تحت تأث يفرد از زندگ تيتواند رضايمانگاره ذهني از خدا،  خداانگاره ترجيح داده شد.

است  يمختلف زندگ يهاجنبه ةو قضاوتش دربار يروان تيوضعدادها، يفرد به رو يجانيه يهاشامل واكنش

)لارنس، آنها خواهد داشتشناخت افراد و شخصيت (. خداانگاره، نقش مهمي در 21، ص1394ثابت و رادي، )حسين

ارتباطاتِ  ساير تِيفيك توانديم ،آن يو بررس (190 ، ص2010؛ گروسمن، 17، ص 2008؛ پلوسو، 217، ص 1997

 .فرد را به ما بشناساند يروان يمهم زندگ

يني شناختي و داي شخص از خدا، با بسياري از كاركردهاي روانعنوان درك تجربهخداانگاره يا تصور از خدا، به

بيانگر اين است كه  ،(1997) لارنس پژوهشنتايج  .(1395رابطه معنادار دارد )نورعليزاده ميانجي و بشيري، 

بستگي ناايمن، ازخودبيگانگي، دلگيري مذهبي دروني همبستگي مثبت و با حرمت خود و جهتبا  ،«خداانگاره»

 (.1391نورعليزاده ميانجي و همکاران، ) خودمحوري و ناشايستگي اجتماعي، همبستگي منفي معناداري دارد

يژه حرمت خود و تصور از خدا ارتباطي مثبت وجود وه(گزارش كردند كه بين تصور از خود، ب1973) (بنسون و اسپيلکا)

 شود )همان(.ميتر و قدرتمندتر تصور تر، مهربانتر، حاميتر بود، خدا مثبتهرچه حرمت خود و تصور از خود مثبت ؛دارد
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كه (، هم نشان داد 1997) فانيولي و( 1999)، ايستربروك؛ (1998، )كريستي؛ (1996) بنسونايج تحقيقات نت

را به  انسان افزايش سلامت روان و ، موجب ارتباط عاطفي بيشتر و نزديکي به خدا شدهانگاره ذهني مثبت به خـدا

 نيز پريشيروان با ،خشمگين(و  گيرمنتقاا وينير انعنو به اخد ر)تصو اخداز  منفي هنيذ ةرنگاا بين طتباار دنبال دارد.

 بيشتررا  نداوخد كه نشجويانيدا كه ندداد ننشا هشيوپژدر طي  ،(1986) اـتماو  دل نـيآر .تـسا هدـشداده  نشاـن

 اديحد و ببنا ريغباهستند )ر.ك:  رداربرخو يبالاتر پريشيكنند، از روانر ميصوـت گيرمنتقاو ا خشمگين صفت با

باري بر سلامت رواني، رفتار بين فردي منفي از خدا، آثار زيانانگاره ذهني (، 2001) ريانبه عقيدة  (.1389، ركوهسا

 (.1391نورعليزاده ميانجي و همکاران، د )ر.ك: لياقتي ارتباط دارگذارد و با احساس بيو خودپندارة فرد بر جاي مي

از  يعيوس ةگستر مثبت از خدا و يذهن ين انگارهكه بنشان داد  (،2008) همکارانو  براد شاوتحقيقات 

 و يدياضطراب، خصومت، افکار پارانوئ، يافسردگ، وسواس، يجسمان تيشامل شکا ي،نشانگان رفتار

 (،2010) تاش نيمکو  وتونين (،2009) و همکاران يفلانلوجود دارد.  يو معنادار يمنف يهمبستگ يشيپرروان

 و برخوردارند ييبالا يشناختروان يهااز مقابله ،مثبت به خدا يذهن انگاره كه افراد با دنديرس جهينت نيبه ا

 (.1394)ر.ك: برآبادي،  كننديم يابيرا به صورت مثبت ارز هاتيموقع

)حسين ثابت و رادي،  رازيش دانشگاه انيدر دانشجو ي،از زندگ تيرابطه درك از خدا و رضا يبررسنتايج تحقيقات 

بيني سلامت عمومي براساس پيش، (1394، يبادآبر) افسرده و افراد سالم مارانيتصور از خدا در ب تيفيك سهي، مقا(1394

 عنو، تتحصيلا، سن، جنسيت(، ارتباط تصور از خدا با 1394تصور مثبت و منفي از خدا، در دانشجويان )پرزور و همکاران، 

بررسي رابطه بين تصور از خدا و افسردگي در دانشجويان دختر و (، 1390انسب، يعل) ادهخانو يعضاا سايرو  لدينوا بابطة را

ي صادق)تصور از خدا با تصور از والدين، خود و ديگران مهم در دختران و پسران دانشجو  ةبررسي رابط(، 1388، يزارع) پسر

 .شناختي استي روانبا ساير متغيرها خداانگاره، شناختي بينارتباط روان (، بيانگر1387و همکاران، 

 روانجسم و افزايش سلامت او موجب خدا و ارتباط نزديك با  از مثبتتصور د كه ندهتحقيقات نشان مي اين

 مشبخشآرا شـنق كه دشومي رتصو هنماو را حمايتگرن، مهرباموجودي  رتصو به اخد، مثبت رتصودر خواهد شد. 

 كه دشومي رتصوآن  مانندو  سختگيرن، نامهرباه، كننددطر نهمچو منفي تصطلاحاا با اخد، منفي رتصو. در دارد

 (.85، ص1391 ،يو خسرو ي)خاكسار شودمي ادفردر ا منفي خلقو  تنفري، نوميد موجب

هاي اسلامي است كه در آنها به ارتباط بين خداانگاره افراد و اعتماد و تبعيت از افزون بر اين تحقيقات، آموزه

پذيري و خداانگاره خداانگاره صحيح )مثبت( از خداوند، منجر به اعتماد به خدا و اطاعتخداوند، اشاره شده است. 

نادرست )منفي(، به عدم اعتماد و نافرماني از خدا خواهد انجاميد. اين ادراك، كه اگر خداوند انسان را يارى كند، هيچ 

شود تا ياري دادن به او را ندارد، موجب ميكس بر او چيره و غالب نخواهد شد، و اگر او را واگذارد، كسي توانايي 

 (.160عمران: ها بر خدا توكل كنند )آلانسان
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در صفات خداوند  (12، ص 14، ج 1371مکارم شیرازی و همکاران، مجادله )براي مطالعه بيشتر، ر.ك: 

هاي قرآن، انگاره ذهني از (. براساس آموزه3بدون علم موجب دوري از خدا و تبعيت از غيرخدا خواهد شد )حج: 

البلاغه، )نهج خداوند، احساس و عمل سه مقوله در ارتباط با هم هستند. نوع انگاره ذهني از خدا بر نوع احساس

 (.31عمران:آلگذارد )لکرد انسان اثر ميو نوع احساس، بر نوع عم )62ق، نامه 1414

انگاره صحيح )مثبت( نسبت به خداوند، موجب محبت افراد نسبت به خداوند و نزديکي به او خواهد شد و به 

شود )مجلسى، عکس انگاره نادرست )منفي( نسبت به خداوند، موجب دوري از خداوند و عدم تبعيت از دستورات او مي

هاي تبع آن، پيروي از دستورات خداوند، لازم است تا انگارهزديك كردن افراد به خداوند و به(. با ن4، ص2ق، ج1403

هاي ذهني نادرست از خداوند است صحيح از خداوند، ارائه و آموزش داده شود، ولي لازمة اين كار، شناسايي انگاره

 دهد.كه هدف اين پژوهش، را تشکيل مي

 پژوهش روش

هاي آن از طريق كه يافته است هر نوع تحقيقيمطالعه كيفي، . محتواست لياز نوع تحلي فيك ياهحاضر، مطالع پژوهش

از طريق مشاهده، مصاحبه و يا  ،هاي اين نوع تحقيقسازي به دست نيامده باشد. دادهييندهاي آماري و با مقاصد كمّافر

، 1355)محمدپور،  كنندگان در آن استهاي شفاهي گردآوري شده و متمركز بر معاني و تفسيرهاي مشاركتتعامل

شامل رفتار قابل  ،تعريف موقعيت افراد مورد مطالعه و هاها از ديد آزمودنيتوصيف واقعيت ،هدف از تحقيق كيفي .(100ص

شخصي محقق در مورد  ةها، احساسات و هيجانات ذهني آنان است و رويدادهاي دروني فقط از طريق تجربانگيزه، مشاهده

 .(79، ص1394)تريسي،  قابل درك است ،كنندبينند و تفسير ميزندگي خود را چگونه مياينکه 

 گيري و جامعه و نمونه آمارينمونه

گيري هدفمند، با راهبرد تغييرات بيشينه استفاده شده است. در اين حالت، افرادي انتخاب در اين تحقيق، از شيوة نمونه

ها، به مطالعه موردنظر هاي متفاوتي دارند. ملاك و معيار به حداكثر رساندن تفاوتهشوند كه در مورد پديدة اصلي ديدگامي

سازد. كنندگان را از هم متمايز ميتواند نژاد، جنسيت، ميزان سواد، يا هر عاملي باشد كه شركتبستگي دارد. اين معيار، مي

هاي آنان اين دفمند متفاوت انتخاب شوند، ديدگاهكنندگان به صورت هايدة اصلي در اين رويکرد، اين است كه اگر شركت

(. با توجه به اين 123، ص 1390ها را نشان خواهد داد و يك مطالعه كيفي خوب را فراهم خواهد آورد )جان كرسول، تفاوت

 96-92 سال تحصيلي ،مقطع كارشناسيهاي غيرالهيات دختر رشتهپژوهان جامعة آماري اين پژوهش را دانشتوضيحات، 

با حداكثر تنوع )از طريق ات، يرالهيدختر غ ينفر دانشجو 580ها از ميان انتخاب نمونه دهند. ازدانشگاه ميبد تشکيل مي

ها صورت گرفت و سپس، از ميان هر طبقه، افرادي به صورت هدفمند انتخاب شدند. اي(، از تمام رشتهگيري طبقهنمونه
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ؤنث و مسلمان بودن افراد )اعتقاد به اصول دين( و ملاك خروج، تحصيل در كنندگان، مملاك ورود نمونه، رضايت شركت

 پزشك بوده است.شناختي در سطح اختلالات باليني شخصيت، به تشخيص روانرشته الهيات و داشتن سابقة بيماري روان

 ،هاميانگين سني نمونه .افتينفر ادامه  22تا  نانيحصول اطم يبرا يول .ديبه نقطه اشباع رس ،حبهمصا 18 از بعد هاداده

 است. بوده 11/2د سال و انحراف استاندار( 25ـ19)از  22حدود 

، ص 1994)لوين، تيلور، و چاترز، تواند در نوع ادراك افراد از خداوند مؤثر باشدازآنجاكه جنسيت افراد، مي

شت، دانشجويان در پاسخ به سؤالات، ، در جامعه آماري دانشجويان دختر انتخاب شدند. و ازآنجاكه امکان دا(145ـ137

ارائه دهند، از دانشجويان غير رشته الهيات استفاده شد.  -بدون اعتقاد  -اطلاعات مربوط به رشته تخصصي خود را 

هاي مذهبي، تمامي قشر مورد مصاحبه، اصول دين را قبول داشتند. اما اكثر آنان در زمينة پايبندي به از لحاظ ويژگي

نند اقامه نماز، گرفتن روزه و يا رعايت پوشش اسلامي، داراي ضعف بودند. ازآنجاكه ممکن است نوع فروع دين، ما

ها فرهنگ هر جامعه، بر ميزان پايبندي به فروع دين اثر بگذارد، در اين تحقيق سعي شده كه جامعه آماري از قوميت

 شوند.انتخاب  هاي متفاوت )فارس، عرب، ترك، لر، كرد، بختياري(و فرهنگ

 ابزار پژوهش

مصاحبة ساختاريافته، استفاده شده است. هاي پژوهش، از مصاحبه نيمهدر اين تحقيق، براي دستيابي به داده

دهندگان، شود و از تمام پاسخاي است كه در آن، سؤالات مصاحبه از قبل مشخص ميساختاريافته مصاحبهنيمه

پاسخ دهند. البته در  ،خواهندآزادند كه پاسخ خود را به هر طريقي كه مي اناما آن .شودهاي مشابه پرسيده ميپرسش

در طي فرايند مصاحبه تعيين  ،شود. اين مواردنمي بيانراهنماي مصاحبه جزئيات مصاحبه، شيوة بيان و ترتيب آنها 

 (.74، ص 1392)كريمي و نصر،  شوندمي

سؤالات هاي نادرست از خداوند، راي استخراج انگارهازآنجاكه شناخت خداوند، مستلزم شناخت صفات اوست، ب

نفر از استادان و كارشناسان در  4براساس صفات خداوند در قرآن و روايات طراحي شد پس از اعمال نظر  مصاحبه

 حوزة علوم قرآن و حديث و حذف يا اصلاح برخي، سؤالات به تأييد نهايي رسيد.

 شيوة انجام مصاحبه

شوندگان براي همکاري صادقانه، پژوهشگر ضمن برقراري ارتباط، جلب رضايت و اعتماد مصاحبهبراي انجام مصاحبه، 

تر باشند، اقدام به انجام شوندگان راحتابتدا با جلب اطمينان آنان، اجازة مصاحبه را گرفته و سپس، در محلي كه مصاحبه

شوندگان، ضبط صدا انجام خواهد ا رضايت مصاحبهبرداري و بوگوها يادداشتكند. در حين مصاحبه، از گفتمصاحبه مي

كننده به طور طبيعي صحبت كند، اي است كه مشاركتگرفت. اين نوع مصاحبه، جنبة تعاملي دارد و انجام آن، به گونه
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اطلاعات، بايد تا زماني  آوريمصاحبه و جمع(. 78، ص1393 بازرگان هرندي،فکر كند و واقعيت را سازماندهي كند )

هاي جديد به دست ندهد و به اصل اشباع نظري مه يابد كه افزايش اطلاعات، مفاهيم، تحولات، خرده مقولات و تنوعادا

 (.60ص، 1381ذكايي، برسد اين امر، به بزرگي جامعه مورد مطالعه و مسئله تحقيق بستگي دارد )

 دقيقه انجام گرفته است. 90حداكثر  دقيقه و 60هاي مورداستفاده در اين پژوهش در فاصله زماني حداقل مصاحبه

 هاروش تحليل داده

در اين روش، پژوهشگر درصدد است تا ها از روش تحليل تفسيري استفاده گرديد. در اين پژوهش، براي تحليل داده

طور  متن مصاحبه بايد بهمنظور، بدين .هاي نهفته در متن نوشتاري مصاحبه بپردازدپيام كردندر حد امکان، به آشکار 

)كريمي و نصر،  دست يافت ،شونده گفتهكامل و با شرح جزئيات نوشته شود تا بتوان به درك كاملي از آنچه مصاحبه

رمزها را براساس ، دهدرمزگذاري را انجام مياستفاده از روش كدگذاري باز، پژوهشگر با زماني كه  (.80، ص 1392

 (.82ن، ص )هماكندشوندگان تعريف ميمعناي موردنظر مصاحبه

شده و در قالب  بنديو طبقه بنديدسته هابراساس شباهتكدها ، هياول يكدهاپس از رمزگذاري و استخراج 

هايي مورد تحليل نويسي، گزارهگيرند. لازم به يادآوري است كه پس از پياده كردن مصاحبه و گزارهمي مقولات شکل

هاي شدند. مبناي تشخيص خداانگاره درست از نادرست، انگارهوط ميقرار گرفتند كه به خداانگاره )ادراك( نادرست مرب

صحيحي از خداوند است كه از قرآن و روايات، استخراج شده است و بيان آنها، به علت طولاني شدن تحقيق، نوشتار 

 كند. اما براي نمونه، در برخي موارد به آنها اشاره خواهد شد.اي را طلب ميجداگانه

 هشهاي پژويافته

مقوله در كدگذاري باز، به دست آمد كه  68مفهوم در كدگذاري اوليه و  108هاي پژوهش، در نهايت براساس يافته

هاي ذهني نادرست از خداوند، شناخته عنوان انگارهمقوله تقليل يافت كه به 18مفهوم و  62با حذف موارد تکراري، به 

 شدند و اين انگاره هاعبارتند از:

 اي از خداوند و صفات اوفهم استعاره .1

سازي خداوند در صفاتش به بندگان است. يکي از ادراكات نادرستي كه در مصاحبه با دانشجويان قابل توجه است، تشبيه

( 23، ص 7، ج ق1408منظور، )ابن در لغت مانند كردن چيزي به چيزي« ش ـ ب ـ ه»از ريشه  ،تشبيه مصدر باب تفعيل

مانند كردن خداوند به خلق و بيشتر  ،و در اصطلاحِ متکلمان مانند كردن چيزي به چيزي در صفتي ،اصطلاحِ علم بيانو در 

(. تشبيه به اين معنا )كلامي(، همان ادراك نادرستي است كه در 173و93، ص1ج ق، 1415، شهرستاني) به انسان است

ه، مستلزم نقص بوده و در آيات و روايات از آن نهي شده است مصاحبه با دانشجويان به دست آمده است. اين نوع تشبي

(، استمرار بر اين امر، توقعات و پيامدهاي سوئي را رقم زده و راه رسيدن به سعادت در پرتو معرفت و 11؛ شوري: 74)نحل: 
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كه از دانشجويان با توجه به سؤالاتي  (.339، ص28ق، ج 1409؛ حرعاملى، 69ق، ص1398صدوق، بندد )قرب الهي را مي

پيرامون تصور آنها از خداوند و ذهنيتشان از توحيد )توحيد در خوف و خشيت(، اقتدار، خالقيت، عدل، رحمت و هدايتگر بودن 

سازي خداوند به پيرمرد سفيدپوش خداوند پرسيده شد، آنها خداوند را به موجودي مادي، داراي اين صفات تشبيه كردند. تشبيه

سفيدرنگ در هنگام تصور خدا؛ تشبيه خداوند به نگهبان يا انسان قدرتمند، در ترس از خدا؛ و به با محاسني  يا پيرمرد عالم،

كوه استوار يا مرد كت و شلواري توانا و دانا، پادشاه و پدري قدرتمند و فرمانده سپاه در اقتدار خدا؛ به بنا، سفالگر ماهر و معمار 

در يا فرد ترازو به دست در عدل خدا؛ و به رهبر يا سرگروه، انسان تذكردهنده و هادي و در خالقيت خدا؛ به قاضي، پدر و ما

قيافه، معلم مهربان و والدين مهربان در رحمت خدا، ازجمله شخص راهنما در هادي بودن خدا؛ و به مرد مهربان و خوش

جويان در پاسخ به اين سؤال، كه در ترس از توان از آن ياد كرد. به عنوان نمونه، يکي از دانشتصورات غلطي است كه مي

خدا را به انساني قدرتمند كه توانايي دارد بدترين اتفاقات را برايت به وجود آورد و »كنيد، گفت: خدا، خدا را به چه تشبيه مي

 (.1كننده )شركت« كنمتو را نابود كند، تشبيه مي

 هاي مرزي. اختصاص خداوند به موقعيت2

هاي خاص و بخصوص در مواقع گرفتاري است هاي مرزي، مراجعه به خداوند در زمان ها و موقعيتتمنظور از موقعي

كسي است  (،42-41)احزاب: و مؤمن ( 191-190عمران: آل) هاي قرآن، انسان خردمند(. براساس آموزه12)يونس: 

 دهد.كه در تمام احوالات خود به ياد خدا باشند و او را به موقعيت خاصي اختصاص ن

اي كه از دانشجويان به عمل آمد، اكثر آنها اذعان كردند كه در مواقعي كه غم و غصه بر آنها براساس مصاحبه

كنند. براي روند و در زمان شادي ها، توجه كمي به خدا دارند يا او را فراموش ميشود، به سراغ خداوند ميغالب مي

كنم، در كنم، ولي در غم بيشتر به خدا فکر مياد به خدا فکر نميدر شادي زي»گويد: نمونه، يکي از دانشجويان مي

غم و غصه گوش كردن آهنگ، رفتن به بيرون و تنهايي در اولويت است. در مواقعي كه خيلي غمگين هستم با خدا 

 (.3 كنندهخوانم )زياد اهل نماز خواندن نيستم( )شركتزنم و گاهي كه از همه جا نااميدم، نماز هم ميحرف مي

 . ادراكات نادرست در توكلّ به خداوند3

ادراكات »ها و مرحله كدگذاري در قسمت توحيد در استعانت، سه مقوله به دست آمد كه ذيل مقوله كلي با توجه به تحليل داده

 پرداخت.ها، به صورت جداگانه خواهيم قرار گرفت. در ادامه، به توضيح هريك از اين مقوله« نادرست در توكل به خداوند

 . شك در اعتماد و توكل به خداوندالف

كنندگان در پاسخ به اينکه چرا در برخي كارها، به دروغ يا فراهم كردن آشنا يا دادن هديه متوسل شده برخي شركت

خواستم به گاهي در انجام كاري كه مي»نتيجه دانسته، و گفتند: و به خدا اعتماد نکردند، استعانت از خداوند را بي

رو زده شدم و ايننتيجه برسد، دروغ گفتم، چون قبلاً، به خدا اعتماد كردم و خيلي صبر كردم و به نتيجه نرسيدم. از

 (.13كننده )شركت« به دروغ متوسل شدم
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 بعضي ديگر نيز از اعتماد بر خداوند ترس داشته كه شايد خداوند صلاح نداند و كارشان سريع انجام نشود.

ها كارم اي اينکه كارم به نتيجه برسد به دروغ يا هر كار ديگري متوسل شدم؛ چون با هريك از اين روشدر برخي مواقع بر

 (.14كننده كارم سريع انجام شود )شركت ،شد. در اين مواقع، به خدا اطمينان نکردم كه شايد خدا صلاح نداندزودتر حل مي

 . برداشت نادرست از مفهوم توكلب

هاي نامشروع در رسيدن به هدف، تسريع در انجام امور با استفاده از عوامل مادي، نسبت به عوامل از راه نظر از استفادهصرف

 كنندگان در مصاحبه قابل برداشت است.هاي شركتمعنوي )توكل بر خداوند(، ازجمله ادراكات نادرستي است كه از پاسخ

برسد به دروغ يا هر نوع كار ديگري متوسل شدم. علت مواردي بوده كه در انجام كاري كه طمع داشتم به سرانجام 

اين نوع عملکرد اين بود كه در برخي موارد، چند سال صبر كردم و چون نتيجه نگرفتم، به عوامل مادي متوسل شدم و 

 (.21كننده در برخي موارد صبر هم نکردم و از عوامل مادي كه در دسترس بود كمك گرفتم. )شركت

كاري كه طمع داشتم به سرانجام برسد به دروغ يا هر نوع كار ديگري متوسل شدم چون  مواردي بوده كه در

 (.3كنندهدهند )شركتتر كارمان را انجام ميها بيشتر و سريعكنم انسانفکر مي

توكل را به معناي دست روي دست (، 39)نجم: فرمايد رسد كه، آنها برخلاف آنچه خداوند در قرآن ميبه نظر مي

 دانند.تن و واگذاركردن كارها به عهده خداوند ميگذاش

 توكل به خدا در انجام كار خطاج. 

 توان از آن ياد كرد، توكل به خدا در انجام كار خطاست.هاي نادرستي كه ذيل توكل به خداوند مييکي ديگر از انگاره

ا دادن هديه متوسل شدم. البته، به در برخي مواقع براي انجام كاري كه طمع داشتم به سرانجام برسد، به دروغ ي

خدا هم اعتماد كردم، ولي چون طرفم كسي بود كه ممکن بود هديه را از كس ديگري بگيرد، من پيشدستي كردم 

 (.1كننده تا حقم ضايع نشود )شركت

از سوي سو، به خدا توكل كرده، ولي شود كه فرد براي انجام گرفتن كارش، ازيكبا دقت در اين گزاره، روشن مي

 ديگر، اقدام به دادن رشوه كرده است.

دهد كه جمع توكل بر خدا، با اين عملکرد خلاف صحيح نيست؛ زيرا در بسياري مراجعه به آيات قرآن نشان مي

دهد كه لازمة توكل بر خداوند، از آيات قرآن قبل از توكل بر خداوند، از ايمان سخن به ميان آمده و اين امر نشان مي

دهد كه كساني از مقام ايمان برخوردار هستند كه در برابر آنچه خدا نشان مي« نساء»سورة  65اوست. آية  ايمان به

به انجام  و مسلماً خدا و رسول خدااند، تسليم و راضي )ظاهري و دروني( باشند بدان دستور داده و رسول خدا

 اند.چنين امور خلافي دستور نداده
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 دين از عرف زمانه . اعتقاد به تبعيت احكام4

عرفي دانستن و تشخيص نادرست موضوعات احکام، ازجمله مفاهيمي است كه تنها به جامعة آماري اين پژوهش 

گويد: آرايش در بيرون از گيرد. براي نمونه يکي از دانشجويان ميشود و كل جامعه اسلامي را دربر ميمحدود نمي

چنين چيزي نگفته كه اصلاً آرايش نکنيد. خدا در قرآن گفته كه زينتتان خانه در حد كم اشکالي ندارد، خدا در قرآن 

كند، آن هم در جامعه الان كه براي شوهرانتان آشکار و براي ديگران آشکار نکنيد. خدا انسان را اين قدر محدود نمي

آراسته باشيد و اين قدر نيست كه كسي را تحريك كند. خداوند فرموده كه كنند و اين آرايش كم آنهمه آرايش مي

 (.13كننده آرايش كم جزء آراسته بودن است )شركت

 . داشتن حس طلبكارانه نسبت به خداوند5

كنيم، برايمان فراهم كند كنيم كه خداوند بايد هر آنچه را كه از او درخواست ميها فکر ميمتأسفانه، بسياري از ما انسان

هاي ما توجه نکرد، ما هم از فرامين گوييم: چون خدا به خواستهار شده، و ميشود، از او طلبکو وقتي اين تفکر عملي نمي

اي بين خواسته خداوند كنندگان در پاسخ به اين سؤال كه اگر در مسئلهكنيم. براي نمونه، يکي از شركتاو اطاعت نمي

گويد: بيشتر به كنيد؟ ميعمل مي مند هستيد، تضاد وجود داشته باشد، به خواسته چه كسيو كسي كه به او بسيار علاقه

هايي كه داشتم و اصرار داشتم به آنها برسم و خداوند به كنم. به علت خواستهخواسته كسي كه دوستش دارم عمل مي

 (.21كننده رفتم )شركتكرد، هرگز به سمت غير از او نميهايم را برآورده ميمن نداد و اگر خواسته

آمده كه به خاطر پاسخ نگرفتن از خداوند، با او قهر كرده، از او طلبکار شده  گويد: مواردي پيشو ديگري مي

و در انجام واجبات شرعي كوتاهي كردم. علت عملکردم اين است كه انتظار داشتم خدا به من كمك كند؛ چون 

ينطور كه خيلي شنيدم كه مهربان است، ولي وقتي انتظارم برآورده نشد و به من كمك نکرد، ناراحت شدم و هم

 (.3كننده من را ناديده گرفت، او را ناديده گرفتم )شركت

 . ديدگاه افراطي نسبت به صفات خداوند6

گيرد. از نظر داشتن افراطي به آمرزش، رحمت و منتقم بودن خداوند، از مفاهيمي است كه ذيل اين مقوله قرار مي

گناهان بندگان خود را خواهد بخشيد. ولي اين شود كه خداوند، به واسطه رحمتش همه آيات قرآن برداشت مي

كنندگان به (. اما پاسخ شركت55ـ53بخشيدن، مشروط به توبه و تسليم خدا شدن و تبعيت از دستورات اوست )زمر: 

هاي شخصي كه با اين اميد، خواستهايگونهقيد و شرط است، بهسؤالات پرسيده، شده حاكي از رحمت و آمرزش بي

زدند. اگر تورات خداوند ترجيح داده، در تنهايي مرتکب خطا و گناه شده و از انجام حقوق الهي سر باز ميخود را بر دس

مند هستم تضاد وجود داشته باشد، به خواسته كسي اي بين خواسته خداوند و كسي كه به او بسيار علاقهدر مسئله

 (.9كننده به بخشش خدا )شركت كنم. به علت دوست داشتن آن فرد و اميدكه دوستش دارم عمل مي

اگر يقين حاصل كنم كه نظر خداوند در انجام كاري است كه در ظاهر به ضرر من است، آن كار را انجام »

 (.17كننده )شركت« دهم، ولي به رحمت خدا اميدوارمنمي
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ام چون اراده ندارم و دادهبيند، ولي باز هم كار خطا را انجام با اينکه اعتقاد دارم كه خدا من را در تنهايي مي»

 (.20كننده )شركت« بخشدگويم: خدا ميام را بگيرم و ميتوانم جلوي وسوسهنمي

 (.14كننده )شركت« بخشد حتي عمديالله را ميبخشد، ولي حقالناس را نميغفاريت خداوند تا حدي است كه حق»

بودند و معتقد بودند: شايد عذاب و انتقامي در دو جهان وجود نگر البته برخي افراد نسبت به منتقم بودن خداوند، افراطي

گيرد، در آن دنيا هم شايد عذابي وجود نداشته باشد؛ چون تا به حال نديدم از خداوند در اين دنيا انتقام نمي»نداشته باشد: 

 .(47ـ46است )ابراهيم: كه قرآن خداوند را صاحب انتقام معرفي كرده (. درحالي14كننده )شركت« كسي انتقام بگيرد

 . ترجيح غيرخداوند بر خداوند7

حاكي از اين هستند كه اطاعت از مخلوق، كه از رهگذر نافرماني خداوند باشد،  كه آيات و روايات معصوماندرحالي

(؛ سؤالات پرسيده شده از دانشجويان، مبني بر نوع عملکرد آنها به 618، ص 2ق، ج 1413جايز نيست )صدوق، 

تضاد بين خواسته خداوند و فرد مورد علاقه آنها، يا تضاد ميان حق و ناحق يا انجام نظر خدا، كه به ظاهر به  هنگام

ضرر آنهاست، نشان داد بسياري از آنها، به بهانه اميد به بخشش خداوند، عشق و علاقه دنيوي را بر عشق و علاقه 

مند هستم تضاد وجود داوند و كسي كه به او بسيار علاقهاي بين خواسته خاگر در مسئله»به خداوند ترجيح دادند.

كنم؛ چون در بعضي مواقع، خواسته كسي كه دوستش داشته باشد، به خواسته كسي كه به او علاقه دارم، عمل مي

خواهم ناراحت اش عمل كنم؛ چون ميشوم به خواستهدارم با خواسته خودم يکي است و در بعضي مواقع، مجبور مي

 (.20كننده )شركت« بخشدولي خدا مينشود، 

افتد و اي يقين حاصل كنم كه حق با اعضاي خانواده من نيست، اگر بدانم كه اتفاق خاصي نمياگر در مسئله»

ام را ام در گرو حرف من است، طرف خانوادهكنم؛ ولي اگر بدانم كه نجات خانوادهشرايط عادي است، سکوت مي

 (.3كننده )شركت« مه چيز من استام هگيرم؛ چون خانوادهمي

 برخي نيز عقل و فهم شخصي خود را بر نظر خداوند ترجيح داده و گفتند:

اگر يقين حاصل كنم كه نظر خداوند در انجام كاري است كه در ظاهر به ضرر من است، نظر خودم را انجام »

 (.14كننده )شركت« ستكنم بيشتر به نفعم ادهم؛ چون نظر خودم برايم مهمتر است و فکر ميمي

 . انجام كار براي خلق خدا و نه خداوند8

دهيد؛ اما كه كاري را برايش انجام ميبيشتر افراد موردمصاحبه در پاسخ به اين سؤال، كه واكنش شما در قبال كسي

مهري صورت بيدر »شنويد، چيست؟ از انجام آن كار اظهار پشيماني كردند. مهري و حتي دشنام ميدر مقابل از او بي

 (.2كننده )شركت« شومو دشنام از انجام آن كار پشيمان مي

شوم از كارم پشيمان نمي»كنند: تعداد كمي از كار خود پشيمان نشده و گفتند كه ديگر كمك خود را تکرار نمي

 (.3كننده )شركت« دهمولي ديگر برايش كاري انجام نمي
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دهم؛ ولي اگر ادامه يافت در ابتدا ادامه مي»مهري كردند: ر اين بيبرخي هم كمك نکردن خود را مقيد به تکرا

(. برخي ديگر، به شرط قرابت و نزديکي طرف مقابل، كمي 6كننده )شركت« شومدر نهايت، از انجام آن منصرف مي

 انعطاف به خرج دادند:

دهم )زود كاري انجام نمي اگر خيلي به آن فرد نزديك باشم و بشناسمش تا زماني كه از او دلگيرم برايش»

 (.22كننده )شركت« كنم(فراموش مي

همه اين افراد بدون اينکه رضايت خدا را در نظر داشته باشند، به رضايت خلق خدا چشم داشتند كه اگر چنين 

 كردند.دادند و اظهار پشيماني نمينبود، بايد بدون هيچ انتظار و قيدي به كار خود براي خدا ادامه مي

 يدگاه جبرگرايانه نسبت به صفات خداوند. د9

شده از مصاحبه مرتبط با توحيد در دعا، نگرش جبرگرايانه نسبت به صفات خداوند است. ازجمله مقولات استخراج

به تأثير دعا كم اعتقاد دارم. فکر »گيرد. تأثير دانستن دعا در اراده خداوند، از مفاهيمي كه ذيل اين مقوله قرار ميبي

كه (. درحالي19كننده )شركت« شنوددعاي من هيچ تأثيري در اراده خدا ندارد و خداوند صداي من را نمي كنممي

 اگر دعايتان نباشد پروردگارم به شما ارجى ننهد.(: 77)فرقان: « قلُْ ما يعَبْؤَاُ بکِمُْ ربَِّي لوَْ لا دعُاؤكُمُْ»فرمايد: قرآن مي

 توحيد در رجا و منتقم بودن خداوند() داوند. ديدگاه تفريطي نسبت به صفات خ10

اي بر اين باورند كه استفاده از برعکس ديدگاه افراطي، برخي نگاه تفريطي به صفات خداوند دارند. براي نمونه، عده

بعضي »تر به هدفشان برسند، تا اينکه اميد داشته باشند، خدا به آنها كمك كند. شود تا سريعاسباب مادي، موجب مي

وقت ها بدون در نظر گرفتن خدا يا نااميدي از او، سعي كردم تا از طريق اسباب مادي به نتيجه دلخواهم برسم، چون 

 (.20كننده )شركت« كردمكرد، خودم بايد كاري ميخواست كمك كند كمکم ميخدا اگر مي

اهکاران انتقام گرفته و آنها را به برخي معتقد بودند كه خداوند پس از انجام هر گناه، مترصد فرصتي است تا از گن

هاي الهي دارم؛ چون خداوند عادل است و پاسخ كارهايمان را چه حساسيت زيادي نسبت به عذاب»دردسر بياندازد: 

 (.7كننده )شركت« دهد. اين ذهنيت ناشي از تجربه شخصي استدر اين دنيا و چه در آن دنيا مي

 هاي ماديو نداشتهها . ارتباط دادن خداوند با داشته11

ها ها از خداوند است، ارتباط دادن خداوند با داشتهيکي از رفتارهاي نادرست، كه ناشي از خداانگاره نادرست ما انسان

مقدمه، هاي مادي است بدين ترتيب، كه بدون درنظرگرفتن اين اصل قرآني كه لطف يا مجازات خداوند بيو نداشته

هاي ديگران يا از دست دادن متعلقات دنيايي اعم از مال، ها و موفقيت(، داشته11: شامل حال كسي نخواهد شد )رعد

اگر روزي متعلقات دنيايي از من گرفته شود »شويم: جان، آبرو و... را به خدا نسبت داده و از او رنجيده و طلبکار مي

 (.3كننده )شركت« شوماز خدا رنجيده و حتي طلبکار هم مي
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 دا مستلزم رنج و سختي. نزديكي با خ12

بيند. تر باشد، رنج و سختي بيشتري مي يکي از ادراكات غلط و عوامانه رايج اين است كه هر كسي به خدا نزديك

پس همان بهتر كه در حالت اعتدال باقي بمانيم و به خدا نزديك نشويم. اين عبارت كه در قالب سؤال از قشر 

هر كه در اين بزم »اكثر آنها قرار گرفت. به دليل موافقت با محتواي شعرِ مورد مصاحبه پرسيده شد، مورد موافقت 

، آنها عبارت دوم ذيل را نيز به دلايلي تأييد كردند و برخي به قدرت «دهندجام بلا بيشترش مي / تر استمقرب

 تحمل پايين خود اشاره كردند.

لازمة نزديکي به »و اين جمله « دهندترش ميتر است جام بلا بيشهر كه در اين بزم مقرب»با اين بيت شعر »

، موافقم؛ چون تحمل سختي «خدا تحمل رنج و درد و سختي است، پس همان بهتر كه در حالت اعتدال باقي بمانيم

 (.7كننده )شركت« زياد را ندارم و اگر زياد سختي بکشم، شايد خدا را كنار بگذارم

با هر دو جمله موافقم. علت موافقت با اين جمله، ترس »افه كردند. برخي ديگر، ترس از بلاهاي بيشتر را نيز اض

 (.19كننده )شركت« از بلاهاي بيشتر است، تحمل آن را ندارم

 . خشمگين شدن خدا در برابر اعتراض به ناملايمات زندگي13

گين شدن خدا و كنندگان، به دليل اين اعتقاد كه اعتراض نسبت به ناملايمات زندگي، موجب خشمبرخي از شركت

 تشديد آن خواهد شد، از اعتراض و اظهار ناشکري بيم داشتند كه مبادا وضعيت زندگي آنها را از وضع موجود، بدتر شود.

اعتراض نسبت به ناملايمات زندگي باعث خشمگين شدن خدا و تشديدشدن آن خواهد شد؛ چون خدا يك چيزي »

 (.20كننده )شركت« كند تا من بفهمم كه نبايد اعتراض كنمبدتر مي شود ودانم. او ناراحت ميداند كه من نميمي

موافقم، علت اين پاسخ تجربه شخصي است، شايد هم به صلاحم است، ولي چون اين موقعيت را دوست ندارم »

اه (. آنچه از آيات قرآن مبني بر ناله و شکوه حضرت آدم از كار خود، به درگ13كننده )شركت« كنمگيري ميموضع

( و حضرت 24( و حضرت موسى، از فقر و ندارى )قصص: 83( و حضرت ايوب از بيمارى خود )انبياء: 23خدا )اعراف: 

شود، اين است كه شکايت بردن و اعتراض به نزد خداوند مانعى ندارد. ( فهميده مي88يعقوب از فراق فرزند )يوسف: 

اندازد و يا ناله آورد و سلامت انسان را به مخاطره مىىآنچه مذموم است، سکوتى است كه بر قلب واعصاب فشار م

 (.268، ص 4، ج1388قرائتى، آورد )و فرياد در برابر مردم است كه موقعيت انسان را پايين مي

 . شك در برخي از صفات خداوند14

 هاي نادرست، شك در برخي صفات خداوند است:با توجه به نتايج تحقيق، يکي ديگر از خداانگاره

 . شك در كريم بودن خداوندالف

محروم بودن از برخي نعمات و وسايل (؛ اما 40در قرآن، خود را با وصف كريم معرفي كرده است )نمل:  خداوندهرچند 
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شود تا در كريم بودن خداوند شك هايي كه بر انجام آنها اصرار داريم، موجب ميراحتي و آسايش و برآورده نشدن درخواست

هايي كه ها محروم كرده و به درخواستداوند روزي ما را بيش از اين مقدر نکرده و از دادن برخي نعمتاينکه خ»كنيم. 

 (.9كننده )شركت« شود كه به كرمش شك كنمدهد، موجب ميكنيم، پاسخ نميعاجزانه از درگاهش مي

 . شك در عدالت خداوندب

ها، اعم از ( وجود تفاوت ها در بين انسان90شود )نحل:ميبرخلاف آنچه از قرآن مبني بر عدل خداوند، برداشت 

فردي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... موجب شده كه برخي از وضعيت موجود، احساس نارضايتي كرده و به عدالت 

خداوند عادل نيست )شك(؛ »شود كه اعتقاد داشتند: خداوند شك كنند. اين مطلب، از گفته دانشجوياني برداشت مي

هاي مقيد به هاي ظالم و غيرمقيد به دستورات خداوند در رفاه زياد هستند، ولي برخي انسانون برخي انسانچ

 (.20كننده )شركت« برنددستورات خداوند در رنج و سختي به سر مي

 (.4كننده )شركت« گيردهاي مظلوم را از ظالم نميخداوند عادل نيست )شك(؛ چون در اين دنيا انتقام انسان»

شود ها را عطا كرده، ولي به ديگري حداقل نياز را نداده است موجب مياينکه خدا به يکي انواع مختلف نعمت»

 (.13كننده )شركت«. تا به عدالتش شك كنم

هاي فردي )اعم از زيبايي، سلامتي، ثروت، موقعيت و نژاد( كه خداوند در ميان ما و افراد بالاتر از ما قرار تفاوت»

 (.3كننده )شركت« شود به عدالت خدا شك كنمباعث ميداده 

« شوندميخداوند عادل نيست )شك( كه در مقابل گناه كسي، فرزندان يا نسل بعد از او با مشکلاتي مواجه »

 (.8كننده )شركت

 . شك در خير مطلق بودن خداوندج

ليل بر شك در خير مطلق بودن خداوند دانسته كنندگان، وجود بلاهاي طبيعي مثل سيل، زلزله و... را دبرخي از شركت

 و برخي ديگر به عواملي چون بيماري، مرگ و داغ عزيزان اشاره كردند.

 (.8كننده )شركت« خداوند چون عذاب دارد )سيل، زلزله و...( خير مطلق نيست»

 (.3كننده )شركت« ك كنمشود تا به خير مطلق بودن خدا شها باعث ميبيماري، مرگ، داغ عزيزان و ديگر ناراحتي»

 . شك در هدايتگر بودن خداوندد

(، خداوند را 104؛ نحل: 69كنندگان، بدون توجه به نقش اختيار در هدايت و گمراهي انسان ها )عنکبوت: برخي از شركت

نجات يابند(  كنيم تا از گمراهياي )حتي كساني كه ما دعا مياينکه خدا از گمراهي عده»دانستند: مسبب اين گمراهي مي

 (.9كننده )شركت« شود به هدايتگر بودن او شك كنمتا آنها هم هدايت شوند موجب مي ،كندجلوگيري نمي
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 . نفي برخي از صفات خداوند15

كنندگان در مصاحبه از مرتبه گيرد. يکي از شركتنفي عدالت خداوند، از مفاهيمي است كه ذيل اين مقوله قرار مي

شده در زمينة عدالت خداوند، اين عدالت را بالاتر رفته، از همان ابتدا در تمامي سؤالات مطرح شك در عدالت خداوند

كنم. نتيجه باشد، باز به عدالت خدا شك ميهايم در جهت احقاق آن بياگر حقي از من ضايع شود و تلاش»نفي كرد: 

 (.14كننده )شركت« من به عدالت خدا معتقد نيستم

 به حال خود واگذاشتن() دن افراد توسط خداوند. تصور فراموش ش16

شود تا برخي گمان كنند كه وجود مشکلات و سختي ها در زندگي و بر وفق مراد نبودن حوادث آن، موجب مي

كنم، ولي به دليل مشکلات خدا را به خاطر سلامتي بدن و مخلوقاتش شکر مي»خداوند آنها را فراموش كرده است: 

گويم اگر من نبودم، اين مشکلات كنم كه چرا به دنيا آمدم. ميآيد، ناشکري مييم پيش ميهايي كه براو سختي

 (.20كننده )شركت« آمدبرايم پيش نمي

تنها خداوند انسان ها را به حال خود رها نکرده، بلکه دهد كه در چنين مواقعي، نهمراجعه به آيات قرآن، نشان مي

أنَْ تكَرْهَوُا شيَئْاً وَ هوَُ  عسَى»نالد: ز خواهد بود، ولي به جهت عدم اطلاع از آن ميآمده گاه به نفع او نياوضاع پيش

 (.216)بقره:  «أنَْ تحُبُِّوا شيَئْاً وَ هوَُ شرٌَّ لكَمُْ وَ اللَّهُ يعَلْمَُ وَ أنَتْمُْ لا تعَلْمَوُنَ خيَرٌْ لكَمُْ وَ عسَى

 . درك نادرست از عدالت خداوند17

عدل خداوند به »شوندگان، عدل را به معناي تساوي برقراركردن بين بندگان داشته اظهار داشتند: صاحبهبرخي از م

 (.10كننده )شركت« معناي برقرار كردن مساوات است

 (.8كننده )شركت« كندها، به يك چشم نگاه ميعدل خدا به معناي تساوي است و مانند پدر و مادر به همه بنده»

 مفهوم عسر و حرج نادرست از. درك 18

كنندگان، به بهانه اينکه خداوند راضي به در سختي قرارگرفتن بندگانش نيست )قاعده نفي عسر متأسفانه برخي شركت

و حرج( و دين اسلام دين راحت و آساني است، از انجام دادن واجبات شرعي، چون گرفتن روزه، خواندن نماز، دادن 

خداوند راضي به در سختي قرار گرفتن بندگانش نيست، خداوند رحمان » كنند:شانه خالي ميزكات، رعايت حجاب و... 

هاست و خداوند به بخشد. انجام تکاليف شرعي به نفع خود انسانو رحيم است و كوتاهي در انجام واجبات شرعي را مي

 (.2كننده )شركت« گذريميآن نيازي ندارد و اگر در انجام آنها كوتاهي كنيم، در واقع از حق خودمان م

اين ادراك ناشي از درك نادرست از مصاديق حقيقي عسر و حرج و اصالت دادن به مصاديق واقعي آن در لسان 

گرفته از حقيقت مطلق توان با مراجعه به آيات قرآن، كه نشئتهاست. مصداق حقيقي عسر و حرج را ميبرخي انسان

كريم بيماري را از مصاديق عسر و حرج در حکم وجوب روزه دانسته و بيمار را از  است، به دست آورد. براي نمونه، قرآن

 (.3. همچنين، اضطرار را عامل رفع تکليف شمرده است )مائده: (185روزه گرفتن معاف دانسته است )بقره: 
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 گيريبحث و نتيجه

فرد نسبت به خداوند و برداشت و چگونگي احساس  كه به ستاشناختي خداانگاره يا تصور از خداوند، حالتي روان

ممکن است ( و 140، ص 2007شود )گريمز، نسبت به وي مربوط مي مبني بر چگونگي احساس خداوند ،درك فرد

و  باديآهوشيار يا ناهوشيار، رشديافته يا رشدنايافته، سالم يا بيمارگونه، ساده يا پيچيده، و مفيد يا خطرناك باشد )بر

هاي اسلامي، ميان انگاره ذهني افراد از خداوند و نوع احساس و زآنجاكه براساس آموزه(. ا9ص، 1394، همکاران

(، چگونگي انگاره ذهني ما از خداوند، به شدت در رفتار 4، ص2ق، ج1403عملکرد آنها ارتباط وجود دارد )مجلسى، 

 گذارد.و تعامل ما با خدا و ساير انسان ها اثر مي

اي عاطفي و صميمي برقرار كنند و به مقام عبوديت و توانند با او رابطهاز خداوند دارند، نمي افرادي كه انگاره ذهني منفي

محبت خداوند، كه همان هدف خلقت است، نائل شوند. حتي اگر اهل عبادت هم باشند، عبادتشان ناشي از ترس و اضطراب 

(. اما انگاره صحيح از 64، ص 1390ت )عليانسب، است؛ نه از روي رابطه و اعتماد به خداوند كه اساس دلبستگي به خداس

 (.31عمران: خداوند موجب محبت افراد نسبت به خداوند و در نتيجه، تبعيت و پيروي از دستورات او خواهد شد )آل

پردازان روابط موضوعي شناختي دارد، توجه نظريهانگاره ذهني از خداوند به سبب اهميتي كه از لحاظ ديني و روان

شناسان هايي كه روانپردازيبندي كلي، اقدامات پژوهشي و نظريهشناسان دين را جلب كرده است. در يك جمعنو روا

. پيگيري و تلاش براي توجيه، تبيين و تفسير دين از لحاظ 1گيرد: اند، در چهار قلمرو قرار ميدر خصوص دين ارائه كرده

. مطالعه 3هاي مختلف سالم و ناسالم دين؛ ف تفکيك و تمايز بين لايه. توصيف دين سالم و ناسالم، با هد2روانشناختي؛ 

شناختي دين، با هدف بررسي رابطه دين با سلامت روان، بيماري رواني، رفتارها و و بررسي آثار و پيامدهاي روان

فتارهاي ديني )برآبادي ها و ر. تهيه و طراحي ابزارهاي معتبر و مناسب براي سنجش باورها، اعتقادات، انگيزه4ها؛ نگرش

 (. نتايج حاصل از اين پژوهش، در قلمرو سوم و چهارم قابل بررسي است.20، ص 1394و همکاران، 

با توجه به اينکه قلب سليم و روان سالم، تنها با خداانگاره صحيح از خداي متعال و اطاعت از تکاليف ديني در 

تواند احساس سعادت و خوشبختي را در انسان خالق هستي، ميآيد و ارتباط با برابر عظمت مطلقه او به دست مي

و گامي در جهت رشد و كمال خواست خداوند  ي رازندگ و مشکلات ناگوار يهااتفاق كه حتيايگونهوجود آورد، بهبه

شناسايي شوند. هاي نادرست از او هاي صحيح از خداوند، خداانگارهخود بداند، ضروري است كه پيش از ارائه خداانگاره

هاي ذهني نادرست از اين تحقيق، با استفاده از رويکرد كيفي و روش تحليل محتواي تفسيري، به استخراج انگاره

 خداانگاره نادرست است. 18خداوند پرداخته كه حاصل آن 

آمد و تمامي  هايي است كه در مصاحبه با دانشجويان دانشگاه ميبد به دستاين موارد، نتيجة تحليل محتواي گزاره

ها، توسط دو تن از گذاري مفاهيم و مقولههاي ذهني درست از نادرست و ناممراحل، اعم از روش تحليل، شناسايي انگاره

شناسي و مشاوره و چهار تن از كارشناسان علوم قرآن و حديث، مورد بازبيني و در نهايت تأييد قرار استادان در حوزه روان

 هاي صحيح مستخرج از قرآن و حديث است.هاي درست از نادرست، خداانگارهگارهگرفت. معيار سنجش خداان
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هاي ديني مانند خداانگاره، خداآگاهي هاي تحقيقاتي است كه در حوزة سازههاي اين پژوهش، همسو با يافتهيافته

 و ببنا ريغبا (،1997) لارنس(، 1394و همکاران ) آباديو سلامت روان انجام گرفته است. مواردي همچون بر

(، 1394) راديو  حسين ثابت(، 1388) زارعي(، 1395و1391) بشيريو  ميانجي نورعليزاده(، 1389) ركوهسا اديحد

 ( اشاره كرد.2003و همکاران ) گرينوي(، 2009و همکاران ) فلانلي(، 2008و همکاران ) براد شاو

شناختي و ارتقاء سلامت روان هاي رواندا، در ارزيابيعنوان معيار تصور از ختوان بههاي اين پژوهش، مياز يافته

ترين نقطه ضعف افراد استفاده كرد. با توجه به اينکه در ايران، مطالعات زيادي در حوزه، تصور از خدا انجام شده و مهم

ي پيروان گيري و ابزار سنجش آنهاست كه عمدتاً محدود به دين مسيحيت است و براهاي اندازهاين مطالعات، مقياس

تواند مبناي نظري و ابزار مناسبي ساير اديان، حداقل به سادگي قابل تعميم نيست، سؤالات و نتايج اين پژوهش، مي

 براي سنجش تصور از خدا، مطابق با دين اسلام و فرهنگ ايراني باشد.

از بين نرود، كنترلي هاي اين پژوهش، اين است كه در اين پژوهش، به علت اينکه تنوع نمونه ازجمله محدوديت

هاي ذهني افراد پايبند و غيرپايبند به فروع كه ممکن است انگارهبر روي پايبندي به فروع دين صورت نگرفت. ازآنجا

هايي مشابه بر روي هر دو گروه به صورت جداگانه صورت شود كه پژوهشدين، با هم متفاوت باشد، پيشنهاد مي

و جنسيتي است. ازآنجاكه جامعه آماري اين سني  يهاوهگر تحقيق بر روي ديگر گيرد. محدوديت ديگر، تعميم نتايج

اي هايي مشابه در جامعهشود كه پژوهشپژوهش، دانشجويان دختر غيرالهيات دانشگاه ميبد هستند، پيشنهاد مي

 هاي مذهبي و جنسيتي در قشرهاي مختلف جامعه صورت گيرد.تر، با تنوع گرايشگسترده
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 چكيده

چيستي حقيقت انسان از ديرباز مورد توجه انديشمندان مذاهب و مکاتب گوناگون بوده است. اما 
ويژه تجرد و ماديت وجود دارد كه تلقي هريك از اين دو، روح، به نظرهايي در مسئلة چيستياختلاف

باهم متفاوت است. برخي از آنان وجود روح غيرمادي را پذيرفته و كاري به اثبات آن  در اين مسئله
گويند، شناسان الحادي مياي وجود روح مادي را پذيرفته و گروه ديگر، كه به آنها روانندارند و عده

شناسي ديدگاه واحدي وجود ندارد. اما از منظر قرآن، رو روان اند، از اينروح را منکر شده طور كليبه
انسان تركيبي از جسم و روح است. روحي مجرد و موجود مستقلي كه داراي حيات و از ملکوت است؛ 

محل  حقيقتي واحد كه داراي مراتبي است. ازآنجاكه در ميان انديشمندان، بحث تجرد يا ماديت روح
نزاع است، بحث چيستي آن حائز اهميت است. اين نوشتار تلاش دارد تا به روش تحليلي ـ توصيفي، 

پژوهان مورد شناسي در مسئله روح پرداخته و آنها را با ديدگاه قرآنبه تبيين ديدگاه مکاتب روان
ضي به بعد روح شناسي ديدگاه متناقاين نتيجه حاصل شد كه علم روان بررسي مقايسه قرار داده و

اند؛بررخي معتقدند انسان داراي روح )نفس، روان وذهن( از دارد؛ برخي به طور كلي روح را نفي كرده
پژوهان به روح، نفس و جسم اعتقاد يك سو و جسم )بدن( از سوي ديگر است.گروهي همانند قرآن

با بسياري از قرآن پژوهان  و حتي به تجرد آن نيز ايمان دارند. بنابراين اين دسته از روان شناسان
 ديدگاه يکساني دارند و قائل به تجرد روح مي باشند.

  شناسي مرگ.قرآن، تجرد روح، روانها: كليدواژه

Ravanshenasi-va ـ Din __________________________ Vol. 14, No. 2, Summer, 2021 
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 مقدمه

اي است كه همواره ذهن بشر را به خود شناخت چيستي حقيقت انسان، بعد مادي و معنوي وجود انسان و كيفيت آن، مسئله

 همة اديان و بيشتر مکاتب بشري بر بعد روحاني انسان تأكيد دارند، اما اينکه حقيقت روح چيست؟ معطوف داشته است. تقريباً

 اي كه همواره مورد مناقشه بوده است.آيا اين روح، كيفيتي مادي دارد يا غيرمادي، مجرد است يا غيرمجرد، نکته

ر اصطلاح فلسفي، به معناي ( و د69، ص 2ق، ج1430در لغت، به معناي برهنه شدن )مصطفوي، « تجرد»

مند ماده و ماية قبلي رود كه موجوديت آنها نيازدربارة اشيايي به كار مي« مادي»عاري بودن از صفات ماده است. واژة 

شود و از نظر استعمال، تقريباً معادل كلمة رود كه شامل خود ماده هم ميتري به كار ميباشد. گاهي در معناي عام

مجرد آن است كه جسم يا جزء جسم نباشد، پس جوهر مجرد جوهري است كه »سينا ابنيدگاه جسماني است. در د

(؛ در اين تعريف، تجرد عبارت است از: مفارقت از ماده 60ق، ص 1405سينا، )ابن« نه جسم دارد و نه جزء جسم است

كنند و اوصاف آن را ي(؛ يعني علاوه بر جسم، اموري كه در جسم حلول م200، ص1357و علايق آن )گيلاني، 

در معني غيرمادي و « مجرد»(. كاربرد واژة 167تا، ص پذيرند، از دايره تجرد خارج هستند )ميرداماد، بيمي

هاي اجسام است )مصباح، غيرجسماني است؛ يعني چيزي كه نه خودش جسم است و نه از قبيل صفات و ويژگي

رين مباحث، مسئلة تجرد آن است. اين مقاله، تلاش دارد مسئلة ت(. دربارة روح، يکي از اساسي199، ص1، ج 1383

شناسي را مورد بررسي قرار دهد. اين مسئله و مسائل متعدد و گوناگون ديگري تجرد روح در نگاه قرآن و علم روان

تفسير ازجمله مسئلة معاد جسماني و روحاني، وحي و نزول آن از طريق فرشتة وحي، نيز تفاوت يا اشتراك توضيح و 

شناسي امروزي ضروري است. پرسش اصلي اين است كه آيا روح مجرد است يا غيرمجرد؟ اين مباحث و... در روان

 گيرد؟شناسي چگونه مورد بررسي قرار ميمسئلة تجرد روح در نگاه قرآن و علم روان

 الف. روح و تجرد آن در ديدگاه قرآن

مسائل معارف اسلامى است. بخشي از اين معارف به روح، اصالت ترين مسئله روح و بقاي آن پس از مرگ، از مهم

روح و استقلال آن از بدن و بقاي آن پس از مرگ اختصاص يافته است. آياتى كه به زندگى پس از مرگ اشاره 

ر داند. اينك به تعدادي از آيات، كه بكنند، دليل روشني است بر اينکه قرآن، روح را واقعيتى مستقل از بدن مىمى

 شود.تجرد روح دلالت دارد، اشاره مي

 شهدا ابدي . حيات1

سبَيلِ اللَّهِ  وَ لا تحَسْبَنََّ الَّذينَ قتُلِوُا في»ازجمله آيات قرآن، كه با صراحت بر بقاى روح و تجرد آن دلالت دارد، دو آية 

سبَيلِ اللَّهِ أمَوْاتٌ بلَْ أحَيْاءٌ وَ لكنِْ لا  وَ لاتقَوُلوُا لمِنَْ يقُتْلَُ في»( و 169عمران: )آل« أمَوْاتاً بلَْ أحَيْاءٌ عنِدَْ ربَِّهمِْ يرُزْقَوُنَ

( است كه مربوط به حيات شهيدان پس از مرگ است. خداوند در اين آيات، ساحت شهدا را از 154)بقره: « تشَعْرُوُنَ
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، جايگاه شهيدان را در محضر «عند ربهم»با تعبير  داند. خداوندمرگ و فنا مبرا دانسته، آنان را شايستة مقام قرب خود مي

گنجد، بايد مجرد از جا و مکان باشد )جوادي است و در مکان نمي« لاتدركه الابصار»كند؛ خدايي كه خود تعيين مي

باشد. در اين (. بنابراين، نفس انسان كه شايستة چنين مقامي است، مجرد از ماده و احکام آن مي88، ص 1385آملي، 

آيه، براي روح مرگي تصور نشده است؛ چون روح پس از جدايي با جسم در قالب مثالي باقي خواهد ماند، تا قيامت فرارسد 

كند ، بر اين نکته تأكيد مياثناعشر تفسيرو براساس اعمال انسان در عالم برزخ، در راحتي يا عذاب خواهد بود. صاحب 

شوند و در بهشت عالم البي مثل اين بدن، كه آن را قالب مثال گويند، وارد ميكه ارواح پس از مفارقت ابدان دنيايى، در ق

نيز معتقد است:  علامه طباطبائي(. 299، ص 2، ج1363عبدالعظيمي، باشند تا روز قيامت )حسيني شاهبرزخ متنعم مي

 ارد:اين آيه شريفه دلالت بر زنده بودن انسان )روح انساني( پس از مردن تا قبل از قيامت د

شود و موجودى مجرد مثالى يا كند؛ يعنى نفسش از ماده مجرد ميانسان بعد از مردنش تجرد پيدا مى

تر از وجود گردد و مرتبه مثاليت و عقليت فوق مرتبه ماديت است، چون وجود، در آن دو قوىعقلى مى

اى دوباره يافتهملمادى است، با اين حال ديگر محال است چنين انسانى، يا بگويم، چنين نفس تكا

آيد كه چيزى بعد از فعليت به قوه و استعداد برگردد و اين محال است اسير ماده شود، وگرنه لازم مى

تر از وجود ساير انواع حيوانات است و محال است انسان برگردد و به نيز وجود انسان، وجودى قوى

أو  مجردا مثالياً فيعود موجوداً  المادةعن و الإنسان بموته يتجرد بنفسه وسيله مسخ، حيوانى ديگر شود 

، و الوجود فيهما أقوى من الوجود المادي، فمن المحال أن تتعلق مرتبة المادة، و هاتان الرتبتان فوق عقلياً 

 بعد خروجه إلى الفعل، و هو محال القوةء إلى ، و إلا لزم رجوع الشيثانياً  بالمادةالنفس بعد موتها 

 (.206، ص 1ق، ج1417)طباطبائي، 

، 3ق، ج1404داند )حسينى همدانى، نيز اين آيه را نشانة تجرد روح نسبت به جسم مي انوار درخشاننويسندة تفسير 

، معنى مجازى و باقى ماندن آثار زحمات و نام و نشان آنهاست. اما «حيات»اند كه مراد از (. برخي احتمال داده256ص 

خوردن شهيدان و سرور آنها از جهات زىشود؛ زيرا با ساير آيات قرآن كه دربارة روچنين معنايي از آيه استنباط نمي

(. البته ارواح مؤمنان و شهيدان، با ارواح 172، ص3، ج1374مختلف است، سازگاري ندارد )مکارم شيرازي و همکاران، 

 مندي از لذايذ و آلام در عالم برزخ است.غيرمؤمن از نظر تجرد تفاوتي ندارند. تنها اختلاف ميان آنها در بهره

دارد. اين مخلوق برگزيده، با تمام « روح»وان موجود برگزيده، علاوه بر جسم، قدرت برتري به نام عنانسان به

« عالم برزخ»تواند از مرگ فرار كند و پس از قطع ارتباط با دنيا، انسان در عالمي به نام ، نميهاي وجوديپيچيدگي

يجه اعمال مشخص گردد. در اين حيات برزخي، افراد برد تا روز محشر و قيامت فرا رسد و نتبا جسم مثالي به سر مي

به دليل لطافتي است « جسم مثالي»و« عالم مثال»يا متنعم هستند و يا معذب تا آنکه قيامت برپا شود. طرح عنوان 

كه در اين جسم وجود دارد؛ زيرا اين جسم مثالي همان جسم مادي نيست، بلکه منظور از عالم مثال يا برزخ، عالمي 

 سو، به جوهر جسماني و از سوي ديگر، به جوهر عقلي شباهت دارد.روحاني و از جوهري كه ازيكاست 

 معتقد است: علامه طباطبائي
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عالم مثال همچون عالم برزخي است ميان عقل مجرد و موجودات مادي. بنابراين، عالم مثال موجودي 

كل و عرض فعلي را داراست. است كه ماده نيست، لكن بعضي لوازم ماده بودن همچون مقدار، ش

انسان با جميع خصوصيات ذات و صفات و افعالش در عالم مثال موجود است، بدون آنكه اوصاف رذيله 

 (.29، ص 1371و افعال سيئه و لوازم نقصي و جهات عدمي با وي همراه باشند )طباطبائي، 

نيازمند كالبدي است كه در روح انسان چون مجرد است، براي ادامه مسير حركت خود در عالم برزخ، 

نام دارد. روح آدمي غير از بدن اوست و بدن تابع روح است و « جسم مثالي»آن قرار گيرد. اين كالبد 

شود، بلكه در حيطه قدرت خداوند محفوظ است تا روزي كه اجازه بازگشت روح با مردن متلاشي نمي

دد و با همان خصوصياتي كه خداوند به بدن يافته و به سوي پروردگارش براي حساب و جزا برگر

 (.377، ص 16ق، ج1417سبحان از آن خبر داده، مبعوث شود )طباطبائي، 

 نکات اين آيه كه بر تجرد روح دلالت دارد، عبارت است از:

اند، در اين دنيا به جاي كه جسم شهدا و كساني كه در راه خدا كشته شدهانسان غير از جسم، روح دارد. چنان -

 مانده و آنچه نزد خدا وجود دارد، تنها روح و نفس انساني است. پس روح امري مجرد است.

بسيارى از عوارض اين ماده گيرد كه از در اجساد لطيفى قرار مى ،از پايان زندگى اين جهان پسروح انسان  -

گويند كه نه بکلى مى «بدن مثالى»يا  «قالب مثالى» بر كنار است و چون از هر نظر شبيه اين جسم است، به آن پليد

، 14، ج1374 ،و همکاران )مکارم شيرازي مجرد است، و نه مادى محض، بلکه داراى يك نوع تجرد برزخى است

 )مجلسي، هاى دنيوى آنان استهايى شبيه بدنارواح مؤمنان )در برزخ( در بدن ،صادقامام بنا بر فرمايش  (322ص

 .(119، روايت 268، ص 6، ج 1394

 بر توقف التذاذشان تالم و و ادراك شودنمي فاني بدن، از بين رفتن است و با محسوس از جسم غير انسان -

 آنها ادراك و شوندمي برخودار آن از انسان اعمال براساس اينها نيست. خالي لذايذ و آلام از گاههيچ ندارد، پس بدن

 .«انساني روح» نام به جاودان و مجرد است روحي محتاج بلکه نيست، پذيرامکان جسماني بدن با فقط

 . مرگ، به معناي توفي2

أجَلٍَ  إلِى علَيَهْاَ المْوَتَْ وَ يرُسْلُِ الأْخُرْى قضَى كُ الَّتيمنَامهِا فيَمُسِْ لمَْ تمَتُْ في اللَّهُ يتَوَفََّى الأْنَفْسَُ حينَ موَتْهِا وَ الَّتي»

(. اين آيه نيز بر تجرد روح دلالت دارد. خداوند در پاسخ منکران 42)زمر: « ذلكَِ لآَياتٍ لقِوَمٍْ يتَفَكََّروُنَ مسُمًَّى إنَِّ في

كند. توفي به معناي گرفتن تمامي يك چيز است ي، معرفي م«توفي»دانستند، مرگ را معاد كه مرگ را نابودي مي

شود، خداوند مرگ را گرفتن تمام حقيقت و (. جسم انسان با مرگ متلاشي مي184، ص7ق، ج1417)طباطبائي، 

كه جسم انسان با مرگ متلاشي گويد. درحاليكند و از بازگشت آن به سوي خود سخن مينفس آدمي معرفي مي

جدايي روح و نفس انسان از جسم اوست، نه جزء آن است. انسان علاوه بر روح انساني، روح شود. اين امر بيانگر مي

ها را بر عهده نباتي و حيواني هم دارد. ازآنجاكه روح نباتي و روح حيواني، فقط وظيفة رشدونمو، حس و حركت انسان

 شود.است ميدارند و تجرد در آنها راه ندارد، تنها از روح حيواني در روز قيامت بازخو
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 آمده است كه آدمى را دو روح است: منهج الصادقيندر تفسير 

آيد و چشم و گوش نيروى ديدن و شنيدن و به وسيله آن حس و حركت پديد مي ،يكى روح حيوانى

روح انساني است و آن جوهري ملكوتى، حقيقت  ،ديگر .كنندساير حواس قوت احساس پيدا مي

منزله مركب است از براى روح انسانى و قوام آن به بدن به ،روح حيوانى .انسانيت و گوهر آدميت است

بلكه محيط بر بدن و تعلق آن به بدن تعلق  ،كه تابع و قائم به بدن نيست ،برخلاف روح انسانى .است

نفس حيوانى نيز  ،شودميرد و چراغ حيات بكلى منتفى ميهنگامى كه آدمى ميرو ازاين .تدبيري است

راكب و سوار فانى  ،چنان كه اگر مركب فانى و هلاك شود .مانداما روح ملكوتى باقى مي، رودياز بين م

 (.102ـ101، ص 8، ج 1336 )كاشاني، گرددنمي

 كه: آمده است اثنا عشردر تفسير 

ست اين آيه، اشاره به نفس )روح انسانى( دارد كه عقل و تميز به آن متعلق است. در مقابل آن، روح حيوانى ا

گذارد، كند و روح او را باقى ميكه نفس و تحرك به آن قائم است، و خداوند در خواب نفس انسان را قبض مى

كند. پس زوال روح، مستلزم زوال نفس است و عكس اما به هنگام مرگ هم روح و هم نفس را قبض مي

نيز روح  الحديثسناح(. صاحب تفسير 249، ص11، ج 1363عبدالعظيمي، آن صادق نيست )حسيني شاه

شود، اما در وقت خواب، فقط روح را موجودي مستقل دانسته كه در وقت مرگ هر دو روح از بدن خارج مى

 (.298، ص9، ج 1377شود )قرشي، انسانى تحويل گرفته مى

 آيد:پس با دقت در اين آيه، نتايج زير به دست مي

گيرد؛ مرگ تنها براي جسم است و روح مرگ ندارد. خداوند هم به هنگام مرگ و خواب ارواح را تحويل مى -

شود؛ و اگر بنا باشد، بيدار بشود، روح او را دارد، او ديگر بيدار نمىاگر بنا باشد آدم در خواب بميرد، روح او را نگاه مى

 داشت. كند. اين كار تا وقت مرگ او ادامه خواهدرها مى

گيرد، نفس است. آنچه روح با نفس تفاوت دارد. آنچه را خداوند به طور كامل به هنگام خواب از انسان مي -

شود، روح است. انسان در خواب، حركت و تنفس دارد كه از مشخصات روح هستند هنگام مرگ از انسان گرفته مي

 شوند.و در خواب از انسان گرفته نمي

ها، ماية احتجاج قرار داد تا انسان دريابد كه ارواح پس از مرگ، چنين خواهند خداوند خواب ديدن را براي انسان -

شوند و با اراده خداوند، به هنگام برپايي قيامت به بود. ارواح پس از مرگ، همچون خواب ديدن از بدن خارج مي

 گردند. اين به دليل تجرد روح است.ها بازميبدن

 منَ روح انساني. 3

 با ها،انسان حقيقت (،11)سجده: « ربَِّكمُْ ترُجْعَوُنَ قلُْ يتَوَفََّاكمُْ ملَكَُ المْوَتِْ الَّذي وكُِّلَ بكِمُْ ثمَُّ إلِى»با توجه به آيه 

 و است وابسته انساني روح به هاانسان حقيقت ازآنجاكه شود.مي تبديل خاك به جسم تنها و رودنمي بين از مرگ

 نيز طباطبائي علامه شود.مي گذاشته فرشتگان نزد قيامت روز تا امانت رسم به مرگ هنگام ناميراست، و مجرد روح،
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در نظر ايشان،  داند.آدمي مي روح را انسان حقيقت مرگ، از پس انسان زندگاني استمرار و حركتي سيِر لحاظ با

 ، همان«من»يا  انسان، حقيقت كه دارد دلالت اين امر بر ،«روُحکَمُ يتَوَفََّى» نکردن استفاده و «يتَوَفََّيکمُ»كارگيري به

 (.129، ص 7ق، ج 1417است )طباطبائي،  انسانى روح

 بدن از غير آدمى روح نتيجه، است. در مجرد امري چون شود؛نمي تحول دستخوش هرگز انسان، روح

 اجازه كه روزى تا است محفوظ خداوند قدرت حيطه در مرگ از پس روح است؛ روح تابع بدن اوست.

 و كندمى دلالت نفس تجرد بر كه است قرآنى آيات ترينروشن از آيه، بيابد. اين بدن به بازگشت

 .(252، ص16آن )همان، ج  حالات از حالى يا آن جزو نه است، بدن از غير نفس اينكه

شود. هر انساني در اين درك و مشاهده تعبير مي« من»يابد كه از آن به انسان در خود، معنا و حقيقتي را مي

ها، در اين درك مساوي هستند. به راستي اين من، كجاي مانند ديگران است؛ يعني من و تمامي انسان

در نزد من « من»يك از اعضاي بدن محسوس نيست، ولي دائماً بدن قرار دارد؟ به طور قطع، در هيچ

غير از بدن است، نه همه آن و نه جزئي از آن و نه خاصيتي از خواص  «روح»حاضر است. بنابراين، نفس 

يك از اين احكام را كنيم، هيچمشاهده مي« من»آن؛ زيرا مفروض اين است آن چيزي كه در خود، به نام 

 (.362، ص 1وجه مادي نيست )ر.ك: همان، ج هيچپذيرد. بنابراين، نفس )روح( بهنمي

، كه به معناي دريافت كامل و قبض كردن روح است، به «يتوفاكم»با مددگيري از كلمه ، الله مکارم شيرازيآيت

پردازد و معتقد است: روحي كه نزد فرشتگان به رسم امانت گذاشته شده، روحي است مجرد اثبات و استقلال روح مي

، بر آن يني همدانيحس(. 135، ص17، ج1374و شخصيت هر انساني در گرو آن است )مکارم شيرازي و همکاران، 

تبع و در است كه بشر صاحب جسم و روح است. هر دو تحت نظر و در قلمرو و ولايت اوست، ولى بدن عنصرى به

 تحت نظر عزرائيل و اعوان او خواهد بود.  پرتو روح

ا روح، پس از جدايي از بدن عنصرى، با روح قدسيه الهى، عزرائيل و اعوان او اتصال و ارتباط دارد؛ زير

كه نفوس جزئى بشرى از پرتو و قواى نفس كليه الهيه است و پيوسته با آن ارتباط دارد و هنگامى

علاقه روح از بدن عنصرى قطع شود، به عالم نفس كليه الهيه در نظام كلى اتصال و ارتباط خواهد 

صى با بدن عنصرى الموت و اعوان او، ارتباط خايافت. ارواح از نظر تجرد و ارتباط با نفوس قدسيه ملك

هاى مثالى به سر خود و يا خاك بدن خود خواهند داشت. ارواح اهل ايمان، در سعه و سرور و نعمت

، 13ق، ج 1404برند و ارواح پليد كفار در ضيق و آتش حسرت روانى خواهند بود )حسينى همدانى، مي

 (.25ـ23ص 

ن، وصف و حالت نيست؛ زيرا در غير اين صورت خروج شود كه روح و نفس براي انسابا دقت در اين آيه، مشخص مي

معنا خواهد شدن و زندگي پس از مرگ، كه از ضروريات دين است، بي موصوف خواهد بود و تنعم و عذابنفس از بدن، بي

و ها شود، اگر مادى يا جزئى از جسم انسان باشد، بايد ويژگيتعبير مى« من»بود. روح و روان انسان، كه از آن به 

هاى عمومى ماده را ندارد. پس وجود آن از سنخ و جنس يك از ويژگىكه هيچهاى ماده را داشته باشد. درحالىنيازمندى

موجود مادى نيست. در ميان موجودات مادى، بايد بين ظرف و مظروف تناسب باشد و وجودِ بزرگتر در ظرف كوچکتر جاى 
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زرگتر از خود، علم دارد و صورت تمام آنها، با همان وسعت و گستردگى واقعى گيرد، اما انسان به بسيارى از موجودات بنمى

 كند.نزد او حاضر است. اين ظرف، همان روح انسان است كه به وسيله مغز و اعصاب و ديدگان، كسب علم مى

شادي  اند. اما روح و آثار آن مثل دوستى، دشمنى، غم،گيرىكاركردها و آثار موجودات مادى، قابل اندازه

شود، حتى هاى مادى مىتوان اندازه گرفت. گذشت زمان، موجب فرسوده شدن پديدهو... را نمى

انداز يك واقعيت، كه در روح و جان هاى مغز و اعصاب نيز در حال كهنه و نوشدن هستند، اما چشمسلول

 (.260و42، ص 8، ج 1368شود )صدرالمتألهين، ما نقش بسته است، هرگز كهنه و دگرگون نمى

 انسان در الهي روح . دميدن4

(، به حقيقت روح اشاره دارد؛ روحي مستقل و 72)ص: « فقَعَوُا لهَُ ساجدِينَ فإَذِا سوََّيتْهُُ وَ نفَخَتُْ فيهِ منِْ روُحي»آية 

مجرد كه حيات، قدرت و علم دارد و از عالم امر و ايجاد نشئت گرفته است. اين روح، از صفات و احوال سرچشمه 

، اضافة روح آدم به خداوند را دليل شرافت و كرامت آن دانسته، صدرالمتألهين گيرد؛ زيرا از سنخ مادي نيست.نمي

(. 42، ص8، ج 1368كند )صدرالمتألهين، معتقد است: اين اضافه، بر تنزه انسان از عالم جسم و جسمانيات دلالت مي

، به «تسويه»نهاده است.  ، و نفخ روح تمايز«تسويه»افزون بر اين، خداوند در اشاره به مراحل آفرينش انسان بين 

معناي آفرينش اجزا و اعضا و تعديل مزاج، بر مراحل جسماني آفرينش انسان دلالت دارد و دميدن روحي، كه به خدا 

(. اين آيه، بر همة نفوس دلالت 46ق، ص 1406كند )فخررازي، منتسب است، بر مرحلة تجرد انسان دلالت مي

شده به شود كه روح دميدهخن به ميان آمده است. از آيات شريفه استنباط ميكند؛ چراكه از خلق مطلق آدميان سمي

 ها، از عالم امر و مجرد؛ يعني همان روح انساني است كه به بدن تعلق گرفته است.انسان

 كه حال يعني است؛ شده واقع روح نفخ و تسويه فرع و نتيجه امر، اين است. وقوع ماده از و امر «فقعوا» عبارت»

 رسد،مي نظر به (.236، ص 12ق، ج 1417)طباطبائي، « كنيد سجده او بر ملائکه شما دميدم، آن در خودم روح از

 حضرت آدم آفرينش به مربوط خلقت، سير در و زماني لحاظ به روح آفرينينقش نخستين قرآن، آيات ظاهر براساس

قرآن  تعبير مطابق گرديده، تسويه و يافته كمال جسدي در روحه شدن دميد و نفخ كريمه، مسئله آية باشد. درمي

 آغاز مرحله در را خود نقش كه است قرآن نگاه از آفرينش، نظام در روح گريجلوه نخستين اين .است منعکس شده

 آيد:كند. بنابراين، از اين آيات نتايج زير به دست ميمي ايفا انسان نوع خلقت

 روح است؛ كرده هبوط خويش علوي مقام از و شده ساكن دنيا اين در رباني نفخ به و است بدن از روح، غير -

 است. باقي آن فناي از پس و بدن از مستقل

 آنهاست. جسم خلق و آفرينش مراحل طي از پس ها،انسان جسماني بدن به روح تعلق -

 نيست؛ ماديات و ماده بر متوقف كه است وجودي يعني آيد؛مي وجود به خدا امر طريق از تنها كه است حقيقتي روح -

 شود.مي ثابت قرآن نظر از روح تجرد احتمال، اين طبق پس .گرددمي موجود الهي امر با فقط كه است ديگري سنخ از
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 امر عالم از . روح5

(، ازجمله آياتي است كه به صراحت 85)اسراء: « يلاًوَ يسَئْلَوُنكََ عنَِ الرُّوحِ قلُِ الرُّوحُ منِْ أمَرِْ ربَِّي وَ ما أوُتيتمُْ منَِ العْلِمِْ إلِاَّ قلَ»آية 

مورد « روح»در اين آيه، گرچه روح مطلق آمده، اما بنا بر قرائن، مراد از »دلالت دارد بر اينکه مراد از روح، روح انساني است. 

)حسيني، « به كار رفته است سؤال، روح انساني است. بنا بر عقيده بيشتر مفسران در اين آيه، روح به معناي روان و عامل حيات

شده دربارة روح در اين آيه، پرسش از حقيقت روحي است كه در ، پرسش مطرحطباطبائي علامه(. از ديدگاه 20، ص1364

كنندة حقيقت روح است كه در همة مظاهر كلام خدا به كار رفته است؛ بدون اينکه روح خاصي موردنظر باشد و پاسخ هم بيان

 معتقد است: رآنالقغرايب(. نويسندة تفسير 198، ص 13ق، ج 1417و مصاديق روح وجود دارد )طباطبائي، 

رمز است به اينكه روح، جوهر مجرد بسيطي از امر رب است و به صرف امر « قلُ الرُّوحُ منِْ أمَرْ ربَِّي»

« إنَّما أمَرْهُُ إذا أرادَ شيَئْاً أنَْ يقَوُلَ لهَُ كنُْ فيََكوُنُ »پديد آمده است. در سورة يس آمده است: « كنُْ فيَكَوُنُ »

باشد. از اينجا گويد: باش، پس ميدهد هنگامي كه روح را اراده كند، به او ميمي( كه نتيجه 81)يس: 

اند و متفاوت با اعراض وابسته شود كه روح متفاوت از جسم است كه متوقف بر ماده و مدتدانسته مي

ق، 1416به اجسام است. روح بسيط محض است، وگرنه به انضمام اجزايش وابسته بود )نيشابوري، 

 (.381 ، ص4ج

دانند. مفسران، اين عالم را به ، تجرد روح را مضمون اين آيه ميجوادي آملي اللهآيتو  علامه طباطبائياي مانند عده

 اند. جنبةمجرد و جسماني براي انسان قائل شده اند و با توجه به اين دو عالم، دو جنبةعالم امر و خلق تقسيم كرده

جسماني، به عالم خلق تعلق دارد. آنها عالم خلق را منطبق بر زمان و مکان  جنبةمجرد و روحاني، به عالم امر و 

كن »صورت تدريجي است و علل و اسباب دارد. در نتيجه، در چنين عالمي فرمان  دانند كه مسير تکامل در آن، بهمي

کامل در آن تدريجي نيست، بلکه گيرد، اما در عالم امر، موجودات با خداوند در ارتباطند و مسير تصورت نمي« فيکون

آني و بدون اسباب مادي است. به عبارت ديگر، خداوند كار خود را به دو بخش تقسيم كرده است: بخشي از كارها را 

دهد. مانند آفرينش نظام كيهاني كه قرآن درباره زمان آن، مند انجام ميكه مربوط به طبيعت است، به صورت زمان

كن »اصطلاح، با گردد و به. بخش دوم، اموري مجرد از زمان است كه به عالم امر بازميگويداز شش روز سخن مي

 (.53، ص 14، ج1379يابد)جوادي آملي، تحقق مي« فيکون

 نويسند:علامه طباطبائي مي

آيد؛ يعني وجودي است كه متوقف بر ماده و روح حقيقتي است كه تنها از طريق امر خدا به وجود مي

گردد. پس طبق اين احتمال، تجرد و از سنخ ديگري است كه فقط با امر الهي موجود مي ماديات نيست

 (.208، ص 13ق، ج1417شود )طباطبائي، روح از نظر قرآن ثابت مي

 ديگرگونه . آفرينشي6

قرَارٍ مكَينٍ، ثمَُّ خلَقَنْاَ النُّطفْةََ علَقَةًَ فخَلَقَنْاَ  يوَ لقَدَْ خلَقَنْاَ الإْنِسْانَ منِْ سلُالةٍَ منِْ طينٍ، ثمَُّ جعَلَنْاهُ نطُفْةًَ ف» آيه در خداوند

-12)مؤمنون: «  اللَّهُ أحَسْنَُ الخْالقِينَالعْلَقَةََ مضُغْةًَ فخَلَقَنْاَ المْضُغْةََ عظِاماً فكَسَوَنْاَ العْظِامَ لحَمْاً ثمَُّ أنَشْأَنْاهُ خلَقْاً آخرََ فتَبَاركََ



  85 شناسيقرآن و روان از ديدگاه روح تجرد بررسي تطبيقي

 اشاره وجود از ديگر نحوي به آورده، پديد ديگري آفرينش در را او كند. سپسمي اشاره انسان آفرينش مراحل (، به14

اند، جسم به قائم وجودي صور همة كه هاييهگون است؛ متفاوت گذشته انسان بر پيشين كه هايگونه با ذاتاً كه كندمي

 (.304، ص1354است )صدرالمتألهين،  خداوند ذات به قائم خورشيد، به نور قيام همانند اخير، گونة كهدرحالي

 است: معتقد طباطبائي علامه

 كاملاً  انسان، پيدايش از مرحله اين كه دارد دلالت مطلب اين بر انشا، به خلق از آيه اين در سياق تغيير
 در انسان آنهاست. همانند نه و پيشين مراحل عين نه كه ايمرحله يعني است؛ قبلي مراحل از متفاوت
 مغاير خواص، و صفات و ذات در مرحله، اين در كهداشت، درحالي را آن خواص و ماده سابق، مراحل

 .(20، ص 15ق، ج1417است )طباطبائي،  پيشين مراحل با

 باشد؛ جسماني تواندنمي كه گويدمي سخن انسان جسماني جنبه تکامل از پس ديگري آفرينش از روشنيبه آيه، اين
 جديدي خلق جسم، براي مرحله اين در خداوند است. شده استفاده «انشانا» تعبير از و است دميدن از سخن چراكه

 د.كر ايجاد «روح» نام به
، ص 15كند )همان، جشود كه صدر آيات، آفرينش تدريجي مادي انسان را وصف مياز سياق آيات، روشن مي

كند كه با نوع آفرينش اره دارد، آفرينش ديگري را بيان مي( و در ذيل آيه، كه به پيدايش روح يا شعور و اراده اش23
(. اين اختلاف تعبير، خود شاهدي است بر اينکه خلق آخر از سنخ ديگري 20، ص1369قبلي مغاير است )طباطبائي، 

 درباره مراحل آفرينش انسان معتقد است:  حسيني تهرانيتواند مادي باشد، بلکه مجرد است. است كه نمي

خداوند انسان را از گل خالص آفريد؛ پس حدوث انسان از گل شروع شده و آن جسم است و پس از 
آفرينش او از گل، انسان گلى را نطفه نمود... يعنى جسمى به جسم ديگر تبديل شده است و پس از آن 

ديگر شده  شده آفريد؛ در اينجا نيز جسمى تبديل به جسمگوشت جويدهنطفه را به شكل علقه يعنى پاره
است و پس از آن علقه را مضغه آفريد. در اينجا نيز جسمى تبديل به جسم ديگر گرديده است و پس از 
آن مضغه را استخوان آفريد. در اينجا نيز جسمى تبديل به جسم ديگر شده است و چون خداوند روى 

ود؛ يعنى اين انسان انسان را تبديل به خلقت ديگرى نم استخوان گوشت پوشانيد، در اين حال اين
ثمَُّ » جسمي را روحانى كرد. حقيقت و روح اين اجسام، تبديل به نفس ناطقه انسانى گرديد. پس در

 (. 125تا، صگردد )حسيني تهراني، بيرود و به نفس مجرد تبديل مي، ماده كنار مي«أنَشْأَنْاهُ خلَقْاً آخرََ

د: ابتدا خلقت جسم و سپس، آفرينش روح انسان. از مجموع آيات اين آيه به دوساحتي بودن خلقت انسان اشاره دار
گردد يواردشده دربارة خلقت انسان، وجود و استقلال روح و مركب بودن انسان از روح و جسم، به روشني استنباط م

كه ساحت هريك با ديگري متفاوت است. قرآن مرحله دميده شدن روح را در پايان مرحله پوشاندن گوشت بر 
كند. در نتيجه، بدون تحقق مرحله دوم آفرينش، ها، كه پس از مراحل نطفه، علقه و مضغه است، معرفي ميخواناست

 رو آيه اشاره به اهميت نقش و جايگاه دميده شدن روح دارد.وجود يافتن انسان محقق نخواهد شد. ازاين

 شناسيب. روح و تجرد آن در روان

اند. از ديدگاه هاي اخير، بيش از گذشته به مسئلة روح توجه كردهغربي در سده شناسانفلاسفه، انديشمندان و روان
شناسي اساساً نسبتي با تعريف انسان و روان انسان ندارد؛ چراكه هيچ علمي موضوع خود را تعريف برخي مکاتب، روان
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شناسي نيز يرد. مکاتب روانپذعنوان اصل موضوعي ميگيرد و بهكند، بلکه موضوع خود را از علمي فرادست مينمي
تحليل علمي فرايندهاي »شناسي عبارت است از: اند. روانتعريف انسان و روان او را از مکاتب گوناگون فلسفي گرفته

 (.6، ص1374)استوتزل، « هاي حافظه آدمي به منظور درك رفتار ويذهني و ساخت

دهد. فلاسفه، به بحث روان و مورد مطالعه قرار مي هاي رواني راشناسي امروز، نمودهاي رفتاري و پديدهروان

كنند. كنند و براي نفس قوايي فرض ميعنوان جوهري مستقل از بدن ثابت ميترجيحاً وجود نفس پرداخته و آن را به

ت شناسي جديد، به حالابنابراين، تعريف و توصيف نفس و قواي آن و اثبات وجود آن، در قلمرو فلاسفه است. اما روان

جمالي و پردازد و به اثبات نفس و قواي آن نظري ندارد )بنيرواني انسان يا به تعبير قدما، به كيفيات نفساني مي

 (.16، ص 1395احدي، 

اند طوركلي روح را انکار كرده، و اصالت را به بدن دادهشناسان دربارة روح، سه ديدگاه متفاوت دارند: گروهي بهروان

، معتقدند كه روح و بدن انگاري(. گروه دوم، وجود روح را انکار نکرده، بلکه منکر تجرد روح شدههگرايي يا يگان)وحدت

پژوهان، به روح مجرد، انگاري(. گروه سوم، همانند قرآندهند )ثنويت يا دوگانهبه صورت موازي به فعاليت خود ادامه مي

 پردازيم.هريك از اين مکاتب، دربارة روح و تجرد آن ميانگاري(. در ادامه، به نظر گانهجسم و نفس معتقدند )سه

 نگاري(اگرايي )يگانه. وحدت1

از ديرباز اين پرسش كه انسان جسمي است متناهي يا فراتر از آن، ذهن انديشمندان را به خود مشغول داشته است. 

غربي قرار گرفته، اما آنچه محل شناسان تقسيم انسان به ذهن )روح( و بدن )جسم(، مورد قبول فلاسفه و روان

 اختلاف است، چگونگي ارتباط ذهن با بدن است.

اهميت هاي نافرجام براي مشكل ذهن و بدن، به انكار وجود يا به نوعي كوچك و بيحلبسياري از راه

يابد. با در نظر داشتن توفيقات علوم فيزيكي، تعجبي شمردن موقعيت يكي از اين دو نوع، خاتمه مي

هاي ذهني را تنزل رد كه در اين مرحله از رشد فكري خود، وسوسه شويم تا مرتبه و شأن هويتندا

گرايانه، كه اخيراً درباره ذهن رايج شده است، مثل رفتارگرايي، دهيم. بنابراين، بسياري از مفاهيم ماده

ضمناً، وجود هرگونه گيرند كه صريحاً يا كاركردگرايي و فيزيكاليسم، سرانجام در اين وضعيت قرار مي

 (.22، ص 1382كنند )سرل، شيئي را مانند ذهن انكار مي

(. در اين نگاه، 113، ص 1387گرايانه، اصالت با جسم است و انسان مستقل از جسم وجود ندارد )ايزدي، در رويکرد وحدت

ها وجود داشته باشد، وجود تجربههاي انسان وجود ندارد و راه ديگري براي دانستن چيزي كه جدا از ذهن جدا از برداشت

(. به عبارت ديگر، هيچ 49، ص 1395هاي اوست )لاندين، ها و انديشهندارد. تنها چيزي كه براي انسان باقي است، برداشت

تواند وجود داشته باشد و هريك از كاركردهاي بدن، كه مغز در آن دخالت ندارد، صرفاً فعاليت ذهني بدون دخالت مغز، نمي

« ذهن بر حسب كاركردهاي مغز بايد تعريف شود»معتقد است:  پير كابانيستر بدن است. ردهاي ماشيني اجزاي پايينكارك

توان به صورت مادي تعبير كرد. از نظر آنها، (. در اين رويکرد، انسان يك ماشين است و ذهن را مي150)همان، ص 
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ها فتار آدمي است؛ يعني كردارها و گفتارهاي انسان، اعم از آموختهاي از علوم طبيعي با موضوع مطالعة رشناسي رشتهروان»

اي كاملاً عيني و آزمايشي از علوم طبيعي است. اين رو شاخه(. ازاين36، ص1، ج1377)هيلگارد و ديگران، « هايا ناآموخته

جسم، است تا قابليت مشاهده  گنجد؛ چراكه روح نهشود كه وجود روح و تجردش در آن نميگرايي منجر ميباور، به مادي

 گيري داشته باشد و نه قابليت آزمايش دارد. بنابراين، روح هيچ نقشي ندارد.و اندازه

گونه كه خداباوران امروزي شناسان علمي )رفتارگرايان(، تأكيد دارند افزون بر تعاريف قديمي، روح مسلماً، آنروان

توانند گرايان مياي ماوراء طبيعت است و تنها فراطبيعت، بلکه مسئلهبه آن معتقدند، ماهيتي فيزيکي و طبيعي ندارد

گرايان، روح تنها به دليل ماوراءطبيعي بودنش، از ارزش به وجود چنين چيزي اعتقاد داشته باشند؛ يعني از ديد طبيعت

سو، معتقدند خداباوران ازيكاي كه بايد به آن توجه كرد، اين است كه علمي و فلسفي برخوردار نخواهد بود. اما مسئله

كنند اي غيرمادي است و از سوي ديگر، در بدن انسان جاي دارد؛ يعني روح را در مکان و قالبي تعريف ميروح پديده

چيز « درون»تواند كه تناقضي آشکار با مسئلة تجرد روح دارد. چيزي كه حالتي طبيعي و مادي نداشته باشد، نمي

 ز طبيعي و يا مادي ديگري( قرار گيرد.ديگري )يا حداقل درون چي

نکتة ديگر اينکه اگر انسان فقط همين جسم است، پس انتقال تجربه از فردي به فرد ديگر، چگونه ممکن است؟ با 

عامل اصلي كسب تجربه، ذهن »توان تجربه كسب كرد. اگر در پاسخ بگويند: بدن فيزيکي و جسماني صرف، نمي

گرايان، منکر ذهن هستند. دوم، آنها معتقدند: هيچ شويم: اول، بسياري از وحدترو ميبه، با دو مشکل اساسي رو«است

تنهايي قادر پذيرد. در پاسخ به آنان بايد گفت: مغز خود از عالم ماده است و بهفعاليت ذهني بدون دخالت مغز انجام نمي

، خلقتي باشد كه بتوانند عمل انتقال تجربه را به نيست كه عمل انتقال تجربه را انجام دهد، پس لازم است كه در انسان

 ها انجام دهد و آن فقط روح است و مغز آلتي است براي روح، البته روح مجرد.ساير انسان

 انگاري(. ثنويت )دوگانه2

امعه است ترين نظريه نزد عموم جترين ديدگاه نزد جامعة فلسفي و علمي غرب نيست، اما رايجانگاري، هرچند مقبولدوگانه

دارترين اديان جهان جاي دارد. اين نظريه در بيشتر تاريخ غرب، نظرية غالب دربارة ذهن بوده است. و عميقاً در بطن پرطرف

گيرد؛ اما همة آنها در اين نکته مشتركند كه سرشت ذاتي هوش آگاه، چيزي اين رويکرد، چندين نظرية متفاوت را دربر مي

، 1386ماند )چرچلند، ابد، وراي حيطة علومي مانند فيزيك، نوروفيزيولوژي و علوم كامپيوتر مي غيرفيزيکي است؛ امري كه تا

(. در اين رويکرد، رويدادهاي مادي و ذهني، هر دو وجود دارند. دغدغه اصلي اين گروه، توصيف چگونگي ارتباط 24ص

كنون، فيلسوفان بسياري حقيقت انسان را با نوعي رويدادهاي ذهني و مادي و در واقع، رابطة ذهن و بدن است. از گذشته تا

كنند: جهاني دانند كه در جهاني كه اساساً فيزيکي است، زندگي مياند. آنها، آدميان را موجوداتي ميثنويت تفسير كرده

ين جوهر، گرفته از ذرات مادي و قوانين فيزيکي حاكم بر آن، اما خود، جوهري دارد كه از سنخ امور يادشده نيست. الشک

هاي بدني ندارد، همانند بدن، به فعاليت خود شود. در اين ديدگاه روح وجود دارد، اما كاري به فعاليتنفس يا روح ناميده مي
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هاي گذارند و حالتهاي ذهني، بر فرايندهاي بدني تأثير نميرود. حالتدهد و با مرگ، به همراه بدن از بين ميادامه مي

هاي متفاوت يك جوهرند. در اين ديدگاه، انسان كنند. آنها صرفاً جنبهاي ذهني تغييري ايجاد نميهجسماني هم در حالت

توان از هم جدا كرد. در اين نظريه، روح و بدن دو جنبه از يك يفقط يك جنبه از خدا يا طبيعت است و ذهن و بدن را نم

نگري گرايي )كارگردگريي( و توازيرد، دو نظرية تعاملحقيقت است كه هر دو جنبه، وحدت بنيادي دارند. اساس اين رويک

 پردازيم.گرايي( است كه به تبيين آنها مي)ساخت

 گرايي )كارگردگرايي(تعامل

تر وجوي توضيح فرايندهاي ذهني، به روشي دقيقكاركردگرايي در واكنش به ساختارگرايي شکل گرفت و در جست

ناصر هشياري، بر هدف و منظور هشياري و رفتار تمركز دارد. اين رويکرد، مندتر است و به جاي تمركز بر عو نظام

صورت متقابل است. مطابق اين ديدگاه، به تعامل ذهن و بدن معتقد است. به عبارت ديگر، تأثير اين دو بر هم به

 تواند سرآغاز رفتار باشد.ذهن مي

شناسان، همچون مستقيم است. اين گروه از رواناي نظريه اول. براساس اين نظريه، رابطه ذهن با بدن رابطه

معتقدند: روان و بدن بر يکديگر تأثير متقابل دارند. آنها روح و بدن انسان را  مك دوگالو  ويليام جيمز، رنه دكارت

گسترده و بدن از ماده گسترده است )شکركن و دانند. روح از ماده نااي مستقيم ميداراي جوهر متفاوت با رابطه

گرايان، در اعتقاد به تمايز كلي روان و بدن، بر يك باور نيستند و در مورد (. تمام تعامل41، ص 1، ج1369کاران، هم

(. 159، ص 1356اي به تأثير متقابل اين دو ساحت در يکديگر قائلند )بزرگمهر، ماهيت روان نظر يکساني ندارند: عده

دانند و معتقدند: روان و بدن دو جوهر مستقل و مجزا هستند و با وجود ياي ديگر تأثير روان بر بدن را بيشتر ماما عده

شمارند. آنها بر اين باورند كه روان تفاوت دانند نه قديم، از ابتدا آن را مجرد مياينکه روان را موجودي حادث مي

به دليل اينکه در ذات خود اساسي با بدن دارد. بنابراين، تركيب اين دو، تركيبي انضمامي است. اين نظريه، نفس را 

داند. البته تمايز نفس از بدن، تمايز وجودي كاملاً مستقل از بدن است، قابل مردن ندانسته و آن را جاويدان و ناميرا مي

(. با وجود اين، بايد دقت كرد كه 268ـ264، ص 1376است و در عمل، نفس چندان از بدن متمايز نيست )صانعي، 

كه آن دو كاملاً باهم متفاوتند؟ اگر بين نفس و بدن تباين وجود افتد؛ درحاليچگونه اتفاق مياتحاد بين نفس و بدن 

داشته باشد، به اعتباري بودن آن خواهد انجاميد و اين در عمل غيرممکن است. اما اگر نفس هميشه ثابت باشد و 

 شود؟هيچ رشد و كمالي نداشته باشد، تعالي انسان چگونه توجيه مي

دوم. انسان از بدن و روح تشکيل شده است. پس موجودي دوگانه است؛ اما مجزا از هم. اين نوع روح، نظريه 

شود؛ نه در حيوانات. روح به خاطر نداشتن ماده كاملاً ساده است؛ يعني از اجزاي ماده ها يافت ميفقط در انسان

معتقد است كه هدف نهايي روح،  سنت توماس (.35، ص 1395جسماني مثل بدن ساخته نشده است )لاندين، 

 شناخت خدا و رابطه انسان با خداست و اعمال متعدد روح، بايد به وسيله بدن انجام شود. بنابراين:
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 فعال در جهان است.كاركرد روح كاملاً از بدن جداست. روح جاودان است؛ يعني روح الهيات كه حاوي دانش فعال و نا -

 كند.اجتناب از درد است و در برابر موانع مقاومت مي وجوي خير وروح متحرك در جست -

كند: حس دروني )مانند تخيل، حافظه و ارزيابي(، حس كننده به دو شيوه عمل ميكننده يا ادراكروح حس -

 گانه(.بيروني )مانند حواس پنج

 (.36ـ روح نباتي، شامل تغذيه، رشد و توليدمثل است )همان، ص

گرايي( شناسي عناصر ذهني )ساختشناسي عمليات ذهني است كه در مقابل روانواقع روان شناسي كاركردي، درروان

كند؟ چه چيزي انجام داده گيرد. وظيفة اصلي كاركردگرايي، فهم اين مسئله است كه فرايند ذهني، چگونه عمل ميقرار مي

هاي محيطي نيازهاي ارگانيسم و ضرورت دهد؟ با چنين نگاهي، هشياري در مقام واسطي ميانو تحت چه شرايطي رخ مي

كند. از نگاه پيروان كاركردگرايي، تمايزي ميان ذهن و بدن وجود ندارد. در واقع، ذهن و بدن جوهرهاي متفاوتي عمل مي

(. كاركردگرايي، در قالب تحقيق دربارة رفتار 214، ص 1386كنند )شولتز و شولتز، نيستند، بلکه از نظمي يکسان تبعيت مي

مانده ذهني و ديوانگان تبديل شد كه هايي همچون مطالعه كودكان عقبشناسي در حوزهانسان، به بخش مهمي از روان

دانند و معتقد به تعامل ذهن و گرايي مورد غفلت واقع شده بود. كاركردگرايان، روح را مستقل و مجزا از بدن ميدر ساخت

تواند سرآغاز رفتار باشد. آنان دانند. مطابق اين ديدگاه، ذهن ميهم را متقابل مي بدن هستند، به عبارت ديگر، تأثير اين دو بر

 براي روح، كاركرد جدا از بدن متصورند و اعتقادي به تجرد روح ندارند.

 گرايي(نگري )ساختتوازي

هاي هاي پديدهگرايان، عمليات و فرايند گرايي عبارت است از: تحليل ساختارهاي ذهني. كانون توجه ساختساخت

شود. هشيار است. در اين رويکرد، تجربه محيطي به طور همزمان موجب پديد آمدن رويداد ذهني و پاسخ جسماني مي

 باره وجود دارد:هرچند كه هر دو كاملاً مستقل هستند. چند نظريه در اين

کديگر ندارند، بلکه فقط به موازات هاي ذهني و بدني مستقل بوده و هيچ تأثير بر ياساس، فعاليتنظريه اول. براين

يابند. اين نظريه، وجود دو قلمرو رواني هايي از هر دو قسم پديدار، به موازات و مقارن يکديگر وقوع ميهم بوده و سلسله

كنند و بر يکديگر تأثير پذيرد كه آن دو، به طور مستقل عمل ميكند و مييا ذهني و مادي يا فيزيکي را فرض مي

گيرد )هنريك و ياند و وقايع يك قلمرو به موازات وقايع قلمرو، ديگر انجام مبستهرند. با وجود اين، كاملاً همگذانمي

(. براساس اين نظريه، شواهد فراواني وجود دارد كه هرگاه امري در ذهن شخص روي دهد، 34، ص 1380همکاران، 

باشد. براي نمونه، بسته با حالتي رواني مير رويداد جسماني همآيد و در مقابل، هرويداد متناظري در مغز او به وجود مي

آيد. شود، به موازات آن، حالتي رواني كه همان احساس درد است نيز پديد مياي به بدن وارد ميهنگامي كه صدمه

 باشند. شوند، بدون اينکه رابطه عليّ داشتهيكه اين دو پديده مختلف، تنها به موازات يکديگر حاصل مدرحالي

پوشاند، اما كاملاً از آن جداست. رابطة روح با بدن، نظريه دوم. در اين نظريه، روح غيرمادي است و بدن را مي

موازي است؛ يعني با بدن آميخته نيست، بلکه در كنار آن قرار دارد. روح وجود مستقلي دارد، با بدن و چيزهاي 
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اي شود. مطابق اين نظريه، روح جوهر يا مادهروح به بدن نازل ميجسماني ديگر متفاوت است و ذات يگانه، از طريق 

تواند انجام دهد: درك دنيا، انديشيدن مندي و مجزا از بدن وجود دارد و چند فعاليت را مياست كه بدون توجه به مکان

 (.32، ص1395درباره آنچه معلوم است و تأمل ناب )لاندين، 

ان چيزي جز ماشين نيست كه مانند ساعت به شيوه مکانيکي فعاليت دارد. با نظريه سوم. در اين نظريه، ذهن انس

رو ذهن كاملاً دهد. ازاينكند و با نيروهاي فيزيکي دروني، حركت خود را ادامه مينيروهاي فيزيکي بيروني شروع به كار مي

دهد و قادر نيست آزادانه و از پاسخ مي هاكند. فرد تنها به اين محركجنبة انفعالي دارد و از طريق محرك خارجي عمل مي

عنوان آزادي اراده وجود ندارد. به (. بنابراين، چيزي به39، ص1، ج1369كند )شکركن و همکاران، روي اراده عمل

 توان چگونگي عملکرد روح و تجرد آن را ثابت كرد.توان وجود روح را اثبات كرد، اما نميرسد، با اين نظريه مينظرمي

پذيرند و تا حدودي به روحانيت عنوان وجودي مستقل ميانگاري، اگرچه روح را بهگانهرسد، در مکتب دومي به نظر

طوركلي منکر تجرد روح هستند. اين گروه معتقدند: روح و بدن دو لبة يك قيچي هستند كه در كنند، اما بهآن اشاره مي

انگاري، هيچ جوهري وراي مغز نيست، اما رند. براساس دوگانهتنهايي كاربردي نداشوند و هريك بهكنار هم كامل مي

اي از خواص است كه هيچ شيء فيزيکي ديگري، واجد آنها نيست. به عبارت ديگر، اين خواص ويژه مغز داراي مجموعه

تن و... اند، نه خود مغز. خواص مزبور عبارتند از: درد داشتن، احساس رنگ، انديشيدن، ميل داشمغزند كه غيرفيزيکي

توان آنها را در قالب مفاهيم متعارف علوم فيزيکي ها، اين است كه هرگز نمياين ويژگي« غيرفيزيکي بودن»مقصود از 

 شود:(. اين مکتب، منتقداني دارد كه به مواردي از نقد آنان اشاره مي28ـ26تبيين كرد )همان، ص 

يابيم كه اين گروه، بدن را سد، اما با كمي تأمل درميرانگاران درست به نظر ميگانهدر نگاه اول، نظريه دو

دانند. اولاً، بايد دانست بدن، بدون روح هيچ ارزشي ندارد و قوام بدن، به قوام روح بستگي دارد. تر از روح ميباارزش

اده آملي، زاي از مراتب نفس است. در حقيقت بدن در نفس و روح است، نه اينکه روح در بدن باشد )حسنبدن، مرتبه

هاي آن است. ثانياً، (؛ زيرا نفس و روح، داراي جامعيت و قوت وجودي است كه بدن شعاعي از شعاع218، ص1371

دانند و در هر صورت، دانند و گروهي اندك آن را جسم لطيف ميداران اين ديدگاه، روح را مادي ميبسياري از طرف

يکرد، تقسيم انسان به ذهن و بدن، امري نادرست است و بايد به وحدت دهند. ثالثاً، در اين رورأي به تجرد روح نمي

حلي در اين خصوص ارائه انگاران براي بدن و نفس، هيچ وحدتي قائل نشدند يا حداقل راهانسان توجه كرد. دوگانه

 دهند.نکردند. همچنين دربارة تأثيرپذيري نفس با بدن و بالعکس، روش خاص و روشني ارائه نمي

 انگاريگانهه. س3

شناسند كه سه بعد دارد: جسم، روح و نفس. انسان را موجودي مي ويکتور فرانکلشناسان، همچون اين دسته از روان

آنها تلاش دارند جاودانگي انسان را با گذشته او پيوند زنند. به عقيدة آنان، هرآنچه در گذشته محقق شده ماندگار، 

 ـفيزيکي است. در ماده غيرآلي، د يا مجموع تواناييابدي و جاويدان است. روح يك فراين هاي معين براي تعامل رواني 
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كه يکي از آنها ايگونهدهد، بهمقداري روح وجود دارد. مواد آلي از طريق تکامل، درجة بالاتري از روح را پرورش مي

ري است و معتقد است كه حتي در باو، طرفدار روحمگ دوگاليابد. ترين شکل زندگي، به انسان تکامل مياز پست

(، نظر او با نظر الهيون در مورد روح متفاوت است. اين 142، ص 1395ماده غيرآلي، مقداري روح وجوددارد )لاندين، 

هاي ما، همين كه به مرحله ها و حتي رنجها، تجربهها، خلاقيتشناسان، بر اين باورند كه تمام تواناييعده از روان

تواند آنها را و عملي شدند، گذرا نيستند، بلکه به گذشته پيوسته و در آنجا موجودند. هيچ چيزي نه ميتحقق درآمدند 

از بين ببرد و نه تغيير دهد. زمان حال، مرز ابديت است. انسان براي جاودانه ماندن، بايد هر لحظه تصميم بگيرد، از 

با محقق ساختن، آن را به قلمروي امن و امان گذشته متصل شماري كه دارد، يکي را انتخاب كند، تا ميان امکانات بي

هاي جسماني و رواني، جنبة ديگري وجود دارد كه به مردان و زنان (. آنها معتقدند: غير از جنبه153سازد )همان، ص 

آموزد يهاي غلبه بر مشکلات را به آنها مسازد و راهپذير ميبخشد. آنها را مسئوليتآزادي مسئوليت و شأنيت مي

 (.156، ص 1372)اميل فرانکل، 

اگر انسان چيزي بيش از تركيب نباشد و ركن سومي وجود نداشته باشد كه به اين تركيب اتحاد 

ببخشد و آن را كامل كند، انسان با حيوان تفاوتي نخواهد داشت. اين ركن سوم، كه مقوم انسانيت 

مان روح يا خود است كه امروزه آن را بخشد، ههمتاي وجود را تعين ميانسان است و شكل بي

 (.174، ص1380نامند )هنريك و همكاران، مي« شخصيت»

، امور و مسائل «بعد رواني»از اين منظر، انسانيت حول محور روح بنا شده كه روكشي رواني ـ فيزيکي است. منظور از 

، هسته معنوي و كاملاً «بعد روحاني»نظور از مربوط به سيستم عصبي است كه گاه خودآگاه و گاه ناخودآگاه هستند. اما م

هاي معنوي است. اين غيرمادي وجود انسان است كه خاستگاه ناخودآگاه دارد. به اين ترتيب، روح هسته و مركز فعاليت

كنندة يگانگي و تماميت انسان است. اين ديدگاه، عناصر اصلي ساحت روحاني هسته معنوي، كاملاً شخصي و تضمين

داند. معنويت در اين ديدگاه، به معناي احساس مرتبط بودن با موجودي سه عنصر معنويت، آزادي و مسئوليت مي انسان را

تواند براي زندگي فرد معنا و هدفي فراهم سازد و در ساية آن متعالي و خارج از وجود شخصي است. موجودي كه مي

ت بدون در نظر گرفتن مضمون ديني، به كار رفته و فقط معنا، به آرامش و آسايش دروني برسد. در اين نظريه، معنوي

حاكي از امور كاملاً انساني و غيرمشترك با ساير مخلوقات است. آزادي نيز در اين ديدگاه، در قلمرو برخورد با شرايط 

زاد نيست، شود؛ به اين معنا كه انسان موجودي است با ميدان آزادي محدود. او در انتخاب شرايط و عوامل، آتعريف مي

آورد. به وجود مي بلکه آزاد است در برخورد با شرايط چه واكنشي انتخاب كند. در اين ديدگاه، خود آزادي محدوديت

اساس، آزادي بايد در چارچوب مسئوليت قرار گيرد. در غير اين صورت، در معرض سقوط و انحطاط خواهد بود؛ زيرا براين

ها و رفتارهايي كه تند. ازآنجاكه انسان آزادي انتخاب دارد، در قبال انتخابآزادي و مسئوليت، دو روي يك سکه هس

(. باورمندان به اين نظريه، با اهميت دادن به روح، اصالت آن 39، ص 1372دهد، مسئول است )اميل فرانکل، انجام مي

كنند كه همه اند و صرفاً بيان ميتهاند؛ اما با وجود توجه به اين بعد متعالي، از مبدأ و مقصد آن سخني نگفرا پذيرفته
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اي پنهان دارند. دربارة غايت هستي انسان و جهان؛ يعني جهان آخرت نيز مطلبي ها، ذاتاً با يك موجود متعالي رابطهانسان

 تبيين تمايز دقيق ميان روان و روح و عدم ارائة گزارشي ازهاي ديگر اين نظريه، عدم به ميان نيامده است. از كاستي

 گانه است.تعاملات و تأثيرات متقابل ابعاد سه
 گويد:شود. او ميداران تجرد نفس محسوب مياز طرف دكارتدر فلسفة جديد، 

كنم(؛ ولي وجود بدن مشكوك است، پس كنم )فكر ميوجود نفس يقيني است، به دليل اينكه شك مي
جهت من تصوري متمايز و واضح از  گويد: از يكنفوس با ابدان يكي نيستند. به بيان ديگر، او مي

عنوان منزله يك چيز متفكر و ناممتد دارم و از جهت ديگر، تصوري متمايز از جسم، صرفاً بهخودم، به
توانم بدون چيزي ممتد و نامتفكر دارم. بر اين اساس، يقيني است كه من واقعاً از بدنم متمايزم و مي

است؛ يعني اشغال « امتداد داشتن مكاني»تي جوهر مادي، آن موجود باشم. به گفته دكارت، ويژگي ذا
است )هارت و « آگاه بودن»يا « فكر كردن»هاي ذاتي جوهر نفساني، كه ويژگيحجمي از فضا؛ درحالي

 (.13، ص 1381ديگران، 

تواند شناسي، ميانشناسان، در فلسفه و الهيات سنت فکري بسيار غني وجود دارد. روبايد توجه داشت مسائلي مورد توجه روان

هاي بيني، ازجمله فرضنهاي جهاشناسان بدون توجه به فرضرسد، اگر رواندر تعامل با فيلسوف نقش ايفا كند. به نظر مي

رو خواهد شد و اگر آن باورها و اعتقادات، به نحو صريح، جهت تأمل و هاي علمي با مانع روبهديني عمل كنند، پيشرفت فعاليت

در دسترس قرار گيرد، موجب تسهيل فرايند پيشرفت علمي خواهد بود. نکتة پاياني اينکه رابطة ميان دو حوزة  مشاركت عموم

اي، بايد دوسويه باشد؛ به اين معنا كه بايد متأثر از هم باشند. از اين جهت كه بايد دانشمندان و متخصصان حرفهدين و علم، مي

اي مسلط شوند، تا نتايج بهتري حاصل شده و اين دو حوزه، به دانش علمي و حرفه بر فلسفه و الهيات و الهيون و فيلسوفان،

 ي ديگر حل كنند.بتوانند با تأثير مثبت بر هم مشکلات و نواقص خود را با كمك حوزه

 گيريبندي و نتيجهجمع

وح را اكثر اديان الهي، هاي اصلي فلسفة الهي، اصالت روح و استقلال جوهري آن از بدن است. مسئله ريکي از بنيان

بردن به حقيقت روح است. انسان با شناخت اند. آنچه محل اختلاف  است، شناخت و پي و مذاهب اسلامي پذيرفته

 كند.يابد و درك درستي از زندگي پيدا ميحقيقت روح، حقيقت خويش را درمي

دي داشته باشد. در باورهاي اسلامي، محدود به جسم نيست و بايد بعدي فراما بسياري بر اين باورند كه حيات

كند. بنابراين، روح حقيقتي شخصيت هر انساني با روح او آميخته است و تغييرات در جسم، بر شخصيت او خللي وارد نمي

مجرد است و حركت براي موجود مجرد،  ،ماند. نکتة مهم اين است كه روحمستقل است كه پس از مرگ هم باقي مي

گاه وارد بدن شود. خارج از آن نيز وجود ندارد؛ تواند هيچشود. بنابراين، نميگاه در عالم ماده داخل نميچمعنايي ندارد و هي

زيرا خارج شيء مادي نيز عالم ماده است. خارج شيء ذهني، موجودي ذهني است، نه موجودي عيني. انسان موجودي 

، «ماده»ست؛ يعني صورتي است همراه با ماده و منظور از است مركب از روح و بدن. البته بدن ماده نيست، بلکه مادي ا

 آيد:ماده فيزيکي نيست، بلکه ماده فلسفي است. بنابراين از آنچه گذشت، نتايج ذيل به دست مي
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 بدون اوست، مخصوص فعل همان و است ايجاد كلمه همان كه است خداوند امر معناي بـه قرآن، در . روح1

 در آن؛ آنها تدريجي تأثيرات و مادي و وجودي اسباب دخالت

 عرض و طول ندارد. هم حجم و ندارد، وزن زمان و مکان جسماني، امور اوصاف و جسم از مجرد آدمى . روح2

 نيست؛ هم حس قابل و ندارد جزء نيز و عمق و

غيرمادى دهد كه روح دهد. آيات مربوط به خلقت انسان، نشان مي. هويت واقعى انسان را روح تشکيل مي3

است. بقاى انسان پس از متلاشى شدن جسم و تداوم زندگى در عالم برزخ و به تمام و كمال دريافت شدن آن، 

 نشانگر غيرمادى و غيرجسمانى بودن روح است؛

شناسي ديدگاه متناقضي به بعد روح دارد. بحث روان و نقش و جايگاه آن در شخصيت انسان مورد توجه . علم روان4

طوركلي روح را نفي عنوان بعُد متعالي انسان، مورد غفلت قرار گرفته و رويکردهايي نظير رفتارگرايي، بهروح بهاست، اما 

اند؛ چراكه از نظر آنان قابليت مشاهده ندارد و تنها چيزهايي كه قابليت مشاهده را داشته و عيني بودن آنها قابل اثبات كرده

 توان به سه دسته تقسيم كرد:شناسان، نگاه به مسئله روح را مينظر روان باشد، وجود داشته و واقعي هستند. از

اند. آنان انسان را طوركلي منکر مسئله روح بودند و اصالت را به بدن دادهدستة اول، كه تعداد آنها بسيار اندك است، به -

 دانند.اي ذهني را نتيجه دخالت مغز ميهاز ذهن استفاده كردند و فعاليت« روح»جسم فيزيکي فرض كردند و به جاي واژه 

دستة دوم، مسئله روح و بدن را قبول دارند؛ اما با رويکردهاي مختلف. آنها معتقدند: انسان داراي روح )نفس،  -

هاي ذهن و بدن با هم مربوط هستند؛ . فعاليت1روان و ذهن( و جسم )بدن( است. در اين نگاه، سه تصور وجود دارد: 

هاي ذهن و بدن كنش متقابل با يکديگر دارند. در عين . فعاليت3ي ذهن و بدن مستقل از يکديگرند؛ ها. فعاليت2

گذارند، اما به تجرد روح حال، اين گروه معتقدند كه روح و بدن دو مقوله جدا از هم هستند، بلکه در يکديگر تأثير مي

 دانند.اعتقادي ندارند و در نهايت، آن را جسم لطيف مي

پژوهان، به روح، نفس و جسم اعتقاد و حتي به تجرد آن نيز ايمان دارند. دلايل تجرد ة سوم، همانند قرآندست -

دليل  ظاهراً شناسان برگرفته از دلائل فلاسفه و دانشمندان كلام اسلامي است وروح از ديدگاه اين گروه از روان

اه يکساني دارند دگپژوهان ديبا بسياري از قرآن ،شناسانرواناين دسته از  ،بنابرايناند. مستقلي براي خود ارائه نداده

 باشند.و قائل به تجرد روح مي
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 چكيده

شناسي اسلامي هدف پژوهش حاضر ارزيابي رويکردهاي مختلف درباره ضرورت انجام مطالعات روان
 بررسي مورد جامعه آن در كه بوده توصيفي - تحليلي پژوهش، روش در مطالعات منتسب به آن است.

 ،بررسي مورد نمونه است. بوده اسلامي شناسيروان موضوع در هامصاحبه مقالات، ،هاباكت تمامي
 اين متخصصان با مصاحبه ازاين مقاله،  همچنين اند.پرداخته سؤال اين پاسخ به كه است مطالعاتي
 است. شده تأييد متخصصان، از نفر چند ارزيابي با نتايج و كرده استفاده نظرات آوريجمع در موضوع

 شناسيروان .1 است. هشد بنديدسته رويکرد سه ذيل ،«چرايي» سؤال به پاسخ در پژوهش هاييافته
 فرهنگ با بايد استفاده مورد شناسيروان و است مسلمان ايران، در شناسيروان هدف جامعه فرهنگي:

 دين بودن كامل دايرةالمعارفي: اسلامي شناسيروان .2؛ باشد همسان مشاور و مراجع فکري مباني و
 خطا از بري ،مطالب از مهمي بخش يا كامل طوربه ديني منابع در شناسيروان مباحث بيان و اسلام
 اثبات خالق جانب از وحي دليل به كه ،اركان همة در بودن عالم حقيقت و واقع بر منطبق و بودن
رو ازاين است، گرفته شکل گيرانهجهت مباني براساس علم تأسيسي: اسلامي شناسيروان .3؛ شودمي
 داد. شکل آن متفاوت مباني بر مبتني علمي اسلام، براساس توانمي

 .ضرورت ،شناسيرويکردهاي روان اسلامي، شناسيروان ارزيابي،ها: كليدواژه
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 مقدمه

مل محققان أخصوص سه دهه اخير محل تبها پيش از سال ،هاي مهم در علوم انسانيحوزهعنوان يکي از شناسي بهروان

كه در حوزه علم  ،دليل تکثر نظريهب ،براي پژوهش در حوزه مطالعات اسلامي بوده است. آبشخور فکري اين محققان

پژوهشگران  ،بندي كرد. در اين مقالهتوان تقسيمبا يکديگر متفاوت است و آنها را از وجوه مختلفي مي ،اسلامي وجود دارد

 پردازند.به تمايز آراء مي ،شناسي اسلامي و علت يا فايده مطالعات در اين حوزهله روانئاز حيثِ ضرورت پرداخت به مس

هاي اصلي علم مطرح است. در چرايي، عنوان يکي از پرسشبه ،كه سؤال از علت است ،«چرايي»گويي به سؤال پاسخ

كه با  ،هاي مختلفِ تحقيقاتيبه بررسي رويکرد ،گويند و اين مقالهشناسي اسلامي سخن ميناظر به بايستگي روانمحققان 

 .پردازداز منظر چرايي يا ضرورت انجام اين مطالعات مي ،شناسي اسلامي صورت گرفته استعنوان و منتسب به روان

شناسي تقريباً به اندازه خود رشته ز ديدگاه روانمطالعه دين ا :شناسي و دين معتقدندمحققان حوزه روان

شناسي داير آزمايشگاه روان وونتاز پيش كه  ،ويليام جيمزشناسي قدمت دارد و ابتداي آن را از مطالعات و كتاب روان

ايد ب ،شناسي و دين در غرب و چرايي آنها. در مورد ضرورت مطالعات حوزه روان(1391كانولي، )دانند مي ،كرده است

 ،«شناسي دينروان»شود. شناسي دين خلاصه ميشناسي ديني و رواناين مطالعات در دو رويکرد عمده روان گفت:

شناختي براي مطالعه عقايد، تجارب و رفتارهاي مذهبي است و مبنايي هاي روانها و دادهكارگيري روشبه معناي به

به بررسي كاركردهاي دين در بافت  صرفاً ،شناسي دينست. روانبراي تفسير از پديدارهاي ديني در نظر گرفته شده ا

هاي ها و دادهكارگيري روشهبه معناي ب ،«شناسي دينيروان»پردازد. ولي ها مياجتماعي و در سطح روان انسان

شناسي ها و رفتارهاي مذهبي است. در روانبه منظور تقويت يا دفاع از عقايد، تجربه ،شناختي به دست افراد متدينروان

شود يجو موشناسي در چارچوب آن سنت ايماني جستمنزله اصل و منبع قرار گرفته و روانبه ،ديني باورهاي مذهبي

ذربايجاني و موسوي اصل، آ ؛78 ، ص2003و همکاران  (Spilka) اسپيلکا ؛1391كانولي،  ؛1991، (Wulff) ولف)

 (.45، ص 1385

ضرورت پرداخت به اين دو، در ادبيات  ،شوداز رويکردها نيز ملاحظه مييك كه در توضيح هر گونههمان

هاي لفهؤعنوان يکي از مبه ،شناسي دين، دين و رفتارهاي دينيشناسي غرب نيز متفاوت است. در مطالعات روانروان

عنوان علمي كه موضوع بررسي خود را انسان به ،شناسيشود و روانجتماعي انسان تلقي ميبر زندگي فردي و امؤثر 

داند. اما بررسي تجربي دين و رفتارهاي ديني را نيز ضروري مي ،دهدو ابعاد مختلف و عوامل مؤثر بر آن را قرار مي

اي تحقيقات دست به پاره ،بر افراد جامعه اثبات اثرگذاري مطلوب دين، رفتارها و عقايد دينيبراي  ،شناسي دينيروان

ضروري تلقي  ،شناسانه ديناين امر از منظر مطلوب دانستن باورها و رفتارهاي ديني و اثبات كاركرد روان .زنندمي

با توجه به فرهنگ  ،معناي دينداربودن و رفتارهاي ديني ،اين نکته لازم است كه در اين تحقيقاتبيان شود. البته مي

 ست.قابل تعميم به همه جوامع ني شود و الزاماًجامعه تبيين مي ديني
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، پيش عبدالکريم عثمانهايي صورت گرفته است. تلاش ،هاي قبل در كشورهاي اسلامي نيز در اين حوزهاز دهه

 ،بود احمد فواد الاهوانيرا كه تقرير  الدراسات النفسيه عند المسلمين و و الغزالي بوجه الخاص كتاب 1340از دهه

محمدعثمان را به رشته تحرير درآورد.  نحو علم النفس الاسلاميكتاب  حسن محمد شرقاوي ،همچنين .كرد تحرير

اين تلاش تا به امروز ادامه دارد. انگيزه انجام اين  .ليف كردأرا ت شناسيقرآن و روانكتاب  1981در سال  نجاتي

عنوان به ،شناسي جديددانشمندان مسلمان نسبت به مباني روان ،بود كه اولاًجهت از اين  ،ها در عالم اسلامتلاش

زيرا مباني  ؛كردند مرز خود را با آن حفظ كنندسعي مي . آنانبدبين بودند ،يك علم كه در غرب رشد و نمو كرده بود

اسلام و منابع  ،ثانياًديدند كه با اسلام در تضاد است و يا حداقل تفاوت دارد. هايي مياين علم را مبتني بر مؤلفه

 .شناسي را از آن استخراج كرددانستند كه بايد مفاهيم روانعنوان منبع اصلي و دقيقي ميوحياني را به

هاي خصوص عرصهبها، به دليل احساس وظيفه و ضرورت ورود دين در همه عرصه ،پس از انقلاب اسلامي

هاي دانش بيشتر احساس عنوان يکي از شاخهبه ،ميشناسي اسلاپراهميتي مانند دانش، اهميت علم اسلامي و روان

شناسي را يکي از اهداف سازي و اسلامي كردن علوم انساني و ازجمله روانبومي برخي محققان،شد تا حدي كه 

 (.45، ص 1396، شجاعيو آذربايجاني ) اندبنيادين نظام جمهوري اسلامي بيان كرده

از منظر چرايي انجام اين مطالعات و  ،شناسي اسلاميدر پي بررسي مطالعات منتسب به روان ،در اين مقاله انمحقق

گام مهمي است كه تا به حال از بررسي مدون آن  ،هاي موجود در اين بخش است. اين مطالعه و ارزيابيارزيابي رويکرد

، بررسي خاستگاه كنندميفعاليت علمي  «اسلاميشناسي روان»ذيل عنوان يکسان  ،با اينکه افراد اين حوزه .غفلت شده است

متفاوت از حيث ضرورت  را به استخراج رويکردهاي كاملاً اننظري پژوهشگران در مورد ضرورت انجام اين مطالعات، محقق

 شناسي اسلامي و علت يا فايده مطالعات اين حوزه رهنمون كرده است.له روانئپرداخت به مس

 پژوهش روش

اي . گردآوري اطلاعات نيز از دو روش كتابخانهاستاي رشتهتحقيقات ميان و جزءنوع تحقيق بنيادي نظري از  ،تحقيقاين 

ازجمله تحقيقات نيز از حيث روشي  .ساختاريافته بوده استصورت مصاحبه نيمهبه ،و مصاحبه با متخصصان اين حوزه

صورت شناسي اسلامي بهنظريات در مطالعات منتسب به روانحليلي است. در آن، ابتدا گزارش مجموعه آرا و ت - توصيفي

مرحله بعد تحليل است كه ما در مرحله احصا رويکردها، از تحليل استفاده  .انجام شده است نه متفکرمحورو محور موضوع

 .ايمتههاي مختلفي پرداخبه ارزيابي رويکرد ،در آخر داوري و نقد قرار دارد. در اين بخشسرانجام،  .ايمكرده

 شد.مورد تأييد واقع  ،ارزيابي چند نفر از متخصصان اين حوزهبا  ،آمده در پژوهشدستنتايج به ،همچنين

شناسي اسلامي بود. ها در موضوع روان، مقالات و مصاحبههاباجامعه مورد بررسي در اين پژوهش، تمامي كت

ها. اعم از كتب، مقالات و مصاحبه ؛اندپرداخته «اييچر»اند كه به پاسخ سؤال مطالعاتي بوده ،نمونه مورد بررسي

 ند.ااند كه مقاله، كتاب و يا آثار مرتبط پرارجاع داشتهشاخص انتخاب نمونه متخصصان، در مصاحبه، افرادي بوده
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 اسلامي شناسيروان به منتسب مطالعات ييچرا كردهاييرو

شناسي اسلامي، تلاش توليدشده ذيل عنوان روانمحتواي ساير و  هاكتب ،محققان پس از بررسي مقالات

معيار  ،تا اين مطالعات را از حيث ضرورت مطالعه در اين حوزه ارزيابي كند. پس از مطالعه و ارزيابي اندكرده

هاي اين حوزه و مصاحبه با متخصصان، محققان موفق به احصا سه رويکرد در شده محققان در پژوهشبيان

 شود.مي اين سه دسته بياناينجا ر اند. داين حوزه شده

 فرهنگي شناسيروان. 1

شناسي مورد شناسي در ايران، مسلمان است و روانجامعه هدف روانكه معتقدند  آنان ،با بررسي آرا پژوهشگران

ن بايد با فرهنگ و مباني فکري مراجع و مشاور همسان باشد. اين ضرورت محور استدلال اين گروه از محققا ،استفاده

هايي كه در جلسه درمان مداخله شناسي براي مؤثر بودن تعامل مراجع و مشاور به همه مؤلفهاست كه متون روان

وجه فرهنگي تعامل مراجع و مشاور و محتواي اين تعامل است و دين  ،هاكنند، توجه دارند. يکي از اين مؤلفهمي

 ون توجه است.هاي محتواي فرهنگي جلسات در كانعنوان يکي از مؤلفهبه

همچون آشنايي  ،چراكه تجربه و ادراك مشاور و مراجع با يکديگر ؛يك تجربه بين فرهنگي است ،هر ارتباط درماني

داري در فرايند تغييرات ناشي از مداخلات اين موضوع نقش اثر دين (.1991برگين، ) و تماس دو فرهنگ با يکديگر است

برگين )شده در آمريکا هاي انجاميابيشناسي دين و نتايج زمينههاي روانبراساس يافتهسازد. ناپذير ميدرماني را اجتناب

ن بسياري ادر دهه حاضر محقق ،اساسبرهمين .، باورهاي ديني در شخصيت افراد جايگاه ممتازي دارد(1990و جنسن، 

، 1377)قرباني و بناكار حقيقي، اند ار دادهبه باورهاي ديني را مورد انتقاد قر ،درمانين مشاوره و رواناتوجهي متخصصبي

كنند توجه و تلاش مي( 1989، (Worthington)؛ ورتينگتون1996؛ برگين، 1990، (Moyers)مويرزبه نقل از: 

 .شناسان را به باورهاي ايماني مراجعان و نقش آن در درمان جلب كنندمشاوران و روان

شود بايد توجه داشت كه بسياري از نظريه و فنون يضوع بيان ملي كه به جهت نظري در اين موئعلاوه بر مسا

در مورد  ،رونددر حل مشکلات مردم ما از كارايي لازم برخوردار نيستند. گاهي مراجعاني كه نزد يك مشاور مي

نگ در اين فره ،اندكه آنچه مشاوران براي برخود با مراجع آموختهدرحالي .كنندموضوعات مذهبي و دين صحبت مي

هاي مذهبي سؤالپاسخ محققان در كشورهاي غربي حتي گاهي  ،ل كارآيي لازم را ندارد. به همين دليلئو اين مسا

يعني  (؛1379غباري بناب، )كنند كه در حوزه دين دارند نيز اصلاح ميرا هايي يا برخي تحريف ،دهندافراد را نيز مي

ل را تصحيح كنند تا فرد فرايند ئيين خود مراجع، نگاه او به مساكنند با توجه به مطالب موجود در دين و آسعي مي

با آن شان مربوط است و شنوند كه به دين و آيينوقتي افراد مکالماتي را در جلسات مي درمان را طي كند. اساساً

 شود.هماهنگي دارد، احساس امنيت و راحتي بيشتري كرده و اعتمادشان مضاعف مي



  99 . . . شناسي اسلاميارزيابي رويكردهاي چرايي انجام مطالعات روان

آورد و شناسي موجود هنجارهاي خود را تنها از جوامع غربي به دست ميروان ،شودمي كه مشاهدهگونه همان

يك بار ديگر در جوامع  ،ها. لذا بايد اين يافته(1995صنيع، )دهد اين جوامع را ملاك و معيار براي جوامع ديگر قرار مي

 (.57 ، ص1391ذربايجاني، آوي و غر)تا عموميت و شمول آنها مورد تأييد قرار گيرد  ،اسلامي آزموده شوند

مشحون و آميخته  ،كنندها، فرهنگ مردمي كه در اين كشور زندگي ميفرهنگ ما ايرانيدارد آذربايجاني بيان مي

كند كه مي اين تناسب فرهنگي اقتضا ،شناسي و هم در بحث درمانبه مذهب اسلامي هست. پس هم در بحث آسيب

 شجاعي .(34، ص 1397 )فداكار،شناسي و مشاوره را دنبال كنيم اسلامي هم، بحث روان ما برويم به سمت اينکه از نگاه

كند كه با طرح آن به دنبال اين هستيم كه يك زبان اي بيان ميعنوان نکتهبحث تفاوت فرهنگي را بهگويد: مينيز 

فرهنگ غرب  آثارنيز در مورد  ميشناسي اسلارواندر كتاب وي  (.42)همان، ص مان پيدا كنيم مشترك با دانشگاهيان

حلي كه چارچوبي را براي افراد و جوامع مختلف فراهم عنوان راهبه ،محوركرده و از نظريه فرهنگبحث ها بر نظريه

 (.1394)ر.ك: شجاعي،  ستنام برده ا ،ه دهندئشناسي اراهاي خود را از روانتا نسخه ،كرده

 شيروانيشناسي است. هاي مورد استفاده در روانمقياس ،شناسي موجودروانترين نقدهاي فرهنگي به يکي از رايج

داري فرد و جامعه فراهم شناسي دين براي ارزيابي چندوچون دينهايي كه امروزه در روانكه مقياس معتقد است (1390)

 است.غرب زمين فراهم آمده شود، براساس مباني فرهنگي و علوم انساني مالملل از آن استفاده ميآمده و در سطح بين

 .داري آحاد جامعه ناموجه استبراي دستيابي به وضعيت دين ،كارگيري آن در جامعه اسلامي ايراني مابه روازاين

دانند شناسي را در ارزيابي دين از فنون و نوع برگزاري جلسات مشاوره ميگاهي نيز محققان، ارتباط دين و روان

دانند. افراد بسياري در جامعه نيازمند نظرگاه دين مي ،اي با مراجعان مسلمانشناسي را در جامعهروان ،و در اين راستا

درمانگري، شخص متشرع و متدين در جاهايي با كند. در فرايند رواندرمانگر رجوع ميمتدين ما به ناچار به روان

درماني را . ارتباط بين دو حوزه فقه و روان(1397ريد، مروا)هاي فقهي برخورد دارد كه نيازمند پاسخ دين است آموزه

 .كندداران تسهيل ميداند كه حضور در جلسات درمان و اثربخشي آن را براي ديناز اين وجه مي

علم »مطالعاتي است كه با عنوان  ،ذيل اين رويکرد مطرح كنداست هايي كه پژوهشگر لازم يکي از بحث

، اهميت اين كتب را به دليل اطلاع دانشجويان از اياژهمسلمان نگاشته شده است.  از ديدگاه دانشمندان «النفس

اينها ذخاير علمي و هويتي ما هستند كه بايد به نسل جديد  :معتقد است دانسته،شان تاريخيـ  پيشينه و هويت علمي

 ندان و فيلسوفان ما بوده استمنتقل شود تا بدانند كه قبل از دانشمندان علم جديد، اين مباحث مورد توجه دانشم

 (.73، ص 1397، )فداكار

دهند. اين قسمت ها و نهادهاي ديني مورد بررسي قرار ميشناسي اجتماعي، دين را در چارچوب سازماندر روان

شناختي دين بسيار نزديك است. بررسي اثرات و ساخت اجتماعي هاي جامعهبه بررسي ،شناسي ديناز مطالعات روان

)قرباني و گيرد هاي ديني در اين محور قرار ميهمچون كليسا، نقش رهبران ديني، و ماهيت گروه ،ي دينينهادها

 (.1996، (Collins)كولينز، به نقل از: 1377بناكار حقيقي، 
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شناسي اجتماعي از منظر روان ،ات و اثرات آنها در زندگي فردئاين بخش به نقش نهادهايي مانند مسجد و هي

اين نهادها  ،هاي فردي و علميداند. به ادعاي گزارششناسي اجتماعي موجود ميو آن را بخشي از روان پردازدمي

نقش اين  ،آورد. بررسي تجربي و علمي اين اثراتها و اثرات مختلفي در سطح فردي و اجتماعي به ارمغان ميكاركرد

ديگر،  سوياز . ران و متوليان امر دين قابل توجه استداكند و اين براي جامعه دينتر مينهادها را در جامعه پررنگ

 مؤثر بدانند.توانند آنها را در امورات جامعه مي ،با اطلاع از كاركرد اين نهادها ،نهادهاي قدرت در هر جامعه

 المعارفیةريدا اسلامي شناسيروان. 2

به دو گزاره در نقطه  ،شناسي اسلاميروانها در بحث ضرورت انجام مطالعات و تقسيم رويکردبررسي محققان در 

طور كامل يا بخش مهمي ه شناسي بكامل بودن دين اسلام و بيان مباحث روان. 1اند: كانوني اين رويکرد اشاره كرده

دليل وحي از از خطا بودن و منطبق بر واقع و حقيقت عالم بودن در همه اركان كه بهمصون  .2؛ از مطالب، در آن

 شود.اثبات ميجانب خالق 

كه با توجه به جامعيت  كندميبيان  ،يزديمل بوده است. أشده محل تدر اولين متون نگاشته ،له از ابتدائاين مس

اگر تعدادي متون و منابع اصيل اسلامي را با دقت و توجه مورد بررسي قرار دهيم، تصديق خواهيم كرد كه  ،اسلام

تا  ،ترين موضوعات رواني گرفتهجانبه از كوچكطور عميق و همههب ،شناسيهاي رواناساس و ريشه تمام بحث

 (.42، ص 1359يزدي، )يابيم ترين آنها را در تعاليم اسلام ميحياتي

. در قرآن مورد بررسي قرار گرفته است ،لي كه بر هدايت انسان مؤثر استئدارد كه تمام مسانيز بيان مي اخوت

علوم انساني نيز  سايرشناسي و ل مربوط به روانئمسا ،بيند كه در آندايره هدايت در قرآن را چنان گسترده مي وي

تبيين و  ،و معتقد است كه قرآن در مورد همه آنهادانسته زيرا همه آنها را مؤثر بر انسان و هدايت او  ؛گيردجاي مي

 (.12، ص 1397رد )فداكار، درمان نيز دا

فرض اصلي هاي اسلامي شناسايي كند. پيششناسي را بر مبناي ديدگاهيز تلاش كرده تا مباحث روانن بستاني

تر از تر و كاملاما دقيق ،شناسي به شکلي متفاوتمفاهيم و موضوعات روان ،وي آن است كه در روايات اسلامي

 (.95، ص1372)بستاني،  روان شناسي معاصر آمده است

 .بر انسان احاطه كامل دارد ،عنوان خالق انساناين است كه منبع قرآن وحي است و خداوند به ،کردنگاه رايج در اين روي

 .از اتقان كامل برخوردار است ،شناسيهمه تعاريف و مطالب مربوط به انسان، شخصيت و مفاهيم روان ،بنابراين

در هدايت انسان و برقراري تعادل در  ،ساندارد و بهداشت رواني انويژه اسلام به هدايت انسان در همه ابعاد توجه 

. (1379فرد، خداياري) ه كندئهاي خاصي را براي اين تعادل رواني اراطبيعي است كه اسلام شيوه .زندگي فرد مؤثر است

شناسي روانشناسان مسلمان بايد درصدد تدوين روان ،ما را آفريده و شناخت مطلق و كاملي از ما دارد. بنابراين ،خداوند بزرگ

 (.89، ص1385آذربايجاني و موسوي اصل، ) شناسي اسلامي مبتني بر قرآن استنويني باشند كه همان روان
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شناسي به ميزاني است كه محققان محتواي روان ،شناسي منابع دينيگاهي اوقات حد اعتماد به محتواي روان

 ،شناسي اسلاميبراي توليد روان كند كه ما اساساًمي ن(، بيا1394) ميرزايي . براي نمونهدانندغرب را غيرضروري مي

دليل اين ؛ زيرا گويديا چه چيزي مي ،هايي داردشناسي غربي چه ويژگيبه هيچ عنوان احتياج نداريم كه بدانيم روان

درباره انسان و درست زندگي كردن  بستپذيريم مکتبي بجز مکتب اهلنمي عدم احتياج اين است كه ما اصلاً

ن أبتواند حرفي براي گفتن داشته باشد. اين هدايت به سوي سعادت را فقط در ش ،دنيوي و اخروي و سعادت بشر

 .دانيمخالق انسان و پيامبران الهي و كتاب الهي مي

شناسي موضوعات روانقلمرو سعي در ورود قرآن و احاديث به  ،با ذكر موارد متعددي خودمحققان در مطالعات 

توان از مي انشناسي موجود را به دليل كامل بودن علم الهي و معصومتر از رواناينکه مفاهيم عميقاند و داشته

 د.نگران پاسخگو نبودن دين در اين حوزه هستن ،دارانهمچنين برخي دين. منابع ديني استخراج كرد

ناسانه رفتارها و عقايد و شاثبات كاركرد روان براي هدر بخشي ديگر از اين مطالعات، محققان دست به مطالع

در جهت بهبود سلامت روان و افزايش  ،. در اين مطالعات، كاركرد مثبت اين رفتارها و باورهااندپرداختهباورهاي ديني 

اثربخشي  ،توان بهميراي نمونه، هاي منفي در شخصيت نشان داده شده است. بهاي مثبت و كاهش مؤلفهمؤلفه

هاي رابطه قدرداني از خدا با عامل(؛ 1391، احمدي و هراتيان) شادكامي و سلامت روانيمناسك عمره مفرده بر 

البلاغه بر بهبود سلامت هاي نهجثير حكمتأت(؛ 1391و همکاران،  آقابابايي ) شخصيت، بهزيستي و سلامت رواني

 گانه قرآنهاي سهارشناختي نشوز و راهكتحليل روان(؛ 1391، سنايي و رحيميان بوگر) عمومي دانشجويان

نقش رفتارهاي ديني در (؛ 1390و همکاران،  ميکائيلي) نقش مذهب در كاهش وسواس(؛ 1394، تركاشوند)

به بررسي تجربي نقش  ،و مطالعاتي از اين دست اشاره كرد. اين مطالعات( 1387، موسوي اصل) بهداشت رواني

 ردازد.پباورها و عقايد و رفتارهاي ديني در زندگي افراد مي

 سييسأت اسلامي شناسيروان .3

دانند كه علم سيسي، محور آن را اين گزاره ميأشناسي اسلامي تدر تعريف رويکرد روان ،محققان اين پژوهش

توان، علمي مبتني بر مباني متفاوت اسلام، ميرو ازاين .گيري شکل گرفته استداراي جهت ،جديد براساس مباني

شناسي به تدوين روان ،در رويکرد اول :توان حداقل از دو گروه مطالعات نام بردمي ،رويکرد. ذيل اين تأسيس كرد

در (، 1383) باقريپردازيم. تجربه مي وسيلهبهاز دين و آزمون آنها ي هافرضاسلامي براساس استخراج پيش

دازي و استفاده دانشمند از پرفرض و منبع الهامي براي فرضيهعنوان پيشهاي ديني را بهآموزه ،نظريه خود

از  ،هاي علميگيرد و استخراج فرضيهمورد نقد قرار مي ،داند كه در آزمون تجربيهاي ديني ميفرضپيش

باز هم  ،اي هم نشديماگر موفق به توليد هيچ علم ديني ،داند، به همين دليلهاي ديني را اثر جانبي دين ميآموزه

 .قوت خودش باقي است به( هدايت بشر)رسالت اصلي دين 
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ها در دامان اين اي هستند كه امکان رد و اثبات ندارند و فرضيههاي متافيزيکيها گزارهفرضپيش ،از نظر ايشان

آيند. اسلامي بودن علم توليدشده را به دليل حضور دين در به آزمون تجربي درمي ،سپس .گيرندها شکل ميگزاره

 .داندتجربه، علمي مي وسيلهبهدليل اثبات  اسلامي و به يهافرضتدوين پيش

هايي از ، همچنين قبول بخش(روش اجتهاد ديني)با استخراج اصول موضوعه از دين يا عقل  ،رويکرد دوم

شناسي ، با قيد اسلامي بودن هر دو منبع، به مطالعات روانبا آن تعارض نداردكه همسو با دين است و يا  ،شناسيروان

 .پردازندمياسلامي 

اگر مباني نظري علمي كه تدوين شده  . از نظر ايشانداندشناختي نميوظيفه دين را بيان همه قواعد روان ،ابوترابي

تعارض نباشد، علم ديني ، شده اسلامهاي آن مستخرج از دين باشد و يا با مباني پذيرفتهفرضو اصول موضوعه و پيش

معرفت عقلي است و پس از تبيين اين  ،اين اساس توليد كرد. روش اصلي توان برميشناسي اسلامي را شود و روانمي

 (.112، ص 1397، )فداكار شودمباني با احتجاجات عقلي، بر پايه آن به توليد علم ديني اقدام مي

د. اين روش عقلاني حتي در رجوع به منابع اسلامي محوريت داركند به آن اشاره مي ريابيكه  ،در اين رويکرد

يات علوم را ندارد، اما محتواي مربوط ئمعتقد است كه دين وظيفه بيان جز ،المعارفیةدایردر مقابل رويکرد  ،رويکرد

ل و موضوعات جديدي ئدين مسا ،تر است. همچنيناديان در اين حوزه غني سايرشناسي را در خود دارد و از به روان

ها نظريه ،اين رويکرد .ه معرفت از طريق تجربه نيز مورد قبول آنان استكند و دستيابي بشناسي وارد ميرا در روان

اند و هاي عاقلي بودهشناسان هم انسانروان ؛ زيراداندشناسي جديد را شامل برخي از حقايق درست ميو متون روان

 (.56، ص 1397، )فداكار تجربه هم تجربه صرف نيست و خود تجربه بر مبناي دلايل عقلي است

كه با رجوع به فلسفه اسلامي صورت  ،شناسي اسلاميبايد از برخي مطالعات حوزه روان ،البته در كنار اين دو رويکرد

شناسي از منظر نشناسي و يا يکي از مفاهيم روابه استخراج برخي مباني مانند انسان ،نام برد. در اين مطالعات، گرفته

بايد به  ويژه اسلامي لزوماًهب ،اشت كه براي رسيدن به علوم انساني دينيصورت گرفته است. بايد توجه د فلسفه اسلامي

 ،و يا ابتدا بايد زبان دين به زبان فلسفه ترجمه شود و سپس (53، ص 1395شمشيري، )شناسي اسلامي رفت سراغ انسان

 (.1390)هاي علمي تدوين گردند شمشيري فرضيه ،هاي فلسفي ساخته شدهفرضبر مبناي پيش

تفاوت نگاهي در مورد تعريف مباني و اصول  ،سيسيأدهد كه در رويکرد تهاي محقق نشان مييافته پس

فرض و همچنين تفاوت در مورد نقش دين در استخراج اين مباني و تجربه در علمي بودن اين موضوعه و پيش

 د.شومشاهده مي ،مطالعات

 اول كرديرو ابييارز

بندي شناسي موجود براساس فرهنگ و عقايد آن جوامع صورتاگرچه تفاوت ميان جوامعي كه روان رسد،نظر ميبه 

فقط در بين جوامع  ،شناسي اسلامي چندان ارتباطي ندارد. اين تفاوتشده با جوامع ديگر، نکته دقيقي است، اما به روان

 ند.كصدق مي ،هايي كه با يکديگر دارندفاوتبلکه در مورد همه جوامع با ت ،اسلامي و غير آن نيست كه معنا دارد
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فرهنگي و فرهنگي نمايان شده تحت عنوان مطالعات بين ،شناسياين تفاوت فرهنگ جوامع در مطالعات روان

شناسي در براي محققان حوزه روان ،رسدشناسي اسلامي ندارد. هرچند به نظر مياست و چندان ارتباطي به روان

 اشد.ز اهميت بئاي حامسئله توجه به تفاوت فرهنگي مسئله ،يايران و هر كشور ديگر

هاي گوناگون ها و قومهاي رواني افراد فرهنگها در كنشها و تفاوتبه بررسي شباهت ،شناسي بين فرهنگيروان

اين  زيستي، زيستي و تغييراتي كه درفرهنگي، محيطـ  شناختي، اجتماعيو نيز بررسي ارتباط ميان متغيرهاي روان

شناسي بين فرهنگي روان(. 1992دازن،  و بري، پورتينگا، به نقل از: 1378)محسني، پردازد دهند، ميمتغيرها رخ مي

شناسي بين فرهنگي براي آزمون نظريات ابتدا روان. بافت اجتماعي جزء غيرقابل تفکيك عملکرد ذهني است :معتقد است

 بد.ي آنها در جوامع مختلف به قواعدي عمومي دست ياتا با بررس ،وجود آمده شناسي بعمومي روان

 ،هاي بين فرهنگياند كه جنبهدر مقدمه كتاب خود بيان كرده (Norcros) نوركراسو  (Prochaska) پروچسکا

با يك راهنماي تشخيصي  ،اند و همه مردم دنيادر شناسايي و درمان اختلالات به صورت دقيق مورد توجه قرار نگرفته

ترين عنوان اصليبه ،گيرند. حال آنکه فرهنگترين تغييرات مورد ارزيابي و مطالعه قرار ميبا اعمال كوچك ،و درماني

يا جامعه در چگونگي پيدايش و گسترش بسياري از اختلالات مؤثر  ،كننده نوع و سبك زندگي يك قومعامل تعيين

چراكه براي گسترش  ؛اندپردازان غربي بودهشناسان و نظريهفت سردمدار اين بحث روانتوان گمي ،ترتيباست. بدين

شناسي جديد و ارتقا عنوان امري در بستر رواندانند و بهاي قدرتمند لازم ميعنوان ملاحظهآن را به ،شناسيروان

)پروچسکا و نوركراس،  اسي اسلاميشنسيس روانأعنوان استدلالي براي تنه به ،كارآيي فرايند درمان مدنظر است

 (.36، ص 1383

هاي جديد در فلسفه غرب مربوط به پيدايش و رواج انديشه ،شده در اين حوزهبخشي از مباحث مطرحسوي ديگر، از 

گرايي ها به نوعي كثرتبا نفي فراروايت، ليوتارشوند. هاي كلان در علم رد ميروايت ،مدرنشود. در فلسفه پستمي

 اساساًوي،  .كنداعتمادي به فراروايت خلاصه ميمدرنيسم را در بيبخشد. او پستشناسي شدت ميشناسي و روشفتمعر

ساير هاي حاشيه و ها، توجه به گروههاي آن مانند نفي فراروايتمدرن و مؤلفههاي اخير با مطرح شدن رويکرد پستدر دهه

 (.186، ص 1381، ليوتار) شناسي مطرح شده استروان هاي و اهميت آن در علم، خصوصاًفرهنگ

تبعات مثبتي  ،آن ها و امثالفرهنگبه جهت توجه به خرده ،اگرچه ،شناسيانتقال اين دغدغه از فلسفه به روان

ز ازيرا  ؛شناسي اسلامي مطرح شودعنوان دليل بحث پيرامون روانتواند بهاما نمي، شناسي به ارمغان آوردهبراي روان

 .جهت مباني با يکديگر تفاوت دارند

شود كه در شناسي مبتني بر فرهنگ ميگونه مطالعات بيشتر منجر به توليد يك رواناين :در پايان بايد گفت

به فرهنگ ملي  ،شود و بخشي ديگريعني اسلام مربوط مي ؛به دين اكثريت مردم ،ايران بخشي از ابعاد اين فرهنگ

شناسي جديد روان ،در اين نگاه. شناسي جديد هماهنگ استهاي خود با روانر مباني و بنيادد ،آنها. پس اين رويکرد

چون با فرهنگ مردم ما همخواني ندارد و متناسب  بلکه صرفاً ،به جهت مبنايي و كارآمدي داراي اشکال نيست
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 ؛كندبستر فرهنگي خود مفيد ارزيابي ميشناسي موجود را براي روان ،تواند مورد استفاده قرار گيرد. اين نگاهنمي ،نيست

خيزد كه تبعات نامناسبي را براي مطالعات علمي و انگاري برمياز يك نسبي ،كه چنين نيست. اين نگاهدرحالي

 د.فرهنگي به ارمغان خواهد آورد و در مطالعات علم ديني جايگاهي ندار

عنوان يك رويکرد اسلامي قرار گيرد تواند بهنمي ،شدههاي مطرحفرضاين رويکرد به دليل پيشرسد، به نظر مي

 .ناميممي «شناسي فرهنگينروا»بلکه آن را  ،ايمن نام نبردهآعنوان رويکردي اسلامي از گذاري بهو ما نيز در نام

 دوم كرديرو ابييارز

شناسي ر حوزه روانالات ما حتي دؤ، دين را پاسخگوي همه سالمعارفيةدايرشناسي اسلامي مدعيان رويکرد روان

دهنده اين نشان ،شودهايي كه به اين رويکرد ميالعمل در مقابل نقدنوع پاسخ آنها و عکسرسد، مينظر به دانند. مي
كنند و چون شناسانه را نقصي براي دين محسوب ميگويي دين به سؤالات روانامر است كه اين محققان عدم پاسخ

در مقابل اين نقد با  ،دانندرند و آن را دين خاتم و پاسخگوي همه نيازهاي بشر ميعلاقمند به كامل دانستن دين دا
 ند.دههيجان زيادي پاسخ مي

 ،يئطباطبا علامه آيد.چنين انتظاري از دين به نظر نمي ،كه با توجه به هدف بعثت پيامبر و ارسال وحيدرحالي
ل علمي در قالب شناخت ئمسا» هدايت مربوط است.چيزي است كه به امر  قرآن پاسخگوي جامع هر معتقد است:

ل تاريخي و اجتماعي تا جايي كه به هدايت انسان مربوط شود در آن بيان ئطبيعت، قوانين مربوط به روان انسان، مسا
همه مطالب موردنياز انسان  ،معتقدان به اينکه در قرآن كريم(. 325، ص 12، ج ق1417ي، ئطباطبا) «شده است

 «تبيانا لکل شي»، «كتاب مبين»مانند  .كننداي را براي اين امر ذكر ميدلايل نقلي ،شناسي وجود داردازجمله روان
 .دهندن آنها را به علم خداوند نسبت مياكه مفسر

محل ترديد جدي است  ،شناسي به تفصيل يا اجمال باشدل روانئدر اينکه هدف دين بيان مسا اساساًبنابراين، اولاً 

علوم توصيف و تبيين داشته باشد. مدعيان ساير شناسي و توان و نبايد از دين انتظار داشت كه در موضوع روانو نمي

بايد پاسخ اين سؤال را بدهند كه نظرشان در مورد متن قرآن چيست؟ يعني آيا قرآن  ،يات علوم جديد در قرآنئبيان جز

 ها؟در همه ادوار زندگي بشر در طي قرن ،هاي علم جديدمؤلفهيات ئگويي به جزيا براي پاسخ ،براي هدايت آمده است

ه شددر اكه قرآن و روايات معتبر از آنها ص، نامعصومحضرات كنند اثبات مي ،چگونه معتقدان به اين جريان
در اينکه  برافزونشود؟ اند كه در علوم جديد كشف مياي بودهدر مقام بيان حقايق عقلي و تجربي و تاريخي، است

يك از اين اند و معلوم نيست كداماند و يا تغييرات جدي كردهتاريخ علم صدها و هزاران نظريه ظهور و افول كرده
 ند.ادر متون ديني مورد اشاره قرار گرفته ،نظريات

اگر براساس  .گيردبر چه مبنا صورت مي ،رد و قبول اين نظريات در دين ،معلوم نيست انتخاب از سوي ديگر،
اين نگاه اعتقادي را  چه اينکه آنها اساساً ،آور باشدتواند براي دانشمندان علوم جديد اتقاننمي باشد،ارهاي ديني معي

شود كه چگونه باز اين سؤال مطرح مي باشداگر براساس معيارهاي علم جديد  سوي ديگر،از  .به متون ديني ما ندارند
 اند؟ن تکليف كردهبراي محتواي ديني تعيي ،براساس معيارهاي علم
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به  ،صورت تطبيقيزيرا اين مطالعات به ؛اكثر مطالعات در اين رويکرد منجر به ايستايي در توليد علم خواهد شد

از جايگاه مهمي  ،شناسي در اين رويکردروشديگر، ي سواز  .شناسي جديد در متون ديني هستنددنبال مفاهيم روان

به علم اسلامي  ،توان براساس آنبه اين معنا وقتي فرض بر اين است كه همه چيز در قرآن آمده و مي است؛برخوردار 

از جايگاه مهمي برخوردار  ،هاي تحقيق و رجوع به متن در اين رويکردروش سؤال اين است كه چگونه ،دست يافت

حقيق از اعتبار بيشتري براي اين كار برخوردار اما كدام روش ت ،زيرا آنها واسطه ما با علم منشعب از وحي هستنداست؟ 

 اند و يا اينکه تفاوت دارند؟ مثلاًهاي كيفي در متون روش تحقيقآيند؟ همان روشها از كجا مياين روش .است

 .تا كنون شفاف نبوده است ،باشند. پاسخ به اين سؤالهاي تفسير ميروش

، (سخن گفتن متن) «نطق»جوع به متن ياد كرده است به سه گونه از ر ،در بحث نظريه هرمنوتيك باقري

 ،رسدبه نظر مي(. 139، ص 1387( )باقري، سخن درآوردن در متن)« انطاق»، (سخن درآوردن از متن)« استنطاق»

ن درباره منابع ديني و عمل اهاي محققفرضشود كه با توجه به پيشهر سه گونه مواجهه در اين رويکرد مشاهده مي

بلکه  ،در اين رويکرد نيز بين محققان نظر يکساني در مورد متون ديني وجود ندارد ،شود. بنابراينوت ميعالم متفا

 .با يکديگر يکسان هستند ،همه آنها در اعتقاد به جامعيت دين و دفاع از كيان دين

زيرا در  ؛رسددي ميبا متون ديني گاهي به نتايج قابل تردي ،شناسيآميز مفاهيم روانتطبيق تکلف سوي ديگر،از 

 .ها از شمول و اتقان كافي برخوردار نبوده استبرخي تطبيق ،اين فرايند

تواند منجر به حقانيت دين و اثبات اين بررسي نمي :در مورد بررسي تجربي باورها و رفتارهاي ديني نيز بايد گفت

 ،ثرأثر هستند و اين تأاز اين عقايد مت ،معتقد به آنهااين است كه افراد بيانگر  زيرا اين مطالعات صرفاً ؛اكمال دين شود

شناسي دين جاي ذيل مطالعات روان ،. اين نوع مطالعاتدارد دليل مباحث فرهنگي و بستري است كه در افراد وجودهب

ندارد و شناسانه باورها و رفتارهاي ديني هستند و البته اختصاصي به اسلام بررسي روان ،يعني اين مطالعات ؛گيردمي

براي  ،شناسانه باورها و رفتارهايي با تعاريف مشخص را بررسي كرد و از آنتوان تبعات روانمي ،ايدر هر جامعه

 .بيني و كنترل رفتار استفاده كردتعريف و پيش

 سوم كرديرو ابييارز و نقد

ولي اينکه  ،كننده متن تحميل نميپاسخي رو ب ،هافرضشود كه اين پيشسيسي، هرچند بيان ميأدر بررسي رويکرد اول ت

 .معيار دقيقي براي داوري وجود ندارد ،از اين جهت .مؤثر خواهد بود رود در نتايج قطعاًهايي سراغ متن ميمحقق با چه پرسش

 كند كه معيار تجربه صرفاًاين سؤال را مطرح مي طبيعتاً ،بحث پيرامون مباني متافيزيکي موجود در علم جديد

خصوص در علوم انساني، چه نسبتي دارد و چگونه ب ،گراييها، با نقدهاي مباني فلسفي تجربهبراي ارزيابي فرضيه

داران نظر توليد علم برمبناي اين نکته نيز خالي از فايده نيست كه طرفبيان شود؟ تنها معيار تجربه مطرح مي

هستند و از هم اينها دو مقوله جدا  :ن دانسته و معتقدنداثر در ديها را بيفرضهاي ديني، رد اين پيشفرضپيش

هاي شناختي رد مکرر فرضيهشناختي و رواناما تجربه نشان داده از وجه جامعه. نه دين ،متعلق به ساحت عالم هستند
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يعني اين رد  ؛توجهي بيش از پيش جامعه علمي به دين خواهد شدبه تضعيف بي ،هاي دينيفرضمنشعب از پيش

ولي در اعتماد جامعه علمي و عمومي در مورد ميزان كفايت  ،اگر در عرصه علم بتواند دلايل خود را داشته باشد ،کررم

 .مؤثر است دين براي حضور در اين عرصه قطعاً

از متون ديني چيست؟ دين آنها ها و استخراج فرضسؤال ديگر اين است كه معيار درستي يا نادرستي پيش

؟ هست يا نهدقيق انجام گرفته و مبتني بر دين  ،توان فهميد پژوهش مان از معارف، چگونه ميحقيقتي است مشحو

 شود؟ به عبارتتوسط محققان به رسميت شناخته مي ،اي از منابع دينيفرض و فرضيهيعني آيا استخراج هر نوع پيش

ها براي پژوهشگر فرضگيري پيشکلسازي شمنبع غني معيار دوري و نزديکي به دين چيست؟ اگر دين صرفاًديگر، 

 براي نتايج دقيق است؟ «اسلامي بودن»آيا استفاده از واژه  ،است

شناسي وجود دارد و تعارضي با دين ندارد، مورد آنچه در مباني علم روانگفت: بايد  ،سيسيأدر ارزيابي رويکرد دوم ت

دارد؟ نتعارض  با آنكم مورد قبول دين است و يا دستشناسي جديد حال كدام مباني در روان .قبول اين رويکرد است

با ناديده انگاشتن ابعادي از انسان و ارتباط او با عالمَ تدوين شده و اگر منظور مطالعات  ،شناسي جديدروان چراكه اساساً

د. بايد توجه شناسي تبيين گردتر روانبا مباني كلان ،شناسي است كه بايد نسبت آنهاي خرُد روانتجربي در حيطه

تعارض با  براساس فهم تعارض و يا عدم ،شناسي جديد و رد بخشي ديگرپذيرفتن بخشي از مطالعات روانكه داشت 

كه در منظومه كلان دين  يازجمله برخي مطالعات .آورديدين، تبعات زيادي را براي مطالعات اسلامي به ارمغان م

گيرد؟ همچنين در پاسخ به سؤال با توجه به چه روشي صورت مي ،تعارضفهم اين عدم سوي ديگر، جايگاهي ندارند. از 

 شود.نظر دقيقي بيان نمي ،شناسي در بين معتقدان به اسلام و غير آنچگونگي كاربرد اين روان

شناسي اسلامي شناسي غرب را منجر به روانشناسي و دين و رد كلي روانهماني روانپژوهشگران نقطه مياني عدم اين

شناسي، هماني و تهذيب و تبيين مفاهيم روانبيشتر به اين ،اما چگونه؟ آنچه در آثار منتشرشده قابل دريافت است .داننديم

 .نه در بخش نظري و نه در بخش توليدات محتوايي تدقيق نگرديده است ،اين مسير. توسط آيات و روايات است

شناسي با مفاهيم ازجمله تطبيق مفاهيم روان .داراي اشکالاتي استمطالعات بر مبناي فلسفه اسلامي نيز  سوي ديگر،از 

به متون  المعارفیةدایرنظري، رويکرد قلمرو در  عملي و صرفاًاي ازهايي بدون مابهمورد استفاده فيلسوفان مسلمان، تطبيق

توان به اهميت نگاه اين مي ،چراييهاي در يك نگاه كلي در ارزيابي رويکردرسد مينظر . به صدرالمتألهينفيلسوفاني مانند 

هاي آن را قبول دارد شناسي جديد و روشطور كامل روانهب ،شناسي فرهنگيها به دين و علم اشاره كرد. رويکرد روانرويکرد

تبيين و  يعني نوع اثرات دين بر افراد را براي ؛كندبررسي مي ،عنوان موضوعي كه بر افراد جامعه اثرگذار استو دين را نيز به

 .شناسي جديد قرار دارداي از روانعنوان شاخهدهد و بهبيني و كنترل رفتار مورد بررسي قرار ميپيش

هاي رايج در اگرچه طيف نظرات مختلفي را در خود جاي داده است، ولي در حوزه علم، روش ،رويکرد دوم

يا وجود ندارند و يا در صورت وجود،  ،ديدشناسي جشناسي جديد را پذيرفته است. مخالفان صددرصدي روانروان

جو در منابع ول خود را براي جستئاند و حداقل نظام مساه نکردهئمطالعه علمي درخور توجهي مبتني بر نگاه خود ارا

هاي تطبيقي خواهد موجب فعاليت ،شناسي جديدشك پذيرفتن روانبيكنند. شناسي جديد استخراج مياز روان ،ديني
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فرض خورد. پيشاين بخش نيز انجام شده است. در نگاه به دين نيز جامعيت دين و حقانيت آن، به چشم ميشد كه در 

هاي علمي، نقش باورها با روش ،داراي همه علوم موردنياز هست و در صورت فعاليت علمي ،اصلي اين است كه دين

 .رسددر بهبود كاركرد رواني انسان به اثبات مي ،و رفتارهاي ديني

هاي موجود درعلم مورد قبول آنان است. علم را روش ،گروه اول دارند:حداقل دو گروه مود بحث قرار  ،در رويکرد سوم
شناسي د كه منبع فرضيات هستند و دين را موظف به دارا بودن محتواي ذيل علم روانندانهايي ميفرضداراي پيش

ها استفاده كند و به آزمون تجربي فرضتواند از دين در توليد پيشيم ،داند. پژوهشگرداند و وظيفه آن را هدايت مينمي
با  ،شناسي جديدآنان است. برخي از مباني و اصول موضوعه روانپذيرش هاي موجود درعلم مورد روش ،بسپارد. گروه دوم

شناسي محتواي منسجم روان اگرچه از دين انتظار. تواند مورد استفاده قرار گيرددارد و مين يدين همسو است و يا تعارض

بخشي از متون ديني . 2؛ استخراج مباني و اصول موضوعه .1 :شناسي اسلامي حضور دارداما دين در سه بخش، روان ،ندارد

 .كنده فرضيات نيز به ما كمك ميئدين در ارا. 3؛ باشدشناسي نيز ميشامل محتواي روان

 .شده است بيان اجمالها در جدول زير به ديدگاه رويکرد

 شدهوضعيت نگاه به علم و دين درسه رويكرد مطرح: 1ل جدو

 نگاه به دين نگاه به علم 

 .هاي رايج آنشناسي جديد و روشقبول روان رويكرد اول

داند و عنوان عامل فرهنگي مؤثر بر افراد جامعه ميدين را به
معتقد به بررسي اين عامل و اثرات آن بر بهبود شرايط و 

 .داندافراد جامعه ميوضعيت 

 رويكرد دوم

طيفي از نظرات وجود دارد. اما محتواي  ،در اين بخش
اما به  ،شناسي جديد را در بعضي موارد قبول نداردروان

 .هاي علم جديد براي دريافت معرفت اعتماد داردروش

شناسي دارد و همچنين متقن دين كامل است و محتواي روان
 .شودعلم اثبات مياست و محتواي آن توسط 

 رويكرد سوم

هاي موجود درعلم مورد قبول است. علم را روش ،گروه اول
 .داند كه منبع فرضيات هستندهايي ميفرضداراي پيش

داند شناسي نميدين را موظف به دارا بودن محتواي ذيل علم روان
تواند از دين در توليد پژوهشگر مي. داندو وظيفه آن را هدايت مي

 .ها استفاده كند و به آزمون تجربي بسپاردفرضپيش

برخي .هاي موجود درعلم مورد قبول استروش ،گروه دوم
شناسي جديد با دين همسو از مباني و اصول موضوعه روان

 .تواند مورد استفاده قرار گيرددارد و مين ياست و يا تعارض

 :شناسي اسلامي حضور دارددين در سه بخش، در توليد روان
بخشي از متون ديني . 2؛ استخراج مباني و اصول موضوعه. 1

در بخش ارايه . 3؛ باشدشناسي نيز ميشامل محتواي روان
 .كندفرضيات نيز به ما كمك مي

 .باشدشناسي اسلامي در حوزه علم و دين ميهاي مختلف مطالعات منتسب به رواناجمال نظر رويکرد( بيانگر 1)جدول 

هاي مختلفي در نظرگاه ،دليل ناهمخواني آن با فرهنگ و مباني دينيهب ،شناسي جديدضرورت تحول در رواناينکه سرانجام 

از غناي  ،هاشناسي و خاستگاه اصلي آن به ارمغان آورده است. هرچند اين پاسخمورد چرايي ضرورت اين تحول و توليد در روان

 يم.خورشده در اين حوزه برميبه تعدد ادعاهاي مطرح ،پژوهشگر كافي برخوردار نيست و گاه در مطالعات و مطالب يك

اند كه گاهي اين دلايل با يکديگر به دلايل مختلفي در يك متن استناد كرده ،همچنين برخي پژوهشگران
يشتري مطالعات از اتقان ب ،اند هرچه تعداد دلايل بيشتر باشدتصور كرده ،درساما به نظر مي .هاي مبنايي دارندتفاوت

ارجاع به ديدگاه متفاوتي دارند كه  ،از اين دلايليك هركه اند به اين نکته توجه نکرده كه. درحاليبرخوردار است
..گاهي با يکديگر متضاد هستند
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 بینی صمیمیت زناشوییپیش

 گیری مذهبیهای ناسازگار اولیه و جهتوارهطرحبراساس 
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 چكيده

 ارقر سيربر ردموآن  كيفيت دبهبوبراي  نمحققا توسطروابط زناشويي، همواره  به طمربو مسائل
 پيشبينيرا شناخت عواملي كه آن  و ستا ييناشوزروابط  مهم يمتغيرهااز  يکي صميميت، .گيرندمي
اين پژوهش، با هدف  و كاهش تعارضات دارد. كنند، نقش مهمي در افزايش كيفيت زندگي زناشوييمي

بيني صميميت زناشويي انجام گيري مذهبي، در پيشهاي ناسازگار اوليه و جهتوارهبررسي نقش طرح
از جامعة آماري دانشجويان  نفر 303منظور، بدينبود.  يو از نوع همبستگ يفيطرح پژوهش، توصشد. 

هاي صميميت زناشويي، نامهاي انتخاب و به پرسشهطور تصادفي طبقو طلاب متأهل شهر قم، به
تحليل و ها و تجزيه گيري مذهبي پاسخ دادند. براي آزمون فرضيههاي ناسازگار اوليه و جهتوارهطرح
هاي گام استفاده شد. نتايج نشان داد كه بين حوزهبه ها، از همبستگي و تحليل رگرسيون گام داده
گيري مذهبي بيروني، با صميميت زناشويي، رابطة منفي و معنادار و اوليه و جهتهاي ناسازگار وارهطرح

گيري مذهبي دروني با صميميت زناشويي، رابطة مثبت و معنادار وجود دارد. تحليل رگرسيون بين جهت
از ، و عملکرد مختل يخودگردان ةحوزگيري مذهبي دروني و نشان داد كه حوزة بريدگي و طرد، جهت

 گيري مذهبيجهتنقش مهم  يبه خوب ،هاافتهي نيا. هستند صميميت زناشويي يهانيبشيپ نيترمهم
توانند اطلاعات و مي دندهينشان م ييزناشو تيميصمي نيبشيدر پ هاي ناسازگار اوليه راوارهو طرح

 شناسان خانواده ارائه كنند.مناسبي را به مشاوران و روان

  گيري مذهبي.هاي ناسازگار اوليه، جهتوارهزناشويي، طرحصميميت ها: كليدواژه
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110    ، 1400، تابستان 54سال چهاردهم، شماره دوم، پياپي 

 مقدمه

دهد و در آن، زن و مرد از طريق يك نيروي ازدواج، نهادي اجتماعي است كه پايه و اساس آن را ارتباط انساني شکل مي

کديگر شده، تا واحد شوند و به طور آزادانه و كامل تسليم يرمزي ناشي از غرايز، آيين و شعائر و عشق به هم جذب مي

اي است كه چند (. خانواده، نظام عاطفي پيچيده1394ايجاد كنند )صديقي و همکاران، « خانواده»عنوان پويايي را به

هاي اجتماعي، در وفاداري، عاطفه و دائمي بودن عضويت در آن است گيرد و وجه تمايز آن با ساير نظامنسل را دربر مي

 تيميصم و ييزناشو ونديمرحله پ را ياوان بزرگسال و يمرحله جوان ،کسونيار(. 141، ص 1394)گلدنبرگ و گلدنبرگ، 

 يميروابط صم گرانيد با و ميريگيبه عهده م خلاق را كار ينوع ما ،دوره نيا در :است معتقد و دانديمقابل انزوا م در

بناي موفقيت پيوند زناشويي (. روابط صميمانه، سنگ2011)دهکردي،  مكنييم جاديا ييزناشو ونديپ و ميكنيبرقرارم

(. براساس 6، ص2013 ،(Bagarozziي )زرو)باگا است خوب ازدواج كي هايتيفيك نيترمهم( و از 2009)سانداي، 

گر نزديکي، تشابه و يك رابطه شخصي عاشقانه يا هيجاني با شخص دي(، صميميت به معناي 1385) باگاروزيتعريف 

عنوان منشأ تشابه و بيان افکار و احساساتي است كه بهبراي  ،است كه مستلزم شناخت و درك عميق از فرد ديگر

 ه حيطه تقسيم كرد: صميميت هيجاني،هاي صميميت را به نُتوان مؤلفهمي ،تعريفاين توجه به  . بارودكار مي نزديکي، به

صميميت اجتماعي  صميميت زيباشناختي، صميميت بدني، جنسي،صميميت  صميميت عقلاني، شناختي،صميميت روان

 (.1387ي )ذوالفقاري و همکاران، و صميميت زماني و تفريح

كنند، قابليت بيشتري در مواجهه با مشکلات و تغييرات مربوط به زوجيني كه صميميت بالاتري را تجربه مي

تري در روابط عرضه آنها قادرند خود را به شيوه مطلوبروابط خود داشته و از رضايت زناشويي بيشتري برخوردارند. 

(. روابط توأم با صميميت، 2017و نيازهاي خود را به شکل مؤثرتري، به همسر خود ابراز كنند )پاتريك و همکاران، 

(. در مقابل، 2005( و همکاران، Pielageمنبع مهمي براي شادي، احساس معنا و رضايت از زندگي است )پيالج )

ترين مشکلات ارتباطي در روابط زوجين، خواه ناخواه يك رابطه را به پايان عنوان يکي از مهموجود صميميت به عدم

درصد مردان و زناني كه طلاق  80دهد،شده درباره علل طلاق نشان ميكند. برخي تحقيقات انجامخود نزديك مي

 منجزياند )ميميت و عدم احساس عشق ذكر كردهاند، علت جدايي و شکست ازدواج خود را فقدان اساسي صگرفته

هاي اختلافات زوجين ترين حوزه(. اين مهم، تا آنجاست كه بسياري از درمانگران، يکي از مشکل1390و همکاران،

 (.3، ص 1386شناسند )مظلومي، را فقدان صميميت و نشان ندادن علاقه مي

مؤثـر بر صميمـيت  محقـقان به دنـبال بررسـي متغيرهـايصميميت زناشـويي، نقش پايدار با توجه به اهميت و 

تأثير بسزايي دارند  ييزناشو كه در رابطه استمطرح  يشناخت عوامل از يکعنوان ي، بههاواره. طرحاندبودهزناشويي 

 در و (27، ص1395 انگ،ي) هستندي شناخت يساختارها نيترژرف ها،(. طرحواره1392فر و همکاران، )محمدي

 كنندمي ارزيابي و رمزگرداني را مدهآدستبه اطلاعات خود، نيشيپ ساختار هيپا بر ،ديجد يهامحرك با ييارويور

 آن ،يانگ .گذارندمي تأثير پيرامونشان جهان و خود به نسبت افراد نگرش بر ،ترتيببدين .(283، ص 1967 بك،)
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 اوليه ناسازگار هايوارهطرح انجامند،مي شناختيروان مشکلات گيريشکل و رشد به كه را هاييوارهطرح از دسته

رسان و هاي ناسازگار اوليه، الگوي هيجاني خودآسيبواره، طرحيانگاز نظر  (.2003و همکاران،  يانگ) نامدمي

يابند ساختارهاي شناختي عميق و پايداري هستند كه در دوران كودكي ايجاد و به سراسر زندگي فرد گسترش مي

 (.2008سکال و همکاران، )پا

. اين گذارندتأثير مي ، ازجمله روابط بين فردي زوجينمختلف زندگيقلمروهاي  هاي ناسازگار اوليه، دروارهطرح

اغلب ماهيت ناسازگار . دندار در ارتباطات يو تأثير بسزاي دهنديرابطه نشان م يك هميشه خود را در خلال ها،وارهطرح

رفتار  يابه گونه يويژه رابطه زناشويبه، خود و در تعامل با ديگران يكه افراد در زندگ دنكنيم ظهور يوقت ،هاوارهطرح

، ص 1389 ،و همکاران آنها نادرست باشد )يانگ اوليه اگر برداشت يحت ،گرددآنها تأييد  يهاوارهطرح كه كننديم

عميق و مستحکم فرد در مورد خود و جهان هستند و حاصل هاي ناسازگار اوليه، كه باورهاي واره(. بنابراين، طرح38

ويژه زندگي مشترك تأثير بگذارند هاي مختلف زندگي، بهتوانند در قلمرواند، ميهاي نخستين زندگيهاي سالآموزه

ها در ايجاد مسائل و مشکلات نقش دارند؛ زيرا وارههاي شناختي، طرح(. براساس مدل31-29، ص1395)يانگ، 

بر اين است كه هريك از زوجين، باورهاي اصلي درباره خود و روابط صميمي دارند كه با خود، به رابطه زناشويي  فرض

گونه كه هستند و معيارهاي ها، شامل فرضياتي است كه درباره همسر و رابطه زناشويي آنوارهآورند. طرحروي مي

( و همکاران، Bjerkeگيرند )بي جرك )زوجين قرار مي درباره اينکه چگونه بايد باشند كه اغلب هسته تضاد بين

2011.) 

اند پرداخته يو صميميت زناشويي ناسازگار اوليه هاوارهرابطه طرح يبررس بهدر حمايت از اين نظريه، تحقيقات زيادي 

و همکاران  يذوالفقار (،1384) حميدپورو  اندوز (،2004) زاستيل (،2009) نويشم و چاتواهاي توان به بررسيكه مي

و  فرآرين(، 1392) وكيليو  آزادبخت(، 1396) بهراميو  پيروي(، 1995) كليفتون(، 1389و همکاران ) ييوسف(، 1387)

( اشاره كرد. نتايج اين تحقيقات، حاكي از اين است كه هرچه 1396) فتحي آشتيانيو  محمدي( و 1396) پورشهرياري

(، در 1387و همکاران ) يذوالفقاريابد. ازجمله رضايت و صميميت زناشويي كاهش مي ها ناسازگارتر باشند،وارهطرح

اند، دريافتند كه بين هاي ناسازگار اوليه و صميميت زناشويي زوجين پرداختهوارهتحقيقي كه به بررسي رابطه بين طرح

داري وجود دارد. در اين تحقيق، بين ابعاد هاي ناسازگار اوليه، با ابعاد صميمت زناشويي همبستگي منفي و معنيوارهطرح

 ها ضريب همبستگي بالايي مشاهده شد.وارهگانه طرحهاي پنجگانه صميميت و حوزهنه

، نشان داد كه «هاي ناسازگار اوليه و صميميت در روابط عاشقانه بزرگساليوارهطرح»( با عنوان 2004) استيلزپژوهش 

 كليفتوندر تحقيقي كه توسط باشند. همچنين، كننده صميميت ميبينياوليه، پيشهاي ناسازگار وارهبرخي از طرح

(Clifton) (1995 براي بررسي رابطه صداقت، نزديکي، استحکام رابطه و ،)بر روي  ،هاي ناسازگار اوليهوارهسازگاري با طرح

بيني ، ارتباط منفي با احساس اعتماد و قابل پيش«شکست»واره ناسازگار نشان داد كه طرح نتايج ،صورت گرفت دانشجويان

رابطه داشت. افرادي كه داراي  همسرطور مستقيم با قابليت اطمينان به، «اعتماديبدرفتاري و بي»بودن همسر داشت و 
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واره ناسازگار ر خود ايمان داشتند و طرحبودند، كمتر به همس« نقص»يا « محروميت هيجاني» ناسازگار هايوارهطرح

 طوركلي سازگاري و در نتيجه، بر صميميت زوجين تأثير داشتطور مستقيم و منفي بر نزديکي، محبت و به، به«نقص»

 شود.هاي ناسازگار اوليه موجب كاهش صميميت زناشويي ميوارهرسد طرحبنابراين، به نظر مي.

حفظ جايگاه و نيز يکديگر و  تواند بر شيوه ارتباط آنها باضاي يك خانواده ميمذهبي اع باورهاي ازسوي ديگر،

ويژه (. اديان الهي، به1391)منجزي و همکاران،  داشته باشدبسياري وجود دارد، تأثير  مرزهايي كه بين اعضاي خانواده

است. درهمين راستا، خدواند  ارائه كردههاي مهمي در اين زمينه دين مبين اسلام براي ارائه جايگاه مهم خانواده، آموزه

 .(21كند )روم: مي و رحمت معرفي مؤدت و الفت و مؤانست پايگاه و سکونت امنيت، را حريم خانواده متعال حريم

مؤدت محبتي است كه اثرش در رفتار ظاهر »گويد: درباره مؤدت ميان زن و شوهر مي علامه طباطبائياساس، براين

شناسان، (. به باور برخي روان250، ص16، ج1385)طباطبائي، « گاه مودت، خانواده استترين جلوهشود و از روشن

مؤدت و رحمت و شفقت  ها، به دليل نبود همين جاذبه الهي؛ يعنيها و جداييهاي خانوادگي، سرديغالب كشاكش

هاي اجتماعي در ميان برخي زنان و و نبود آرامش رواني ميان زوجين است و بسياري از اختلالات رفتاري و كژروي

(. اگر همسران طبق 30-29، ص 1386وجو كرد )افروز، توان در ناامني رواني و فقر عاطفي جستمردان متاهل را مي

د و مؤدت و رحمت الهي را نسبت به يکديگر ابراز كنند، بسياري از مشکلات آيه مذكور منبع آرامش يکديگر باشن

 نيدر ب ،رسديبه نظر مشود. هاي رواني از بين رفته و موجب صميميت روزافزون ميان آنان ميعاطفي و ناامني

ه و در برخورد و گرم بود ،روابط آنها. وجود دارد يشتريب يگرنگيو  تيميصم كنند،يم يرويكه از مذهب پ ييهازوج

 شونديم يروان هاييماريدچار ب تركم ،تيو در نها دارندكمتر  يياحساس تنها ،جهيدر نت كنند.يكلام با احترام رفتار م

از او كمك خواسته، خود را به خداوند  با پروردگار ازيممکن است با دعا و راز و ن ،در صورت برخورد با مشکلات يو حت

 دارند.يبرم گام حل مشکلات يبه سو ،ه اوو با توكل ب سپارنديم

تر هاي اخلاقي، رسومات، مشاركت در جامعه ديني براي اعتقاد راسخاي از باورها، شامل ارزشيافتهمذهب نظام سازمان

 و مذهب بين مثبت ارتباط وجود مختلفي تحقيقات (. تاكنون5، ص2009(، walshبه خدا يا قدرت برتر است )والش )

بخشد )صديقي  استحکام كرده، تقويت را زناشويي روابط تواندمي اند و مشخص شده است كه مذهبكرده تأييد را خانواده

 رضايت دهند،مي مقدس جنبه خود روابط به همسران كه هنگامي ، دريافتند(1999)و ديگران  ماهوني(. 1394و همکاران، 

 شدهانجام هايپژوهش ساير .كنند فصل و حل را خود مشکلات توانندمي بهتر و دارند كمتري تعارضات و بالاتر زناشويي

و  رضايياست.  زناشويي رضايت و ازدواج پايداري در مهمي عامل مذهب، به پايبندي كه اندداده نشان نيز زمينه اين در

مل به باورهاي ديني و داري بين ميزان عمثبت و معني در پژوهشي به اين نتيجه رسيد كه همبستگي (،1391) همکاران

كه هرچه ميزان عمل به باورهاي ديني  ابه اين معن ؛دارد صميميت، محبت و پايبندي به تعهدات در بين زوجين وجود ميزان

( نيز مشخص شد كه 2013) يگانهد. در تحقيق انتجربه كرده ، آنها صميميت بيشتري با همسران خودباشدزنان بالاتر  در

 (.1393تأثير مثبت دين در روابط زناشويي غيرقابل انکار است )صديقي و همکاران، 
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ايمان به خدا  و تأثير بسزايي در استحکام خانواده دارد، اغلب پژوهشگران بر اين باورند كه وجود عقايد مذهبي

شود كه فرد ميموجب  ايمان به خدا عدم يگر،از سوي د شود كه نگرش فرد به كل هستي هدفدار باشد.مي موجب

در زندگي خانوادگي  هاي بسياريو منشأ اختلاف بنيان خانواده موجب ضعف ،همين امر .باشد و آرامش نداشته انسجام

عنوان تواند مؤثر باشد كه بهگيري مذهبي به اين صورت مي(. در واقع، جهت1392پور و همکاران، )رحيم شودمي

ريزي خانوادگي، كار، چگونگي ورهاي ديني و مذهبي، بر رفتار و بازخوردهاي مهم افراد، از جمله برنامهمجموعه با

 (.1387پور، تفسير زندگي روزانه و برداشت از امور مختلف تأثير بسزايي داشته باشد )روحاني و معنوي

مذهبي با صميميت زناشويي را به طور جداگانه  گيريهاي ناسازگار اوليه و جهتوارهمرور پيشينه مذكور، رابطه بين طرح

گيري مذهبي، به صورت همزمان در هاي ناسازگار اوليه و جهتوارهبه بررسي نقش طرحكه  كند؛ اما پژوهشيتأييد مي

از متغيرهايي است كه با وجود  بيني صميميت زناشويي پرداخته باشد، يافت نشد. از سوي ديگر، صميميت زناشويي،پيش

شناسي يت بسيار در استحکام خانواده و روابط زناشويي در ابتداي مراحل پژوهشي خود قرار دارد و همچنان، سؤالات سبباهم

 صميمت برمؤثر و  هكنندتعيينمرتبط با آن بدون پاسخ است. تأييد چنين نقشي در رابطه متغيرهاي مذكور، سازوكارهاي 

 بهر مؤثرتر طو به نماو در يپيشگير سطحدر دو  ننداميتو ،ميكند. يافتهها شناسايي قيقترد رتصو بهرا  جينزو ناشوييز

هاي ناسازگار وارهگويي به اين پرسش است كه طرحبنابراين، اين پژوهش، درصدد پاسخ .كنند كمك جينزو تمشکلا حل

 بيني صميميت زناشويي دارند؟گيري مذهبي، چه سهمي در پيشاوليه و جهت

 پژوهش روش

هاي وارههاي طرحتوصيفي و از نوع همبستگي است. در اين پژوهش، حوزه -ش، جزء تحقيقات مقطعي اين پژوه

به زنگي و بازداري و مندي، گوش)بريدگي و طرد، خودگرداني و عملکرد مختل، ديگر جهتناسازگار اوليه 

ين و صميميت زناشويي، بعنوان متغير پيشگيري مذهبي ) دروني و بيروني(، بههاي مختل( و جهتمحدوديت

دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه  متأهلهمه دانشجويان عنوان متغير ملاك در نظر گرفته شد. جامعه آماري پژوهش، به

نفر با در  303 انآن انيبودند كه از م 1396ـ1397 يليقم در سال تحص هيحوزه علم متأهلقم و طلاب  يسراسر

ارشد و  يكارشناسي، كارشناس ،ي)كاردان لاتيدانشجو( و سطح تحص 111طلبه و  192) لينظر گرفتن محل تحص

تا به ابزارهاي پژوهش پاسخ دهند.  و از آنها خواسته شد انتخاب ياطبقه يتصادف يريگمونهبه روش ن ،(هامعادل آن

 ها از ابزارهاي زير استفاده شد:براي گردآوري داده

كنندگان، از زه گيري ميزان صميميت زناشويي شركتبراي اندا نامه صميميت زناشويي:الف. پرسش

سؤال و مقياس  85نامه، مشتمل بر ( استفاده شد. اين پرسش1385و همکاران ) اوليانامه صميميت زناشويي پرسش

سنجد. نمره فرد در اين آزمون، از طريق جمع نمرات آن طيف ليکرت است و در نهُ بعد صميميت زناشويي را مي

 و واكرنامه صميميت زناشويي از مقياس صميميت آيد. براي بررسي روايي همزمان، پرسشدست ميها به گزينه
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و  تامپسون( استفاده گرديد. نتايج نشان داد كه همبستگي بين آزمون صميميت زناشويي و مقياس 1983) تامپسون

از آلفاي كرونباخ استفاده شد كه  معنادار است. براي تعيين پايايي آن نيز 01/0بوده است كه در سطح  92/0، واكر

نامه از پايايي مناسب (. بنابراين، پرسش1385محاسبه شده است )اوليا و همکاران،  58/98آلفاي كرونباخ كل آزمون 

 به دست آمد. 93/0نامه، ضريب آلفاي برخوردار است. در اين پژوهش، براي اين پرسش

براي سنجش  1950در سال  راسو  آلپورتتوسط نامه اين پرسشنامه جهت گيري مذهبي: ب. پرسش

 12تا  1سؤالي، عبارات  21گويه ساخته شد كه در اين مقياس  21هاي دروني و بيروني مذهب، در گيريجهت

(، 1967) راسو  آلپورتسنجد. گيري مذهبي دروني را مي، جهت21تا  13گيري مذهبي دروني و عبارات جهت

گزارش كردند. در اين ابزار، پاسخ هر گويه با استفاده از مقياس  -21/0روني را گيري دروني و بيهمبستگي جهت

ها نمره يك تا پنج موافق تا كاملاً مخالف بوده و به پاسخشود كه دامنه آن از كاملاً گذاري مياي ليکرت نمرهدرجه

(، به دست آمده است. 120، ص1387) جان بزرگينامه، توسط (. اعتبار و روايي پرسش1394گيرد )عاشوري، تعلق مي

گيري مذهبي و براي جهت 74/0گيري مذهبي دورني، همساني دروني آن با استفاده از آلفاي كرونباخ، براي جهت

(. در 1380به دست آمده است )مختاري و همکاران،  74/0و پايايي بازآزمايي آن براي هر دو مقياس،  70/0بيروني، 

 به دست آمد. 68/0مه، ضريب آلفاي نااين پژوهش براي اين پرسش

فرم كوتاه  1998در سال  يانگ (:YSQ-SFهاي ناسازگار اوليه )وارهنامة طرحج. فرم كوتاه پرسش

گويه، داراي  75واره ناسازگار اوليه تهيه كرد كه از طرح 15گيري هاي ناسازگار اوليه را براي اندازهوارهنامه طرحپرسش

(. اين ابزار خود 1390سؤالي اوليه تشکيل شده است )شايقيان و همکاران،  205بيشترين بار عاملي در فرم بلند 

، تقريباً 4، اندكي درست=3، بيشتر درست تا غلط=2، تقريباً غلط=1اي )كاملاً غلط=درجه 6هاي ختوصيفي، داراي پاس

سنجي اين هاي روانسنجد. درباره ويژگيحوزه مي 5ها را در قالب واره( است و طرح6و كاملاً درست= 5درست=

(، ثبات دروني 2002مکاران )و ه والرهاي متعددي انجام شده است. ازجمله در پژوهش نامه، بررسيپرسش

( Baranoff & Oei) اوييو  بارانفگزارش شد و در پژوهش  90/0تا  65/0نامه از شده براي عوامل پرسشمحاسبه

( نيز ساختار عاملي و روايي سازه آن مورد تأييد قرار گرفت. در ايران، در پژوهشي كه توسط آهي و همکارن 2007)

نامه، عتبار فرم كوتاه در دانشجويان انجام شد، نتايج نشان داد كه اعتبار و روايي پرسش(، براي بررسي روايي و ا1386)

بود. در اين پژوهش، براي اين  76/0و  85/0به دو شيوه همساني دروني آلفاي كرونباخ و بازآزمايي به ترتيب، 

 به دست آمد. 94/0نامه، ضريب آلفاي پرسش

 تحصيلات سطح نظر از سپس، گرديد. تقسيم طلبه و دانشجو كلي گروه دو به نظرمورد جامعه ابتدا پژوهش، اجراي براي

 بنديطبقه( حوزه سه سطح /ارشد كارشناسي حوزه، دو سطح /كارشناسي حوزه، يك سطح /كارداني )  ناهمپوش دسته سه در

 تصادفي نمونه يك طبقه، هر براي كه بعدي اين بود گام مختلف، هايطبقه به بردارينمونه هايواحد تقسيم از پس. شدند

اساس، با مراجعه براين. گيرد قرار توجه مورد طبقه هر نسبي فراواني اهميت نمونه، گروه مقدار گزينش در و آيد دست به ساده
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هاي گوناگون و مقاطع مختلف تحصيلي، تعداد هاي رشتهبه هريك از مراكز علمي مذكور، به صورت تصادفي از كلاس

نامه انتخاب و افراد انتخابي، با رعايت اصول علمي و ارائه توضيحات لازم، به تکميل دفترچه حاوي سه پرسشموردنظر 

ها در دو سطح توصيفي و استنباطي و با استفاده از نسخه اقدام نمودند. محاسبات آماري لازم، براي تجزيه و تحليل داده

( انجام شد. در سطح توصيفي از ميانگين و انحراف استاندارد 23SPSSافزار بسته آماري علوم اجتماعي )بيست و سوم نرم

 و در سطح استنباطي از ضريب همبستگي و آزمون رگرسيون گام به گام استفاده شد.

 هاي پژوهشيافته

 51/6با انحراف معيار  68/29زن( آزمودني بود كه ميانگين سني آنان،  228مرد و  75نفر ) 303نمونه مورد مطالعه شامل 

 18/1سال گذشته بود و ميانگين تعداد فرزندان آنان  38/8به دست آمد. به صورت ميانگين، از زمان ازدواج اين افراد 

 143ديپلم يا سطح يك حوزه، كنندگان در مقطع فوقدرصد( از شركت 24/9نفر ) 28محاسبه شد. از نظر تحصيلات، 

درصد( در مقطع كارشناسي ارشد، يا سطح سه  93/39نفر ) 121، درصد( در مقطع ليسانس يا سطح دو حوزه 19/47نفر )

 مربوط به جينتادرصد(، در مقطع دكترا يا سطح چهار حوزه علميه مشغول به تحصيل بودند.  63/3نفر ) 11حوزه و 

 ارائه شده است.( 1) در جدول هشژوپ يرهايمتغ نيب گيهمبست ميانگين، انحراف استاندارد و
 انحراف استاندارد و ماتريس همبستگي بين متغيرهاي پژوهش: ميانگين، 1جدول 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

        1 . صميميت زناشويي1

       40/0- 1 . حوزه بريدگي و طرد2

      37/0- 67/0 1 و عملكرد مختل يخودگردانحوزه  .3

     24/0- 43/0 48/0 1 يمندجهت گريد. حوزه 4

    40/0 42/0 45/0 1 -11/0 يو بازدار يبه زنگگوش. حوزه 5

   19/0- 50/0 54/0 34/0 43/0 1 مختل يهاتيمحدود. حوزه 6

  34/0 28/0- 28/0- 15/0- 10/0- 23/0- 1 گيري مذهبي دروني. جهت7

 24/0- 29/0 25/0 19/0 12/0 18/0 24/0- 1 گيري مذهبي بروني. جهت8

M 38/291 37/48 34/36 71/26 59/29 77/25 69/28 02/25 

SD 83/34 34/16 22/13 91/7 56/9 71/9 59/3 14/6 

p  01/0 p 05/0  

هاي ناسازگار اوليه، مربوط به وارهكنندگان در ابعاد طرحدهد كه بيشترين سطح بين شركت( نشان مي1جدول )

دست آمد.  گيري مذهبي، در بعد دروني بهباشد. همچنين، بيشترين سطح مربوط به جهتميحوزه بريدگي و طرد 

مندي، هاي بريدگي و طرد، خودگرداني و عملکرد مختل، ديگر جهتطبق ماتريس همبستگي بين حوزه

رد. گيري مذهبي بيروني، با صميميت زناشويي ارتباط منفي و معناداري وجود داهاي مختل و جهتمحدوديت

گيري مذهبي دروني، با صميميت زناشويي مثبت و معنادار است. براي تعيين سهم هريك همچنين، رابطه بين جهت

بيني صميميت زناشويي، از تحليل گيري مذهبي در پيشهاي ناسازگار اوليه و جهتوارههاي ابعاد طرحمقياساز خرده

 نتايج آن در جداول ذيل منعکس شده است.رگرسيون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد كه 
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 گيري مذهبيهاي ناسازگار اوليه و جهتواره: نتايج تحليل رگرسيون گام به گام مربوط به صميميت زناشويي از طريق ابعاد طرح2جدول 

 شاخص

 مدل

مجموع 

 Df مجذورات
ميانگين 

 F مجذورات
سطح 

 R 𝑹𝟐 معناداري
ضريب 

 تبيين

 خطاي

 برآورد

1 
 570/60344 1 570/60344 رگرسيون

352/59 0001/0 406/0 165/0 162/0 886/31 
 728/1016 301 021/306035 باقيمانده

2 
 430/40179 2 861/80358 رگرسيون

143/42 0001/0 468/0 219/0 214/0 877/30 
 402/953 300 730/286020 باقيمانده

3 
 451/28220 3 354/84661 رگرسيون

952/29 0001/0 481/0 231/0 223/0 695/30 
 201/942 299 237/281718 باقيمانده

ترين رابطه را با صميميت زناشويي دارد هاي ناسازگار اوليه، قويواره( نشان داد كه حوزه بريدگي و طرد طرح2نتايج جدول )

(40/0R= ،0001/0P= ،1df= ،352/59F=) ،كند. در بيني ميدرصد از ميزان صميميت زناشويي را پيش 16. اين متغير

درصد ارتقا يافت.  21و ضريب تبيين به  46/0گيري مذهبي دروني، ضريب همبستگي به مرحله بعد، با اضافه شدن جهت

به دست  22/0بيين و ضريب ت 48/0نيز ضريب همبستگي  و عملکرد مختل يحوزه خودگرداندر گام سوم و با اضافه شدن 

 يحوزه خودگردانگيري مذهبي دروني و هاي ناسازگار اوليه، جهتوارهآمد. اين بدان معناست كه حوزه بريدگي و طرد طرح

 كنند.درصد از واريانس صميميت زناشويي را تبيين مي 22، در مجموع و عملکرد مختل
 رگرسيون مربوط به صميميت زناشوييبين در هاي آماري و ضرايب متغيرهاي پيش: شاخص3جدول

 سطح معناداري T ضريب استاندارد بتا خطاي معيار ضريب غيراستاندارد بتا شاخص متغير

 000/0 138/58  732/5 223/333 مقدار ثابت

 000/0 -704/7 -406/0 112/0 -856/0 و طرد يدگيحوزه بر

 000/0 948/14  278/17 258/258 مقدار ثابت

 000/0 -324/6 -336/0 113/0 -717/0 و طرد يدگيحوزه بر

 000/0 582/4 244/0 516/0 363/2 يدرون يمذهب يريگجهت

 000/0 132/15  626/17 712/266 مقدار ثابت

 001/0 -438/3 -240/0 149/0 -511/0 و طرد يدگيحوزه بر

 000/0 286/4 229/0 517/0 217/2 يدرون يمذهب يريگجهت

 033/0 -137/2 -149/0 184/0 -392/0 و عملكرد مختل يحوزه خودگردان

، =B -240/0هاي ناسازگار اوليه )وارهطرح و طرد يدگيحوزه بردهد نتايج ضرايب بتاي استانداردشده، نشان مي

001/0P<( و حوزه خودگرداني و عملکرد مختل )149/0- B= ،03/0P<گيري مذهبي (، به صورت منفي و جهت

كنند. براساس ضريب بتا، به بيني مي(، به صورت مثبت صميميت زناشويي را پيش>B= ،0001/0P 229/0دروني )

واحد  -24/0ميزان صميميت زناشويي  هاي ناسازگار اوليه،وارهطرح و طرد يدگيحوزه برازاي يك واحد افزايش در 

واحد كاهش  -14/0ناشويي و به ازاي يك واحد افزايش در حوزه خودگرداني و عملکرد مختل، ميزان صميميت ز

واحد  22/0گيري مذهبي دروني، ميزان صميميت زناشويي يابد. همچنين، به ازاي يك واحد افزايش در جهتمي

هاي وارهطرح و طرد يدگيحوزه بربين معنادار، ها، از ميان سه متغير پيشافزايش يافت. بنابراين، با توجه به اين يافته

 بيني كند.را پيشصميميت زناشويي تواند مي ،يشتريبا قدرت بناسازگار اوليه 
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 گيرينتيجه

بيني صميميت زناشويي گيري مذهبي در پيشهاي ناسازگار اوليه و جهتوارهاين پژوهش، با هدف بررسي نقش طرح

منفي هاي ناسازگار اوليه و صميميت زناشويي همبستگي وارهانجام شد. فرضيه اوليه پژوهش اين بود كه بين طرح

 ناسازگار هايوارهطرح هايحوزه تمامي كه بين است اين بيانگر ،فرضيه ينا ييدأت با نيز همبستگي نتايجوجود دارد. 

 ،(1995) فتونيكل يهاپژوهش با ،قيتحق نيا جينتادارد.  وجود معناداري و منفي ارتباط زناشويي، صميميت و اوليه

و  فرآرين( و 1396) بهراميو  پيروي(، 1387همکاران ) و ذوالفقاري، (1385) دپوريحم و اندوز ،(2004) لزياست

زناشويي  صميميت باشد، ناسازگارترها وارهطرح هرچه كه شد روشن تحقيق، اين در است. همسو (1396) پورشهرياري

 يابد.مي كاهش

شود. با واره ناسازگار در آن قلمرو ايجاد ميتوان گفت: زماني كه نياز خاصي ارضا نشود، طرحمي افتهي نيا نييتب در

هاي ناسازگار مربوط به روابط وارهارضا نشدن نيازهاي دلبستگي و صميميت و سرخوردگي از روابط عاطفي اوليه، طرح

فردي و بزرگسالي و در دوران تأهل و روابط زناشويي  ها، در روابط بينوارهشود. اين باورها و طرحصميمانه ايجاد مي

ها، رفتارهاي همسران را تحت واره(. در واقع طرح1389گذارند )يانگ و همکاران، يابند و بر آن تأثير مخرب مينمود مي

 يريموجب سوگوليه، ا ناسازگار يهاوارهاساساً طرح (.1997كنند )يانگ و همکاران، دهي ميتأثير قرار داده و آنها را جهت

شده، فيتحر يهاها، نگرشبه صورت سوءتفاهم يروان يشناسبيدر آس ،هايريسوگ ني. اشونديم دادهايرو ريدر تفس

ها و ها بر ادراكداشتبرسوء نيا .نديآمي ديدر همسران پد نانهيبواقعريغ يهاداشتها و چشمنادرست، هدف يهافرض

رابطه فرد  يتداوم دارند و بر چگونگ يزندگ ريها در مسوارهطرح رايز ؛گذارندمشترك( تأثير مي ي)زندگ يبعد يهايابيارز

 ،ناكارآمدند هاوارهطرحكه اين آنجازا(. 1389مؤثر هستند )يوسفي و همکاران، ( يزندگ كيشر ژهيوه)ب گرانيبا خود و د

)محمدي و فتحي  كنندرا فراهم مي تيميصم معد و يدور يهانهيو زم شده ييدر روابط زناشو يناخشنودموجب 

 ثباتي،بي /رهاشدگي وارهطرح چهار ها،وارهطرح قدرتمندترين و ترينرسانآسيب يانگ نظر (. از1396آشتياني، 

 دارند قرار« طرد و بريدگي» اول، حوزه در كه باشندمي شرم /نقص  و هيجاني محروميت بدرفتاري،/  اعتماديبي

 سرد، عاطفه،بي كه آيندمي به وجود هاييخانواده در معمول ايگونهبه طرد و بريدگي . حوزه(1392 وكيلي،آزادبخت و )

هاي كاهش صميميت زناشويي در هستند. اين موارد، زمينه يا بدرفتار بينيپيش غيرقابل تندخو، منزوي، گر،مضايقه

 آورند.بزرگسالي و روابط زوجين را فراهم مي

خودگرداني و »حوزه « طرد»هاي ناسازگار اوليه، پس از حوزه وارههاي طرحدهد كه درحوزهها نشان مييافته

واره ناسازگار وابستگي، بيني صميميت زناشويي مؤثر است. اين حوزه، شامل چهار طرحنيز در پيش« عملکرد مختل

 يانگباشد. براساس نظر يافته، گرفتار / شکست ميپذيري نسبت به ضرر يا بيماري / خودتحول نكفايتي / آسيببي

ها مشکل دارند، انتظاراتي كه از محيط دارند، با توانايي آنها براي جدايي، بقا و واره(، افرادي كه در اين طرح1386)

وابط (، در ر1997) گلوسکيو  يانگكند. اين فرد، به اعتقاد آميز كارها تداخل ميعملکرد مستقل با انجام موفقيت



118    ، 1400، تابستان 54سال چهاردهم، شماره دوم، پياپي 

واره وابستگي فعالي دارند و ممکن است از همسر خود عاشقانه، در حفظ هويت شخصي خود و شريك زندگي، طرح

(. به 1385انتظار داشته باشند كه بيش از حد، حامي وي بوده و مانند يك بچه، از او مراقبت نمايد )داتيليو و بيرشك، 

تند، قدرت عملکرد مستقل در زندگي مشترك را ندارند و به عبارت ديگر، افرادي كه در اين حوزه دچار مشکل هس

صورت افراطي، وابسته به شريك زندگي خويش هستند. آنان در ايجاد و حفظ حد و مرز شخصي بين خود و همسرشان 

ندگي ناتوان بوده و انتظار حمايت و مراقبت هميشگي را از او دارند. اين نحوه تعامل با شريك زندگي، تعارضاتي را در ز

 شود.رنگي و صميميت زناشويي ميبا خود به همراه دارد و مانع ايجاد يك

 رابطه مذهبي بيروني با صميميت زناشويي گيريكه جهت بود اين از اين پژوهش، حاصل شد، كه ديگري نتيجه

 ننشا نگرسيور تحليل نتايجداري دارد. رابطه مثبت و معني گيري مذهبي دروني، با صميميت زناشوييمنفي و جهت

 نتايج با ،يافته ين. اكنديم فايا ييزناشو تيميصم ينيبشيدر پ ينقش مهم ي،درون يمذهب يريگداد كه جهت

 فردياريخدا(، 2006) يهاسل؛ (2011ن )همکاراو  لوپز (،2001) وانيسال (،2010)و همکاران  سيدمار، پيشين تمطالعا

(، 1393همکاران ) و مهرخجسته، (1394) يعاشور(، 1392و همکاران ) وشاين(، 1389) ينجف(، 1386)و همکاران 

( همسو است. 2018)و همکاران  فرانيدريح (،2011) همکاران و( Krumrei) يكرومر (،1394) حرصالرضاپور مي

فرد را در مواجهه با مشکلات  يشخص يسازگار يمذهب يباورهاكه  كننديم انيب ،(2011) و همکاران يكرومر

گيري مذهبي دروني، توان گفت: افراد داراي جهتدهد. در تبيين اين يافته، مييم شيافزا ييزناشو يزندگ يمنف

زاي زندگي تنها گيري مذهبي بيروني خود را در مقابل مشکلات و رويدادهاي تنشبرخلاف افراد داراي جهت

كنند. آنها د را با كمك و وساطت خداوند حل ميدانند. آنها باور دارند كه خدا يار و ياور آنهاست و مشکلات خونمي

دهد تا به اهداف خود برسند و مشکلاتشان را حل كنند و در نهايت، معتقدند: حمايت و پشتيباني خدا به آنان نيرو مي

شود احساس رضايت بيشتري از روابط زناشويي داشته باشند و صميميتشان بيشتر شود )عاشوري، اين امر موجب مي

هايي مبتني بر مرجعيت بخشيدن به ساختار روابط بنهگيري دروني، داراي رواندر واقع، افراد مذهبي با جهت (.1394

گيري مذهبي دروني دارند، باشند. افرادي كه جهتو مناسبات انسان در تمام ابعاد آن، در پرتو رابطه انسان با خدا مي

تر هستند و در ها و علايق يکديگر حساسدارند، نسبت به ارزش بنابر دلايل اعتقادي و مذهبي، كه در نظام خانواده

كنند و اين امر موجب پيوستگي بيشتر نظام خانواده هاي خانوادگي وقت و انرژي بيشتري صرف يکديگر ميفعاليت

گيري شود. اما افرادي كه جهت( و در نتيجه، موجب افزايش صميميت زوجين مي1967شود )آلپورت و روس، مي

طوركلي، كنند دستور دهند و بههبي بيروني دارند، بنابر هدفگرا بودنشان بيشتر خود محور هستند و اغلب سعي ميمذ

(. افراد داراي 1393از رفتار صميمانه و دوستانه كمتري در نظام خانواده برخوردارهستند )آهنگركاني و همکاران، 

دانند. باشد، مياز مذهب مي ن به مقاصد و اهدافي كه مهماي براي رسيدگيري مذهبي بيروني، مذهب را وسيلهجهت

اين امر موجب كاهش صميميت زوجين شده و در واقع، تأثير منفي بر صميميت زناشويي دارد )نيوشا و همکاران، 

1392.) 
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گيري مذهبي گيري مذهبي دروني، برخلاف جهتشود جهتتوان گفت: آنچه موجب ميبنا بر تبيين مذكور مي

(، افراد داراي 1967) راس و آلپورتبيني صميميت زناشويي ايفا كند، اين است كه از نظر وني، نقش بيشتري در پيشبير

خود را با آن معنادار  يزندگ يتمام زيو ن كننديم يرا از درون طلب كرده، با آن زندگ ي دروني، مذهبمذهبگيري جهت

كند. گرايش به اعمال، . اين انگيزه در زندگي مشترك نيز نمود پيدا مي(1392 ،ي و همکاران)پاشائ سازنديم زهيو با انگ

شود )نيوشا و دروني، موجب افزايش ادراك افراد در كيفيت رابطه زناشويي مي يافتهتفکرات مذهبي و اصول سازمان

د و به هنگام بروز شان احساس كنن(. وقتي زوجين بتوانند تأثير حضور خداوند را در زندگي زناشويي1392همکاران، 

مشکلات و موانع، ارتباط با همسر خود، حضور خداوند را در كنار خود احساس كنند و از اعمال مذهبي كمك بگيرند، 

، 1394كنند )رضاپورميرصالح، تر با مشکلات زناشويي كنار آمده و احساس رضايت و صميميت بيشتري ميغالباً راحت

(. زوجيني كه در صميميت و نزديکي بين فردي مشکل دارند و تمايل به عدم 2006به نقل از: گودمن و دولاهيت، 

صميميت دارند، ممکن است از توجه به عقايد ديني و تعهد به يك تشکل مذهبي سود ببرند؛ به اين معنا كه منابع اضافي 

ع صميميت زوجين فردي و اثرات منفي موانهاي مذهبي، حس عدم صميميت بينحمايت اجتماعي از خداوند و تشکل

كند )لوپز و گير عمل ميعنوان يك ضربهدهد و مذهبي بودن، در مواجهه زوجين با مشکلات زناشويي، بهرا كاهش مي

گيري مذهبي دروني، كه داراي افکار و اعمال و اصول سازمان يافته دروني (. در واقع، افراد با جهت2011همکاران 

كنند و از صميميت بيشتري برخوردارند؛ اعتمادي و ناامني ميدچار احساس طرد و بيهستند، در روابط با همسر خود كمتر 

زناشويي  پيوند استحکام به منجر كنند، عمل آنها به اگر زوجين قرار داده كه بشر اختيار در كلي هاييراهنمايي زيرا مذهب

 (.2003شود )ماهوني و همکاران، مي و صميميت بيشتر آنها

 هاي ناسازگار اوليه،وارهطرح گيري مذهبي دروني وجهت مهم نقش بر ،هشوپژ اين ييافتهها ينظر سطحدر 

 دميشو مشخص ،هشوپژ ينا ييافتهها به توجه با نيز عملي سطحدر ميكند.  كيدتأ ناشوييز صميميتبيني در پيش

 ارقر يابيارز ردمو جيناز زو هريك ،گيري مذهبيجهتو  هاي ناسازگار اوليهوارهيد طرحبا ،مانيدرزوجيند افردر  كه

تواند اطلاعات مناسبي را به ها مييافته .دشو منجااو اصلاح آن  دبهبو مينهدر ز خلاتيامد، وملز رتصوو در  دگير

 ينا يتودمحد ترينهعمدشناسان و مشاوراني كه مراجعاني با مشکلات مربوط به صميميت دارند، ارائه دهد. روان

 دميشو دپيشنها ،ينابنابر .صرفاً شامل دانشجويان و طلاب متأهل شهر قم بودكه  ستآن ا ريماآ جامعه ،هشوپژ

 د.شو ارتکر يگرد معاجوو  سيعترو نمونهدر  هشوپژ ينا ،يافتهها يتعميمپذير هگستر يشافزابراي 
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Abstract 
The researchers examine Issues related to marital relationships constantly 

in order to improve their quality. Intimacy is one of the most important 

relationships and recognizing the factors that make it play an important role 

in increasing the quality of married life and reducing conflicts. The aim of 

this study was to investigate the role of early maladaptive schemas and 

religious orientation in predicting marital intimacy. The research design 

was descriptive and correlational. For this purpose, 303 people from the 

statistical population of married students and scholars in Qom, randomly 

selected classes and answered the questionnaires of marital intimacy, early 

maladaptive schemas, and religious orientation. Stepwise correlation and 

Regression analysis were used to test the hypothesis and analyze the data. 

The results showed that there is a negative and significant relationship 

between the areas of early maladaptive schemas and external religious 

orientation with marital intimacy and a positive and significant relationship 

between internal religious orientation and marital intimacy. Regression 

analysis showed that the domain of disconnection and rejection, internal 

religious orientation, and the domain of self-government and dysfunction 

are the most important predictors of marital intimacy. These findings 

clearly show the important role of religious orientation and early 

maladaptive schemas in predicting marital intimacy and can provide 

relevant information to counselors and family psychologists. 

Key words: Marital intimacy, early maladaptive schemas, religious orientation. 
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Abstract 
“Quiddity" examines the reasons and necessity of dealing with a subject of 
science. The researcher has studied these studies due to the importance of 
answering this question in studies attributed to Islamic psychology. The 
research method was analytical-descriptive in which the study population 
was all books, articles, interviews on the subject of Islamic psychology. An 
example is the studies that have answered this question. The researcher has 
also used interviews with experts in this field to gather opinions and the 
results have been confirmed by evaluating several experts. The researcher 
has categorized his findings, which have been used to count different 
approaches to answering the "why" question, into three approaches. 
Cultural Psychology: The target population of psychology in Iran is 
Muslim and the psychology used should be consistent with the culture and 
intellectual foundations of the client and counselor. 2. Encyclopedic 
Islamic Psychology: The completeness of the religion of Islam and the 
expression of psychological topics in religious sources as a whole or an 
important part of the content. purified from error and in accordance with 
the reality and truth of the universe in all the pillars that are proved by the 
revelation from the Creator. Founding Islamic psychology: Science is 
based on oriented principles, so it is possible to form a science-based on 
Islam based on its different principles. The researcher then evaluates them 
in order to clarify the basics of these three approaches so that more precise 
steps can be taken in the continuation of Islamic psychology studies. 

Key words: evaluation, Islamic psychology, quiddity, necessity.  
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Abstract 
The quiddity of human beings has long been considered by thinkers of 

different religions and schools. Some of them accept the existence of an 

immaterial soul and have nothing to prove it. Some have accepted the 

existence of the material soul, while others, called atheistic psychologists, 

have generally denied the soul. Therefore, there is no single point of view 

from a psychological point of view. A man is a combination of body and 

soul from the Qur'an's point of view. A soul is a single and independent 

being, which has a life and an angelic realm, and a single truth that has a 

hierarchy. Since there is a debate among thinkers about the abstraction or 

materiality of the soul of the place of conflict, it is important to discuss 

quiddity. This study explains the views of psychological schools on the 

issue of the soul in an analytical-descriptive way and examines them from 

the perspective of the Quran and scholars. And it was concluded that 

psychology has a contradictory view of the soul; some have rejected the 

soul altogether; some believe that man has a soul (soul, psyche and mind) 

on the one hand and a body (body) on the other. A group like the Qur'an 

scholars believe in the soul, soul and body and even in its abstraction. 

Therefore, this group of psychologists have the same view as many 

Quranic scholars and believe in the abstraction of the soul. 

Key words: Quran, soul detachment, psychology.  
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Abstract 
This study research which seeks to identify the incorrect ideas about God 

is a qualitative study that is categorized as content analysis. The 

information was collected with a maximum diversity through a goal-based 

sampling and a semi-structured interview with 22 undergraduate female 

students of Meybod University. The data reached saturation point after 18 

interviews, but more interviews were conducted to ensure reliability and so 

22 people were interviewed. The data were analyzed by using an 

interpretive method and the initial codes were extracted after conducting 

the interviews. These codes were classified and categorized according to 

their similarities and arrange into categories. According to the research 

findings, 108 concepts were identified in the initial coding and 68 

categories in the open coding, and after omitting the repetitive, with the 

removal of duplicate cases only, 97 concepts and 30 categories were 

reduced with the removal of duplicate cases, 97 concepts and 30 categories 

were reduced. Some of them are: understanding the metaphor of God and 

His attributes, having a sense of owing with God, God's anger at protesting 

against the hardships of life, and so on. 

 Key words: God wrong idea about, qualitative study, content analysis. 
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Abstract 
The purpose of this study is to promote Alavi's lifestyle and encourage 

couples to model Alavi's lifestyle to increase marital satisfaction. This 

study was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design with a 

control group. The statistical population of the study coupled referring to 

the counseling center of Malayer University that 40 people were randomly 

selected and replaced in two experimental groups (20 people) and a control 

(20 people). The Enrich ESQ Marital Satisfaction Questionnaire was used 

as a pretest-posttest in this study. Then, the Alavi lifestyle model training 

program was taught to couples as an independent variable in 8 one-hour 

sessions. Data were analyzed using the analysis of covariance. The findings 

of the study show that teaching the Alavi lifestyle model had a significant 

effect on increasing marital satisfaction of couples with marital differences. 

The findings of the study show that teaching the Alavi lifestyle model had 

a significant effect on increasing the marital satisfaction of couples with 

marital differences. Therefore, it can be said that providing lifestyle 

teachings based on Nahj al-Balaghah and Alavi tradition is a suitable 

model to increase the marital satisfaction of couples. 

Key words: effectiveness, Alavi lifestyle, marital satisfaction, marital differences. 
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Abstract 
This study was conducted with the aim of constructing and validating the 

scale of couple communication patterns and an attitude towards Islamic 

sources. The themes were obtained related to the couple's communication 

patterns by using qualitative and quantitative hybrid methods firstly, then, 

using content and narrative validity, its questionnaire structure was 

formulated and validated. The statistical population of the study was 

selected from available counseling and training centers using the available 

sampling method a couple from Isfahan. The findings showed that there 

were two forms of questionnaires for couples' communication patterns for 

men and women. The women's form was made with 34 questions and the 

men's form with 38 questions. There are seven identifiable factors that were 

identified that exploratory factor analysis showed for both forms which 

explained 85% for women and 86% for men as a whole respectively. The 

Cronbach's alpha coefficient for both forms was above 0.90 which 

indicates its high validity. This questionnaire is used for professional, 

diagnostic, and research activities. 

Key words: communication patterns, couples, scale, credit, Islam. 
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Abstract 
This research has been done in two stages using a content analysis method 
with the aim of finding an equivalent for and giving a, conceptual definition 
of self-control according to Islamic sources and identifying the components 
and mechanisms: In the first stage, making a study of a study of the concept, 
the research refers to the views of 25 religious experts are to find the 
equivalent of the word self-control as it is used in Islamic sources. In the 
second stage, the views of 8 experts in theology were cited to examine the 
content validity of religious documents, the components and mechanisms of 
self-control, and its equivalent and to extract the conceptual components 
according to Islamic texts after forming the semantic domain, and, textual 
content analysis and descriptive statistics such as frequency and mean were 
used for analyzing the data. The findings show that from among the 10 words 
associated with self-control used in religious sources, “fear of God” is the 
closest equivalent. Also, according to religious approach to self-control, 
some components are worth considering: cognitive component through 
theological mechanisms, self-observation, prudence, admonition and 
experience b) emotional component, through the mechanism of fear, hope, 
love, generosity, modesty and c) behavioral component through mechanism 
of patience and thanksgiving. 

Key words: equivalent, a study of the conceptualism, self-control, Islamic sources. 
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